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 قواعد عربی  حفظیات مهم 

 هفتم تا یازدهم    

اسم های  

 اشاره 

 هذا

 این

 هذه

 این

 ذلکَ

 آن 

 تِلکَ 

 آن 

 هذَانِ

 این دو
 هذََینِ
 این دو 

 هاتانِ 

 این دو

 هاتیَنِ 

این  

 دو 

 هؤلاءِ

 این ها

 اولئکَ 

 آن ها 

 هُنا

 اینجا 

 هُناکَ 

 آنجا 

کلمات  

 پرسشی 

 أ/هَل

 آیا؟ 

 منَ

 کی؟ 
 لِمنَ

 برای کی؟
 ما/ماذا 

 چی؟ 

 لِماذا

 چرا؟ 

 بِماذا 

 باچی؟ 

 أینَ

 کجا؟ 
 منِ أینَ 
 اهل کجا؟ 

 کمَ

 چندتا؟ 
 مَتیَ

 کیِ؟ 

 کیَفَ

 چگونه؟ 
 أیُّ

 کدام؟ 

 اسم  
از نظر  

 تعداد 

 مفرد

نفر/ 1

 چیز1
 بی نشانه 

 مثنی

نفر/ 2

 چیز 2
 )انِ/ ینِ( 

جمع  

مذکر 

 سالِم 
 )ونَ/ینَ( 

جمع  

مونث  

 سالِم 
 (ات)

جمع  

 مکسر
 بی نشانه 

 اسم 
از نظر   

 جنس

 مونث 

 )ة/

 ـة(

مونث  
معنو

 ی 
)حفظی

) 

 مذکر
 بی نشانه 

ضمایر 

 متصّل 

1 

 ـه

2 

 ما ـهُ

3 

 ـهم 

4 

 ـها

5 

 ما ـهُ

6 

 ـهنَّ

7 

 ـکَ 

8 

 ـکُما 

9 

 ـکُم

10 

 ـکِ 

11 

 ـکُما 

12 

 ـکنَُّ

13 

 ـی

14 

 ـنا 

ضمایر 

 منفصل 

 هُو  

 او
 همُا 
 آن دو 

 هُم
 آنها 

 هیِ  
 او

 همُا 
 آن دو 

 هنُ  
 آنها 

 ا نت  
 تو

 ا نتمُا 
 شما دو 

 ا نتُم
 شما 

 ا نتِ 
 تو

 ا نتمُا 
 شما دو 

 ا نتنُ  
 شما 

 ا نا
 من

 ن حنُ 

 ما

 فعل  

 ماضی 

 ذهََبَ

 

 ذهََبا

 

 ذهََبوا

 

 ذهََبَت  

 

 ذهََبَتا 

 

 ذهََبنَ

 

 ذهََبتَ 

 

 ذهََبتُما 

 
 ذهََبتُم 

 

 ذهََبتِ 

 

 ذهََبتُما 

 

 ذهََبتنَُّ

 
 ذهََبتُ 

 

 ذَهبَنا 

 

 فعل

 مضارع  

 یذَهبَُ 

 
 یذَهَبانِ 

 

 یذَهَبونَ 

 

 تذَهبَُ 

 
 تذَهبَانِ 

 
 یذَهبَنَ 

 
 تذَهبَُ 

 
 تذَهبَانِ

 

 تذَهَبونَ 

 

 تذَهَبینَ 

 

 تذَهبَانِ 

 
 تذَهبَنَ 

 
 اَذهبَُ 

 
 نذَهبَُ 

 

 فعل 

 امر 
- - - - - - 

 إذهَب 

 

 إذهَبا

 

 إذهَبوا

 

 إذهَبی

 

 إذهَبا

 

 إذهَبنَ

 
- - 

  فعل

 نهی 
- - - - - - 

 تذَهبَ  لا

 
 لاتذَهَبا 

 

 لاتذَهبَوا 

 

 لاتذَهبَی

 

 ا تذَهبَلا

 
 لاتذَهَبنَ 

 
- - 

ترکیب  

 وصفی  

 [صفت  +  موصوف]
صفت، موصوف را توصیف می کند و در جنس و اعراب  

و معرفه بودن و عدد ، هم شکل اسم قبلش است.  

 ( جــامــع)

ترکیب  

 اضافی

 [ مضاف الیه  +  مُضاف]
می کند و  نرا توصیف  مضاف، مضاف الیه 

 همچنین مضُاف، ال و تنوین نمی گیرد. 

ترکیب  

 مخلوط 

 [ ال دار+   ضمیر متصّل+  اسم]

 موصوف       م الیه        صفت 

 مضاف 

اعداد  

 اصلی 

 واحدِ

1 

 إثنانِ 

2 

 ثَلاث 

3 

 أربَع 

4 

 خَمس 

5 

 سِتّ 

6 

 سَبع 

7 

 ثَمانی

8 

 تِسع 

9 

 عَشر 

10 
 أحدَعَشَرَ 

11 

 إثناعَشَرَ 

12 

اعداد  

 ترتیبی 

 الأوّل 

 یکُم 

 الثانی 

 دوم

 الثالِث

 سوم 

 الراّبِع

 چهارم 
 الخامِس 

 پنجم 

 الساّدِس

 ششم 

 السّابِع 

 هفتم 
 الثّامِن 

 هشتم 
 التّاسعِ 

 نهم
 العاشِر

 دهم

الحادی 

 عَشرَ

 یازدهم 

الثاّنی  

 عَشرَ

 دوازدهم 

عملیات  

 حسابی 

 زائد 

+ 
 ناقِص 

- 

 فی ضرب 

× 
 تَقسیم 

÷ 
 فی المئِة 

% 
 یُساوی 

= 
 ثُلث 

 یک سوم

 رُبع 
یک 

 چهارم

 خُمس 
یک 

 پنجم 

1:00 
الواحدة 

 تماماً

2:15 
الثانیة و  

 الربّع 

3:30 
الثالثة و  

 النصف 

4:45 
الخامسة 

 إلاّ رُبعاً 

باب های  

ثلاثی  

 مزید

 اِستَفعَلَ 
 یَستَفعِلُ

 اِستَفعِل 

 إستِفعال 

 
 حرف زائد3

 ء ، س ، ت 

اِفتَعلََ     

یَفتَعلُِ     

 اِفتَعلِ     

 إفتعِال

 
 حرف زائد 2

 ء ، ت

اِنفَعلََ     

یَنفَعلُِ     

 اِنفَعلِ 

 إنفِعال 

 
 حرف زائد2

 إ ، ن

  لَتَفَعَّ

یَتَفَعَّلُ      

 تَفَعَّل      

 ت ف عُّل 

 
 حرف زائد2

 ت ، تشدید 

    تَفاعلََ
یتََفاعَلُ    

    تَفاعلَ 

 ت فاعُل 

 
 حرف زائد2

 ت ، ا

فاعلََ    

یُفاعلُِ      

 فاعلِ     

 مُفاعلَةَ 

 
 حرف زائد 1

 الف

فَعَّلَ    

یُفَعِّلُ       

 فَعِّل 

 ت فعیل 

 
 حرف زائد 1

 تشدید 

اَفعَلَ   

یُفعِلُ       

 اَفعِل       

 إفعال 

 
 حرف زائد 1

 ء 

 GR  تکنیک

(Group Review) برای ثبت در حافظه بلند مدت 

 : GRتوضیح مهم برای تکنیک * 

دقیقه این مطالب   10، روزی فقط    هفته 2به مدت  
مطمئناً در حافظه بلند مدتتان را تکرار و تمرین کنید.  

 ثبت خواهد شد.
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محل  

های  

 اعرابی 

 مبتدا 
اسم یا 

ضمیر  

ابتدای  

 جمله

 اسمیه

 خبر 
پیام اصلی 

درباره  

 مبتدا 

پس از 

 مبتدا 

 فاعِل 
انجام 

دهنده کار،  

پس از فعل  

 معلوم

نائب  

 فاعل 
 )ویژه انسانی(

انجام شده کار  
پس از فعل  

 مجهول

 مفعول

انجام شده 

کار، پس از  

فعل  

 متعدی 

 صفت 
توصیف 

کننده  

اسم قبلش  

 است 

 + جامِع

 الیه م
توصیف 

کننده اسم  

قبلش  

 نیست 

مجرور  

به حرف 

 جرّ

اسم پس 

از حروف 

 جرّ

اعرابِ  

 نقش ها 

 انِ یا ونَ     یاـٌ    یاـُ   مرفوع 

 مبتدا   /   خبر   /   فاعل   /   صفت 

 ینِ  یا   ینَ  یاـً    یاـَ   منصوب 

 مفعول   /    صفت 

 ینِ یا    ینَ  یاـٍ    یاـِ   مجرور 

 صفت   /مجرور بحرف جرّ  م الیه  /  

فعل  

لازم و 

 متعدی 
 )ویژه انسانی(

 کتََبَ ، شاهدََ ، اَخرجََ     چه چیز را؟ / چه کسی را؟ )+( )گذرا به مفعول(  مفعول دارد ، متعدیّ استبرای رساندن پیامش نیاز به   که فعلی

 ذهََبَ ، نجََحَ ، خَرَجَ       (-چه چیز را؟ / چه کسی را؟ )  )ناگذر به مفعول(  مفعول ندارد ، لازم استبرای رساندن پیامش نیاز به   که فعلی

 :::::::: ]لازم نه لازم ، متعدیّ لازم[ ::::::::: 

فعل   

معلوم و 

 مجهول 

 فعلی که فاعلش در جمله باشد ، معلوم است. ]فعل + فاعلِ[ 

 است. ]فعل + نائب فاعل[  مجهول)حذف شده باشد(،  فاعلش در جمله نباشداما فعلی که 

 « استفاده می شود. گردیدن « یا » شدنــُــَ    /    در ترجمه فعل مجهول از مصدر کمکی »   ــُـِ      *     فعل مضارع مجهول   فعل ماضی مجهول 

 خُلِقَ )آفریده شد(                           یخُلَقُ )آفریده می شود( 

حروف  

 جرّ
 ک ـ ع ن مِن بِـ لِـ فی ع ل ی إل ی

نون 

 وقایه 

 + ی[ن ]فعل + اگر یک فعل بخواهد به ضمیر متصل )ـی( بچسبد، بینشان یک )ن( می آید. 

لاتَحزَنی )نون   مثال: لاتجعلنی )نون وقایه دارد( /است.     نون اضافه بر ریشه و ساختار فعلنون وقایه همان 

 وقایه ندارد(
که در حیطه کتاب  البته نون وقایه همراه با )عنَ ، منِ ، إنَّ ، أنَّ ، کأَنَّ ، لکَنَِّ ، لَیتَ ، لَعلََّ( هم می آید 

 عمومی نیست. 

 انواع  

 اسم  
از نظر  

 وزن  

 )مشتقات( 

اسم  

 فاعل 

به معنی انجام دهنده کار یا   فالّ ،   فاعی،   فاعِلاز ثلاثی مجرد بر وزن های : 

 حالت است. دارنده 

کاتبِ )نویسنده( / هادئِ )آرام( /  

شاکی )شکایت گر( / بارّ  

 ـاز ثلاثی مزید بر وزن های :  )نیکوکار( / معَُلِّم )یاد دهنده(   مـُـِ

اسم  

 مفعول 

به معنی کسی یا چیزی   م وعول،  م فعولاز ثلاثی مجرد بر وزن های : 

است که کار رویش انجام  

 شده است. 

)نوشته شده( / مَکتوب 

مَوصوف )توصیف شده( /  

 ـاز ثلاثی مزید بر وزن های :  مُحترََم )احترام شده(   مـُـ 

اسم  

 مبالغه
   ةفَعاّلَ ، ف عّالبر وزن های : 

به معنی بسیار انجام دهنده  

کار یا گاهی شغل یا ابزار  

 است.

عَلاّمَة )بسیار دانا( / رَزاّق )بسیار  

حَداّد )آهنگر( /  روزی دهنده( / 

 سَیاّرة )ماشین( 

اسم  

 تفضیل 

 ش رّ و       خ یر+            أف لّ،  أفع ی،  أفع لبرای مذکر بر وزن های : 
 به معنای صفت تفضیلی است. 

 ) تر / ترین( 

 فاعِلا جمع : بر وزن 

 اَکبَر )بزرگتر / بزرگترین( / 

 اَعلیَ )بالاتر / بالاترین( /  

 اهََمّ )مهمتر / مهمترین(

 حُسنیَ )نیکوتر / نیکوترین(  فعُل ی برای مونث بر وزن : 

اسم  

 مکان
 بمعنی یک مکان و محل است.  مفاعِلجمع : بر وزن          مفَعلََة،  م فعِل،  م فع لبر وزن های : 

مَطعَم )رستوران( / مَسجِد  

 مدَرَسَة )مدرسه( )سجده گاه( /  

 ساختار 

 شرطی 

 جواب شرط (  3                   +                 فعل شرط(  2              +     أداة شرط(  1          

 فـَ + جمله اسمیه ب( فعل   نوع دارد : الف(  2نتیجه شرط است و                یدبیاپس از اداة شرط  بلافاصله فعلی که             ،  إذا  ،  منَ  ،  ما  إن       
 ترجمه می شود       (می) ساده مضارع ترجمه می شود                     * معمولاً بصورت  مضارع التزامی )بـِ(* معمولاً بصورت      هرچیزی، هرکسی ،   هرگاه،   اگر           

            12* فعل مضارع در جایگاه جواب شرط، مجزوم می شود بجز               12* فعل مضارع در جایگاه فعل شرط، مجزوم می شود بجز                                                                  
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 معرفه 

 و نکره 

اسمی که )ال( دارد یا علََم )خاص(   :)شناخته شده( اسم معرفه  

 است.

  ترجمه اسم معرفه :مثال: المحَفَظةَ ، تهران ، مَنصور          

 خودش 

اسمی که معرفه نباشد و معمولاً تنوین می   :( ناشناخته)  نکرهاسم 

/     یـ /    یک  : نکرهترجمه اسم گیرد. مثال: محَفَظَةً ، مُسلمونَ    

 ی یک 

 جمله 

 پس از 

 نکره 

 )وصفیه( 

پس از اسم نکره بیاید  فعل یا جمله اسمیه ای است که 

 ( دارد.  کهو در ترجمه اش )  و آن را توصیف کند

 صفت است.( )جمله وصفیه نوعی  
 بِسُرعةٍ. ت ذه بُ      جَمیلةً    سیاّرةًفی الشارعِ شاهدَنا مثال: 

 جمله وصفیه  صفت نکره                                   

 می رفت.به سرعت  کهدر خیابان ماشینی زیبا را دیدیم 

 ماضی + ماضی  
 = ماضی بعید 

 )ساده( یا 
 

 . ج ل س رجلاً   رأیتُ

 کهمردی را دیدم 

 نشسته بود. 

 ماضی + مضارع 

 = ماضی استمراری  

 

 .ی جلسُِرجلاً   رأیتُ

 کهمردی را دیدم 

 . می نشست

 مضارع + مضارع  

مضارع التزامی = 

 )ساده( یا 
 

 .ی جلسُِرجلاً  أریَ

مردی را می بینم  

 . بنشیند که

 تک فعلی یا بدون فعل 

 خودش ترجمه می شود = 

 

 .یُشاه دُرجلٌ  الحَمیدُ

  کهحمید مردی است  

 مشاهده می شود.

 ترجمه 

 فعل 

 مضارع 

(1 ) 
حروف  

 ناصبه

 حروف ناصبه : ا ن ، ک ی ، ح ت ی ، لِـ ، لِک ی ، ل ن 

 فعل مضارع: تغییرات ترجمه ای 

 * ]ا ن ، ک ی ، ح ت ی ، لِـ ، لکِ ی + مضارع = مضارع التزامی )بِـ([ 

 یَذهَبوا = تا اینکه بروند اَن یَذهَبَ = که برود / حَتّی 

 

 * ]ل ن + مضارع = مستقبل منفی )نخواهـ( [ 

 نخواهند رفت یذَهَبوا =  لَن/  نخواهد رفتن یَذهَبَ = لَ

 فعل مضارع منصوب: ظاهری تغییرات 

 انَ یذَهَبَ  * صیغه های ــُ دار ، ــَ دار می شوند: یذَهَبُ 
 کَی یذَهبَوا  * صیغه های ن دار ، حذف نون می شوند: یذَهبَوُنَ  

 لنَ یذَهَبنَ  * صیغه های جمع مونث ، بدون تغییر: یذَهَبنَ 

 ترجمه 

 فعل 

 مضارع 

(2 ) 
حروف  

 جازمه

 ـ:  جازمهحروف   ل م ، لا ، لِ

 فعل مضارع: تغییرات ترجمه ای 

 لمَ یذَهبَ  = نرفته است * ]ل م + مضارع = ماضی نقلی منفی )ماضی منفی([  

 

 لاتذَهَبی = نرو / لایذَهَب  = نباید برود [ نهی=   مجزوم + مضارع * ]لا

 

 باید برود =   یذَهَب ـلِ[ امر غایب و متکلم=  مجزوم + مضارع ـ* ]لِ

 فعل مضارع مجزوم: ظاهری تغییرات 

 لَم یذَهَب   * صیغه های ــُ دار ، ـ ـ دار می شوند: یذَهَبُ 

 یذَهَبوا  لا  * صیغه های ن دار ، حذف نون می شوند: یذَهَبُونَ 

 نَ یَذهَب لِ صیغه های جمع مونث ، بدون تغییر: یَذهَبنَ * 

 انواع لام )لـِ( : 
 مالکیت[ ( لام جارّه )حرف جر( ]لـِ + اسم یا ضمیر = برای ، مال ، 1

 فعل داشته باشیم / معمولاً وسط جمله(  2)بر سر همه صیغه ها / باید      ( لام ناصبه )تعَلیل(  ]لِـ + فعل مضارع منصوب = برای اینکه[ 2
 جازمه / معمولاً اول جمله(  ( لام جازمه )امر غایب و متکلم(  ]لـِ + فعل مضارع مجزوم = باید[  )بر سر صیغه های غایب و متکلم / یک فعل داشتیم  3

افعال 

 ناقصه 

 کان  ، ل یس  ، ا صب ح  ، صار  
 شد        شد        نیست      بود

 

فعل ، چون کاری در آنها   4این 

نمی شود و فاعل و مفعول  انجام 

 ندارند، ناقص نامیده می شوند. 

 + ماضی  کان 
 = ماضی بعید

 

 . ج ل س الرجلُ  کانَ

 نشسته بود. مرد 

 + مضارع  کان 
 = ماضی استمراری 

 

 . ی جلِسُالرجلُ  کانَ

 . می نشستمرد 

 در ابتدای جمله 

 ]کان  + )لـِ یا عند ( 

 مالکیت[ = 

 

 قلمٌ.  مدیرِل کانَ ل
مدیر خودکاری  

 . داشت

  کان  تنها بیاید
)برای خدا و امور 

 همیشگی(

 = است ، می باشد 

 

 غَفوراً.  کانَ الُله
خداوند آمرزنده  

 . است 

 کان  تنها بیاید 

 = بود 

 

 حاراًّ. الجوُّکانَ 

 . بودهوا گرم 
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 مثال  ساختار  زمان فرعی  اصلی  زمان

ی 
ماض

 

 نوشتید / اِستغَفرَنا = طلب آمرزش کردیم ذَهَبَ = رفت / کتََبتُم =  ماضی ساده 

 ما ذَهَبَ = نرفت  ما + ماضی  ماضی منفی 

 ماضی نقلی 
 ) ه / ـه( 

 قد + ماضی 
 ترجمه کرد. نقلیبصورت ماضی  گاهی میتوان ماضی را

 ذَهَبوا = رفته اند  قَد ذَهَبَ = رفته است / قدَ

 ه استیا نوشت کَتَبَ = نوشت

 لَم تذَهَبی = نرفته ای    لَم یَذهَب = نرفته است / مضارع مجزوم لَم +  منفی   ماضی نقلی

 استمراری  ماضی

 ) می + ماضی( 

 کانا یَذهَبانِ = می رفتند /  کانَ یَذهَبُ = می رفت الف ( صیغه های کان + مضارع 

 .می رفترا  دیدم که  مردی.= یَذهَبُ رجلاًرَاَیتُ  ( مضارع)ماضی +  ب( در جمله وصفیه

 بعید  ماضی

 ) ـه بود( 

 کُنتُ ذَهَبتُ = رفته بودم /  کانَ قَد ذَهَبَ = رفته بود الف( کان + قد + ماضی 

 .خوابیده بود را که مردی= دیدم  .نامَ رجلاً رَاَیتُ  ( ماضی)ماضی +  ب( در جمله وصفیه

ع
ضار

م
 

 اکَتُبُ = می نویسم / نُنَزِّلُ = نازل می کنیم یَذهَبُ = می رود /  )می(  مضارع ساده

 لا نُنَزِّلُ = نازل نمی کنیم/    لایَذهَبُ = نمی رود لا + مضارع  ) نمی ( مضارع منفی

 التزامی  مضارع
 ) بِـ ( 

 رویم ننَذهَبَ= تا  لاکَی/     اَن یَذهَبَ = که برود لِکَی + مضارع  ، ، لِـ  ، حَتّی اَن ، کَی

 ، می رسید. بروید= اگر الان  الآنَ تَصلِوا. تَذهبوا اِن  در ساختار شرطی   شرطفعل 

 . برود را  می بینم که مردی=  .یَذهَبُ رجلاًارََی  ( مضارع)مضارع +  در جمله وصفیه
 

 امر غایب و متکلم 

 ) لِـ + مضارع مجزوم غایب یا متکلم(
 لِیذهبوا= باید بروند /     لِیَذهَب  = باید برود

 نهی غایب و متکلم 

 ) لا + مضارع مجزوم غایب یا متکلم(
 لایذَهَبوا = نباید بروند /    لایَذهَب  = نباید برود

 شاید برگردد گاهی برمیگردد / =   تَرجعُ قد شاید قَد + مضارع = گاهی یا 

ل
مستقب

 

 سَیَذهَبُ= خواهد رفت سَـ / سوَفَ + مضارع  )خواهـ( مستقبل 

 لَن یَذهَبَ = نخواهد رفت لنَ + مضارع  )نخواهـ(  مستقبل منفی

ی حاضر 
امر و نه

 

 ببینید شاهِدنَ =    /   نَزِّلی = نازل کن   / اخَرجِوا = خارج کنید/   اخُرجُوا = خارج شوید  / = برو   اذِهَب  امر حاضر 

 لاتَرجعِی = برنگرد / لاتَذهَبنَ = نروید /     تَذهَب  = نرولا  لا + مضارع مجزوم مخاطب  نهی حاضر 
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  در چگونه 

 امتحان نهایی

 بگیریم؟  20نمره 
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گرفتن توی امتحان نهایی، برویم. کاری    20بچه ها توی این بخش بسیار مهم، می خواهیم به سراغ جمع بندی پایانی، برای        

 ! حالا چطور؟. نمره هم نباید بگذرید 25/0یعنی حتی از است.  حیاتیبرای شما بسیار مهم و که 

جمع بندی خفن، شما رو  یک  کنم و توی براتون بطور کامل تحلیل می و امتحان نهایی درس عربی ر  ،از کتاب در این بخش      

 باشید.همراه من با گرفتن آماده خواهم کرد. پس قدم به قدم  20برای 

هر کدام از آن ها هم از زیربخش   و  است  تشکیل شده  قواعدو    ترجمههمانطور که می دانید امتحان عربی از دو بخش اصلی       

 ه اند. هایی تشکیل شد

 امتحان نهایی عربی 
 (1401)بر اساس آخرین امتحان نهایی برگزار شده در خردادماه 

 نمره قواعد  7 نمره ترجمه 13

 )خواندن لغت( ترجمه لغت مشخص شده در جمله •

 )خواندن لغت( متضاد و مترادف •

 )خواندن لغت( تشخیص کلمه ناهماهنگ •

 )خواندن لغت(  مفرد و جمع لغت ها •

 )خواندن متن درس و تمرینات(ترجمه مستقیم جملات  •

 )خواندن لغت + متن درس و تمرینات(  انتخاب ترجمه درست •

 ( )خواندن لغت + متن درس و تمرینات( تکمیل ترجمه ناقص •

 )خواندن لغت + متن درس و تمرینات( کلمه و توضیح آن  •

 )خواندن لغت + متن درس و تمرینات(  درک مطلب •

 تمرینات(  )خواندن لغت + متن درس و واقعیت بر اساسگاهی ترجمه  •

 نمره( 25/1محل اعرابی )نقش کلمات( )الف (  •

 نمره(  25/1جمله ها ) پیدا کردن قواعد درب(  •

 نمره(  2تشخیص انواع اسم )اسم های وزن دار( )ج(  •

 نمره(  5/1ترجمه فعل برحسب قواعد )د(  •

 نمره( 5/0هـ( تشخیص فعل مناسب ) •

 نمره(  5/0تحلیل صرفی )ویژگی کلمات( )( و •

ن های درس نمره ترجمه، هیچ تکنیک و راه و روشی بجز خواندن لغات و مت 13شما می دانید و من هم می دانم که گرفتن      

برای اینکه خیالتان ها و تمرین ها و تکرار آنها ندارد. تنها نکته ای که درباره این بخش، بسیار حائز اهمیت است این است که 

باید طوری لغات و متون را بلد باشید که کلمه ای در کتاب درسی برای شما نا آشنا نباشد.  ،نمره راحت باشد 13 ناز کسب ای

برای اینکه باز خیالتان راحت تر شود، پیشنهاد من این است که مروری هم روی لغات و عبارات سال های گذشته، یعنی از 

 نمره، بسیار مهم و بر عهده خودتان است.  13تکرار می کنم که گرفتن این یازدهم داشته باشید. سال هفتم تا سال 

بهترین ،  از کتاب توربوپلاس  ما در این بخش نمره قواعد را به من بسپارید. با اطمینان کامل به شما می گویم که    7اما گرفتن        

تمرکز خود را روی آموزش تکنیک های قواعدی و جمع روش های حل سوالات قواعدی را به شما آموزش می دهیم و تمام  

 خب پس بریم شروع کنیم ... .                                           بندی آنها می گذاریم
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 ( ب)و  (الف) گروه   شیوه پاسخگویی به سوالات

 و یا نشانه  حرکت آخر  تعریف  موارد پرسشی ردیف 

 ( ون  – )انِ  مرفوع ـُــٌ می آید  ابتدای جمله اسمیه ی که دراسم یا ضمیر مبتدا 1

 خبر 2
 که پس از مبتدا می آید پیام اصلی درباره مبتدا

 باشد  جارومجرور یا یک فعل /  یا یک / اسم  می تواند یک
 ( ون  – )انِ  مرفوع ـُــٌ

 فاعل  3
می  معلوم )غیر مجهول( پس از فعل که کار انجام دهنده 

 آید
 ( ون  – )انِ  مرفوع ـُــٌ

 ( ون  – )انِ  مرفوع ـُــٌ می آید مجهول پس از فعل که کار شده انجام  نایب فاعل  4

5 
اسم افعال  

 ناقصه 

 که پس از افعال ناقصه می آید. اسم یا ضمیری 

 صار (  –ا صب ح   –لیس   –)کان  
 ( ون  – )انِ  مرفوع ـُــٌ

6 
خبر حروف 

 مشبهة
 ( ون  – )انِ  مرفوع ـُــٌ می آید. درباره اسم حروف مشبهه که  پیام اصلی

7 
خبر لای نفی 

 جنس 
 ( ون  – )انِ  مرفوع ـُــٌ می آید.درباره اسم لای نفی جنس که پیام اصلی 

 ین (  –)ینِ  منصوب ـ ــً می آید  متعدی )مفعول دار( پس از فعل که کار انجام شده  مفعول  8

 حـال  9
 وزن دار  /آخر جمله  / معمولاً بدون ال  / الف( قید حالت

 در وسط جمله  ) و + ضمیر منفصل(: ب( جمله حالیه 
 ین ( و )اتٍ(  –)ینِ  منصوب ـً

 ین (  –)ینِ  منصوب ـ ــً است که از گروهی جدا شده «الِّا»پس از اسم  مستثنی  10

 نقش نیست و هر حرکتی می گیرد  است  شدهمستثنی از آن جدا که  «اِلّا»اسم یا گروهی قبل از  مستثنی منه 11

 مفعول مطلق  12
 پس از فعل بدون ال /   /  فعل   هم ریشه /  مصدر

 ب( + صفت یا م الیه = نوعی )بیانی(      الف( تنها = تاکیدی
 منصوب ـ ــً 
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که روش حل آنها تقریباً یکسان است. یعنی ما باید با نقش   تیپ سوال، مواجه می شویم 2با  نهایی، در این قسمت از امتحان

در سوالات گروه »الف : محل اعرابی« ، از ما می خواهند  پس بادقت جدول زیر را بخوانید. .ها و قواعد درس ها آشنا شویم

که نقش کلمات مشخص شده را بنویسیم ولی در سوالات گروه »ب : پیدا کردن موارد قواعدی در جمله« ، از ما میخواهند 

 که مواردی را در جمله مشخص کنیم.

 ( حرکت آخر کلمه 3( محل قرارگیری کلمه  2( ترجمه  1برای پیدا کردن محل اعرابی از سه روش می توانیم استفاده کنیم : 
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خبر افعال  

 ناقصه 
 ین (  –)ینِ  منصوب ـ ــً می آید. درباره اسم افعال ناقصه که پیام اصلی 

14 
اسم حروف 

 مشبهة
 ین (  –)ینِ  منصوب ـ ــً . می آید حروف مشبهه بالفعلکه پس از اسم یا ضمیری 

15 
اسم لای نفی 

 جنس 
 منصوب ـ ـ می آید. لای نفی جنسکه پس از اسم یا ضمیری 

و   کندمی وصف ن در یک ترکیب اسمی ، اسم قبلش را  مضاف الیه 16

 ال و تنوین نمی گیرد  ،مضافهمچنین 
 (  ین  –)ینِ  مجرور ـِــٍ

17 
 مجرور     

 بحرف جر 

 می آید  پس از حروف جرّ ی است که اسم یا ضمیر

 ـ  حروف جرّ :  اِلی / عَلَی / فی / لِـ / بِـ / مِن / عَن / کَ
 (  ین  –)ینِ  مجرور ـِــٍ

و در   کندمی ف یوصت در یک ترکیب اسمی ، اسم قبلش را  صفت  18

 خود، مطابقت دارد. با موصوف )جامع(،
ًــٍِ  (   ین  –ینِ  -ون   –انِ  ) ـُـٌـ ـ

 فعل مجهول  19
  فاعلش از جمله حذف شده 

 ( دارد شدن یا گردیدنو در ترجمه اش مصدر )
 ( ـُـ ) :مضارعو ( ماضی: )ـُـِ

 پس از آنها فقط اسم یا ضمیر می آید  انَِّ / انََّ / کاَنََّ / لکَِنَّ / لیَتَ / لَعَلَّ  حروفمشبهة بالفعل  20

 به معنی )هیچ ... نیست(  + ] اسمِ ـَ دار/ بدون الَ/ بدون تنوین/تنها[ لا لای نفی جنس  21



 

 
10 

..... مؤلف : وهاب اصغری ............. ........[ حانتجمع بندی سریع برای ام]   ..................... انسانی دوازدهمعربی  فَست شارژ  

 لف(  )ا نمونه سوال نوع

 للکلمات التّی اُشیرَ الیها بخطٍّ: الاِعرابیَّ عیّن المحلَّ

  .مُحاوَلَةً  ال عَجیبَةِ   الظاّهِرَةِ  تِل کَ   سرِِّ   مَعرِفَةَ    ال علَُماءُ   حاوَلَ. /  واضِحةً  نَصیحةً اِلّا   کَلاماً   هشامٍ لِ   الفرَزدَقُما قال  

 

 ب(  )نمونه سوال نوع 

نَوعه ( 6/    ( المفعول المطلق 5(حال /  4( مبتدأ /  3المستثنی منه /  (  2  / ( المستثنی  1 : ز فی العبِاراتمیَِّ

  (مجرور بحرف الجر13( مضاف الیه /  12( الصفّة /  11( الفعل المجهول /  10( مفَعول /  9( فاعِل /  8( خبر /   7

 (لای نفی جنس 15( حرف مشبه بالفعل /  14

مَع الاَسَفِ لا نَقرأ لیَلةَ الامتحِانِ الدُّروسَ قرِائةً مُفیدةً اِلّا قَلیلاً منِها. / اِنَّ نفوذَ اللّغةِ الفارِسیّةِ 

     مُستَقبَلِها. عَناِزدادَ فی اللّغةِ العرََبیّةِ فی العصرِ العبّاسیِّ و هِیَ ینُقَلُ فی لُغةٍ لا اَحدَ یُفکَِّرُ 
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 (ج)گروه  شیوه پاسخگویی به سوالات 

اسم فاعل و اسم مَفعول و اسم « ، از ما می خواهند که تشخیص انواع اسم یا همان اسم های وزن دار:  ج در سوالات گروه »     

را از مبالغه و اسم تفضیل و اسم مکان را پیدا کنیم. در بخش دیگری از همین سوال نیز ممکن است ترجمه چند اسم وزن دار 

 ما بخواهند. 

 شُعَراء  –حاکمِ 

 بارّ  – قاضی

 الف( اسم فاعل از ثلاثی مجرد 

 (  فالّیا  فاعی) فاعِلبر وزن 

ترجمه اش بصورت انجام دهنده کار 

 یا دارنده حالت است 

 ] + پسوند : نده ، ا ، گر ، گار[ 

 خواننده ، توانا ، بازیگر ، آموزگار 

 اسم 

 فاعل 

 انواع 

 اسم 

 )بررسی اسم 

 نظر وزن( از 

 مُهاجمِ –مُعَلِّم 

 مُجیب  – مُجِدّ

 ب( اسم فاعل از ثلاثی مزید 

 ـبر وزن   (   ـمُـ...ی)یا  مُـعِ

 مَحاصیل –مکَتوب 

 مَوصوف 

 الف( اسم مفعول از ثلاثی مجرد 

 ( مَوعول) مفَعولبر وزن 
ترجمه اش بصورت کسی یا چیزی  

 است که کار رویش انجام شده   

 ] + پسوند : شده[ 

 نوشته شده ، دیده شده 

 اسم 

 مُحتَرمَونَ  –مُقَدَّس  مغعول

 مُراد 

 ب( اسم مفعول از ثلاثی مزید 

 ـبر وزن   (مُـ...ا)یا  مُـعَ

 فَهاّمَة  –خَلاّق 

 نظَاّرة – خیَاّط
 فَعاّلة یا  فَعاّلبر وزن 

بسیارانجام  بصورت  اش  ترجمه 

 دهنده کار یا شغل یا ابزار است 

 بسیار فهیم ، نانوا ، دربازکن 

 اسم 

 بالغهمُ

 اَعلَی  –اجَمَل 

 حُسنَی  – اَشَدّ

 اَراذلِ   -اَکابِر 

 ( اَفَلّیا  اَفعَی) اَفعَلبر وزن 

 شرَّو  خیَر و یا گاهی فُعلَیو 

 + اَفاعِل 

 استترجمه اش همراه با تر یا ترین  

 زیباتر، بالاترین 

 اسم 

 تفضیل

 منَزِل  –مَرجَع 

 مَجامِع   – مَدرَسَة

 مفَعلََة یا  مفَعِلیا  مفَعَلبر وزن 

 ل + مفَاعِ

 ترجمه اش بصورت مکان است

 عبادتگاه ، مسجد ، محل دفن 

 اسم 

 مکان 
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 ( نمونه سوال نوع )ج

 اسم المکان   /اسم التفضیل    /اسم المبالغة  /   اسم المفعول/     اسم الفاعل :    التالیةِ  ن الاسماءِث عَبحَاِ

 لانسانِ.واضُعَ آلةَ العقلِ و مَأمَناً لِنّ اللهَ جَعَلَ التّلا تَعمرُُ الحِکَمُ فی قَلبِ المُتکبَِّرِ الجَباّرِ لِاَ

 »ژ« مَوجودٌ فِی اللَّهجاتِ العرَبیّةِ کثَیراً.»پ« وَ   »گ« وَ »چ« وَ  ظُ تلفَُّ

 .الساّسانییّنَطیسفون قرُ بَ بغَداد کانت  مِن اَهمِّ مُدنُِ                                            

 

 ترجم الکلمات التی تحتها خط: 

 بِالاِجلالِ. أحقُّــها  ُـبمُؤدَِّ نَف سِهِ وَ    مُمُعلَِّ
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 گروه )د( شیوه پاسخگویی به سوالات       

گاهی خارج از در سوالات گروه »د : ترجمه افعال بر اساس قواعد« ، از ما می خواهند که فعل هایی را در عباراتی کوتاه یا  

جمله، ترجمه کنیم. البته گاهی هم اسم ها و یا مصدرهایی از ریشه فعل برای ترجمه داده می شود که نادر است. برای تسلط 

 دقت یاد بگیرید.   بارا  زیر مطالب   روی این نوع سوالها،

 مثال ساختار  زمان فرعی  اصلی  زمان

ی
ماض

 

     

 کتَبَتمُ = نوشتید / اِستَغفَرنا = طلب آمرزش کردیمذَهبََ = رفت /  ماضی ساده 

 ماضی 

 منفی 
 ما + ماضی 

 ما ذَهبََ = نرفت 

 ما اِستَغفَرنا = طلب آمرزش نکردیم

 ماضی نقلی 

 ) ه / ـه( 

 قد + ماضی 

 گاهی میتوان ماضی نقلی را  

 بصورت ماضی ساده ترجمه کرد.

 اند قَد ذَهبََ = رفته است / قدَذَهبَوا = رفته 

 قَد کتَبََ = نوشته است یا نوشت

 ماضی نقلی 

 منفی 

 لَم + مضارع مجزوم 

 یا )ما+ قد+ ماضی(

 لمَ یَذهبَ = نرفته است / 

 لمَ تَذهبَی = نرفته ای / ما قدجاءَ = نیامده است 

 

 ماضی 

 استمراری 

 ) می + ماضی( 

 

 

 

 الف ( صیغه های کان + مضارع 
 کانَ یَذهبَُ = می رفت  

 کانا یَذهبَانِ = می رفتند

 ب( در جمله وصفیه  

 ( مضارع)ماضی + 

 .  یَذهبَُرَاَیتُ تلمیذاً 

 .می رفت= دانش آموزی را  دیدم که 

 ج( در جمله حالیه  

 ( مضارع) ماضی + 

 ...  یکَتبُُرَاَیتُ مُعَلمّی وهوَ 

 ...می نوشت= معلمم رادیدم درحالیکه 

 

 

 ماضی  

 بعید

 ) ـه بود( 

 

 

 الف( کان + قد + ماضی
 کانَ قَد ذَهبََ = رفته بود  

 کنُتُ ذَهبَتُ = رفته بودم  

 ب( در جمله وصفیه  

 ( ماضی)ماضی + 

 .  نامَرَاَیتُ تلمیذاً 

 .بود خوابیده = دیدم دانش آموزی را که 

 ج( در جمله حالیه  

 ( ماضی) ماضی + 

 ... کتَبََرَاَیتُ مُعَلمّی و هوَ 

 ... نوشته بود = معلمم رادیدم درحالیکه
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 353 )  )قد + مضارع = گاهی / شاید    ) قدَ یذَهَبُ = گاهی می رود  /  قَدترَجعینَ = شاید بازگردی 

 355 )      )]جواب طلََب = مضارع التزامی  )ساختار طلب = امر یا نهی + ) تا ( + مضارع مجزوم ]جواب طلب 

 . ( برسی= برو تا    تَصِل  ) اذِهَب                                                                                           

 356 )    کانَ + لا+ مضارع      یا  ماضی استمراری منفی = ما + کانَ + مضارع 

 )ماکانَ یَذهَبُ = کانَ لایَذهَبُ = نمی رفت(     

ع 
ضار

م
 

 مضارع ساده 

 )می( 
 یَذهبَُ = می رود / اَکتبُُ = می نویسم / ننَُزِّلُ = نازل می کنیم

 مضارع منفی

 ) نمی ( 
 لا + مضارع

 لایَذهبَُ = نمی رود  

 لا ننَُزِّلُ = نازل نمی کنیم 

 مضارع 

 التزامی

 ) بـِ ( 

 مضارع  + انَ ، کیَ، حَتیّ، لِـ ،لِکیَ
 انَ یَذهبََ = که برود 

 کَی نَذهبََ= تا برویم / لتَِذهبََ= تا بروی 

 در ساختار شرطی  فعل شرط
 الآنَ تَصِلوا. تَذهبواانِ 

 رسید. ، می بروید= اگر الان  

 در جمله وصفیه  

 (مضارع)مضارع + 

 .  یَذهبَُاَرَی تلمیذاً 

 . برود = دانش آموزی را  می بینم که
 

 امر غایب و متکلم  

 ) لِـ + مضارع مجزوم غایب یا متکلم(

 لیَِذهبَ  = باید برود 

 لیِذهبوا= باید بروند/ لیِذهبَنَ = باید بروند  

 نهی غایب و متکلم 

 ) لا + مضارع مجزوم غایب یا متکلم(

 لایَذهبَ  = نباید برود 

 لایَذهبَوا = نباید بروند/ لاَنَذهبَ = نباید برویم 

 لیت َ / لعلَّ + مضارع
 سریعاً.   تَرجعُامُّی  لیَتَ 

 . برگردد= کاش مادرم سریع 

ل 
مستقب

 

 سَـ / سَوفَ + مضارع )خواهـ( مستقبل 
 سیََذهبَُ= خواهد رفت 

 سَوف نَستَغفِرُ= طلب آمرزش خواهیم کرد 

 مستقبل منفی

 )نخواهـ(
 لنَ + مضارع

 لَن یَذهبََ = نخواهد رفت  

 لَن نَستَغفرَِ = طلب آمرزش نخواهیم کرد  

ی
امر و نه

 

 امر حاضر
 اخُرجُوا = خارج شوید      /    اِذهبَ = برو 

 شاهِدنَ = مشاهده کنید    /   نَزِّلی = نازل کن     /  اخَرجِوا = خارج کنید

 لا + مضارع مجزوم مخاطب نهی حاضر
 لا تَذهبَ  = نرو  

 لاتَرجِعی = برنگرد / لاتَذهبَنَ = نروید  
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 357 )   کانَ + ما + ماضی                    یا   ماضی بعید منفی = ما + کانَ + ماضی 

 )ماکانَ ذَهَبَ = کانَ ماذهََبَ = نرفته بود(     

 358 )       لَو + ماضی + ماضی = ماضی استمراری 

 (می رسید ،    می رفت= اگر امروز   وَصَلَالیومَ    ذهََبَ )لَو 

 359 )             لَو لا ... + ماضی = ماضی استمراری 

 ( شدت می یافتالازدحامُ = اگر پلیس نبود، قطعاً شلوغی    إشتدّ )لَو لا الشّرطیُّ لَ 

 

 

 

 

 

 

 ( نمونه سوال نوع )د

 . حسََبَ القَواعدِِالتالیةَ  م الافعالَترجِ

 تذَکَّرَ : به یاد آورد               

 . لانَتذََکَّر  3             . ما تذُُکِّرتُم           2                               کُنَّ لا تذَکَّرنَ .  1
 

 جالسََ : همنشینی کرد        

 . لَن یُجالسِوا 3                    تُجالسِینَ              قدَ .  2                    . جالِسنَ              1
 

 تقَاعدََ : بازنشست شد         

 تتَقَاعدَونَ . لم 2                      . لا اَتقَاعدَُ                 1
 

 سَمَحَ : اجازه داد 

 . المسَموح   3  لنَا.  یَسمَحنَ. سَلَّمتُ علی نساءٍ  2       لی اَذهَب.  تسَمَحی . انِ  1
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      گروه )هـ( شیوه پاسخگویی به سوالات 

در سوالات گروه »هـ : تحلیل صرفی و محل اعرابی« ، از ما می خواهند که گزینه ای را که به درستی ویژگی ها و نقش کلمات  

 مورد نظر سوال را بیان کرده، مشخص کنیم. جدول زیر یاد آوری خوبی برای ویژگی های اسم و فعل است. 

 مذکر سالم )+ ونَ ، ینَ( / مونث سالم )+ ات( / مکسّر  مفرد / مثنی )+ انِ ، ینِ( / جمع  :  تعداد

 اسم
 تحلیل

 صرفی

 )ویژگی های 

 اسم و فعل(

+ 
 محل 

 اعرابی 

 )نقش( 

 و معنوی( / مذکر ة ـة  مونث )ظاهری =  :    جنسیت

 نکره )معرفه نباشد( معرفه ) دارای الـ / عَلَم(  /  :    شناخته شده بودن

 اسم فاعل / اسم مفعول / اسم مبالغه / اسم تفضیل / اسم مکان :   نوع اسم )وزن(

 سه حرف اصلی:    ریشه 

 مبتدا / خبر/ فاعل / مفعول/ حال / مستثنی/ مفعول مطلق/ مضاف الیه / مجرور بحرف جر/صفت  محل اعرابی :

 ماضی / مضارع / مستقبل / امر / نهی :    زمان و نوع

 فعل 

 )مفرد مذکر غایب = سوم شخص مفرد = للغایب = هو(  / ...:    صیغه 

 باب(  8حرف =  3حرفی( / مزید )اولین صیغه ماضی بیش از  3مجرد )اولین صیغه ماضی :  مجرد یا مزید 

ِـ(  /  مضارع مجهول  :    معلوم یا مجهول ُـ َـ( ماضی مجهول ) ُـ ( 

 سه حرف اصلی:    ریشه 

 خبر / صفت )جمله وصفیه( :   محل اعرابی

 

 عیَِّن  الصَّحیح فی التحلیل الصرفی و المحلّ الاعرابیّ.    نمونه سوال نوع )د( 

 (هِ.ـنَفسِــبتِعلیمِ  فَل یبَدَأمنَ  نَصبََ نَف سَهُ لِلناّسِ إماماً )                                   

 . مضارع ، لِلامَرِ و الطَّلبَِ )فی معنی مضارع( للغایب ضمیره )هو( ، ثلاثی مزید ، معلوم  1           لیِبَدَأ   الف( 

 . فعلٌ ، امَرٌ باللام )فی معنی مضارع التزامی( للغایب ، ثلاثی مجرد ، معلوم ، اسم مکانه )مبَدأ(2                            

 . اسم ، علی وزن )فَع ل( ، مونث ، جمعه التکسیر )اَنفُس( / مضاف الیه لِـ )تَعلیم(1        ( نفَسِ        ب

 . اسم ، علی وزن )فعَ ل( ، مفرد ، مذکر ، جمعه التکسیر )نُفوس( / مضاف الیه لِـ )ـه(2                            
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 دوازدهم سال  قواعد
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 ازدهمدو  1قواعد : درس               

     حروف مشبهة بالفعل و لای نفی جنسهدف : آشنایی با                       

 و ... ( سلای نفی جن  ⚫،   کاربردها ⚫،  حروف مشبهة بالفعل ⚫)            

 

 سراغ حروف مشبهة بالفعل.   یمو که ما اول می ر لای نفی جنسو  حرف مشبه بالفعل: دبخش مجزا دار 2قواعد این درس،  بچه ها

 حروف مشبهة بالفعل 

خبُ بچه ها ما تا الان با حرف های زیادی آشنا شدیم، مثل: حروف جرّ، حروف شرط ، حروف ناصبه و حروف جازمه و ... که      

شاید سوال  یم.  و یم با حروف مشبهة بالفعل آشنا شه. الان هم می خوادهر کدوم از این اینها، ترجمه و کاربرد خاصی دارن

که این حروف از نظر    است  . دلیلش این« = شبیه فعلعلِالفِبِ  ةٌهَ بَّشَیم »مُوی براتون پیش بیاد که اصلاً چرا به این حروف میگ

 یم.و آشنا می ش ی آنهاکه در ادامه با کاربردها دکاربرد، خیلی شبیه به فعل هستن

 کاربرد /  ترجمه/  شناخت : ودخوب دقت کنید که درباره حروف مشبهة بالفعل سه نوع سوال مطرح میش

 سوال می پرسن.  کاربردشونو یا از  ترجمه شون رو بگو یا میگن  پیدا کنیعنی یا میگن حروف مشبهة بالفعل رو 

 جمع کردم.  ی شماشیک و مجلسی برا ،من توی جدول زیر تمام این مباحث رو

 حروف

مشبهة  

 بالفعل 
 مثال کاربرد  ترجمه

 اِن  
 قطعاً ،  

 و ... ، همانا

 جمله می آید در ابتدای  •

 می کند. تاکیدروی تمام جمله بعد از خود  •

 اللهَ مَعَ الصاّبرینَ.  انِ 

 بی شک خدا با صبرکنندگان است.

 که ، اینکه ا ن  
 در وسط جمله می آید  •

 می کند  وصلدو جمله را به هم  •

 المُعلِّمَ قَد جاءَ.  ا ن اَتَعلمَُ 

 آیا می دانی که معلم آمده است؟ 

 ا ن ک 
،  (انگار)گویی 

 )مثل(مانند 

 (مانندبکار می رود ) تشبیهگاهی برای  •

 بکار می رود )گویی( حدس و گمانگاهی برای و  •

 التّلمیذَ رَسبَ فی الامتحانِ. ک ا ن 

   )حدس( گویی دانش آموز در امتحان مردود شد.

 ولی ، اماّ  ل کنِ 
 بین دو جمله می آید  •

 از جمله قبلش بکار می رود  رفع ابهامبرای  •

 متُاخَِّرٌ. یل کِنّـهُوَ ذَهبََ بِسرعةٍ 

 او با سرعت رفت ولی من دیر کردم.

 ل یت 
 کاش ، 

 ای کاش

 بکار می رود  آرزوگاهی برای بیان  •

  تحققّ آن غیر ممکن استگاهی برای بیان کاری که و  •

 بکار می رود 

 العدُوَّ یَذهبَُ مِن بِلادِنا.  ل یت 

 کاش دشمن از سرزمین ما برود.

 ل ع ل  
 شاید ،  

 امید است

 و رجَا بکار می رود امیدگاهی برای بیان  •

 بکار می رود پیش بینی و احتمال وقوعگاهی برای و  •

 ونا.اللهَ یَعفُ ل ع ل 

 امید است خدا مارا ببخشد.
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 مشابهت های خطرناک:  نکته : 

 ِان   حرف مشبه بالفعل     ... به معنی : قطعاً ، حتماً و     پس از آن، اسم یا ضمیر می آید 

ِْان         حرف شرط           به معنی : اگر، چنانچه            پس از آن، فعل شرط می آید

 ا ن   حرف مشبه بالفعل      به معنی : که ، اینکه            پس از آن، اسم یا ضمیر می آید

ْا ن            حرف ناصبه      به معنی : که ، اینکه           پس از آن، فعل مضارع می آید

 مااِن   مشبه بالفعل نیست حرف     : تنها،  فقطبه معنی           اسم یا ضمیر می آید  ، معمولاًپس از آن

 انِْ و    شرط نیست حرف در وسط جمله      : اگر چه ،  هرچندبه معنی 

   بیانگر آرزوی کاری غیرممکن است چون در گذشته بوده است   لیَتَ + فعل ماضی = ماضی استمراری )یا بعید( نکته : 

 .( خندیده بود. یا می خندیدمثال: لیَتَ امُّی ضَحکتَ. )کاش مادرم   

 .(تشکر کنیدلیَتَ یا لَعَلَّ + مضارع = مضارع التزامی               مثال: لَعَلَّکمُ تَشکُرونَ. )شاید  نکته : 

 

اسم   مانند افعال ناقصه،چون همیشه در ابتدای یک جمله اسمیه می آیند،  ،باید بدانید که حروف مشبهة بالفعل  دقت کنید

 است.  مرفوع« حروف مشبهة بالفعل و اعراب ِ نقش »خبر  منصوب« حروف مشبهة بالفعلو خبر دارند.  اعراب نقشِ »اسم 

 .  مُجـــــدٌّ    روسِدّ الفی      التلــمیذَ    تَلیــ    /       .      رحیــمٌ    غفــورٌ      اللـهَ          انَِّ

 لیَتَ خبر                    جارو مجرور                         لیَتَاسمِ               حرف مشبه                                                  صفت                           اِنَّخبر                   اِنَّاسمِ      حرف مشبه     
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 لای نفی جنس 

از آن خوب است که  و  هم جمع کنیم.  یم لای نفی جنس روواگر موافقید بر قبل  بهانه یادگیری لی  ی   به  مرور   کاین بحث، 

 . خواهید داشتسوال  »انواع لا«، داشته باشیم چون حتماً از ندیماسوسکی روی انواع »لا« یی که تا اینجا خو 

 :مرور کنیم را انواع لایم وپس بر نکته : 

 مثال ساختار  «لا»نوع 

لای  

 جواب 

در جواب به کلمه پرسشی »هلَ« یا »اَ« به معنی )آیا(  

 می آید.

 )آیا به استادیوم می روی؟(هَل تَذهبَُ الی المَلعبَِ؟ 

 نه، سردرد دارم.( ) ، عنِدی صداعٌ. لا

 لای نفی 
 برای منفی کردن فعل مضارع بکار می رود 

 + فعل مضارع[  لا]

 حفظ نمی کنی تحَفظینَ =  لا

 خارج نمی کنیمنُخرِجُ =  لا

 لای نهی 
 برای دستور منفی و نهی کردن بکار می رود 

 + فعل مضارع مجزوم[  لا]

 نکن  تسکوتَسکتُ  =  لا

 نباید دستور بدهندیَأمُروا =   لا

 لای عطف 
 بین دو اسمِ هم حرکت می آید و معنی )نه( می دهد 

 + اسم ... [  لا] ... اسم + 

 سَعیداً.  لاامَسِ رَأیتُ حمَیداً 
 دیروز حمید را دیدم نه سعید را.

 لای  

 نفی جنس 

 ... نیست( می باشد + اسمی +  به معنی )هیچ

َــ دار،   لا]  تنوین و تنها[   بی ،ال بی+ اسمِ 

 .( نیستدر کلاس  ی ــکس هیچ)فی الصَّفِّ.  احََدَ لا

 رجَُلَ اجَدَرُ مِن اَبی.   لا
 .( نیستشایسته تر از پدرم  یمرد هیچ)

 

 ترجمه می شود.  )همراه با ی(همونطور که دیدید، اسم بعد از لای نفی جنس، بصورت نکره  نکته : 

 جز خدای )یکتا( نیست.(  خدایـیاِلاّ الله. )هیچ  لهَإمثال: لا 

یعنی )لا + اسم + فعل(، آنگاه به جای استفاده از    ،دیلای نفی جنس داریم، یک فعل بیاکه در آن،  اگر در جمله ای    نکته :  

 »نیست« ، فعل را بصورت منفی ترجمه می کنیم.

 .( حمله نمی کندعلی مَرمَی فَریقنِا. )هیچ بازیکنی به دروازه تیممان  یَهجمُمثال: لا لاعبَِ 

 با ترجمه لای نفی جنس برابر است.    ( ما مِن + اسمٍ )ترجمه عبارتِ  نکته : 

)هیچ مردی نیست که درختی بکارد.( =  درختی نمی کارد هیچ مردی =  یَغرسُِ غَرساً.  ما مِن رجُلٍ=  یَغرسُِ غَرساً.   لا رجَُلَمثال : 

باید بدانید که لای نفی جنس، چون همیشه در ابتدای یک جمله اسمیه می آیند، مانند حروف مشبهة بالفعل، اسم    دقت کنید

 و خبر دارد.  اعراب نقشِ »اسم لای نفی جنس« منصوب و اعراب ِ نقش »خبر لای نفی جنس « مرفوع است. 

 . منِکَ     اجَدَرُ       تِلمیذَ             لا

     جارومجرور          لاخبر                 لااسمِ            لای نفی جنس
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 .فی الجملِ التالیة ثمّ ترجمها الفعلِ بِ المشبهِ عیَِّن حرفَالف( 

 ................... : ....................... / ترجمه : ......................................................................................... تُراباً کنتُ نیلیتَ یا الکافرُ یقول

 : .................. / ترجمه : ..............................................................................................  فاًّصَ هِسبیلِ فی لونَیُقاتِ الّذینَ یُحبُّ اللهَ إنَّ

 ................ ............. و ................:   یَشکرونَ لا الناّسِ کثرَ أ  کنَّلَ و الناّسِ لیعَ ضلٍ فَ  ذولَ اللهَ إنّ

 .................. ..ترجمه : ...................................................................................................................

 ..................... :   شُعوباً مجعلناکُ و أنثی و ذکر من مخلَقناکُ إناّ الناّس؛ أیّها یا

 ................ ترجمه : .....................................................................................................................

 .................... و ......................:   قهمتُحرِّ لا الناّرُ و نهمعَ یبتعِدُ الخطرَ  لیتَ ، بالحریقِ المُصابینَ ذواینُقِ أن ؤوادَبَ الإنقاذِ  فریقَ إنَّ

 ................ ترجمه : .....................................................................................................................

 ب( عیَِّن ما طُلبَِ منِکَ فی هذه الجمَلِ.

اللهَ.   إلهَ   فلا  ،للهِ  العزّةَ   إنَّ  هم،قولُ  ن کلایحزُ  /  فیه.  برکةَ لا  و داءٌ هو فإنمّا  علیهِ اللهِ  اسمُ  یُذکَرُ لا  کُلُّ طعامٍ                  إلاّ 

  دت اُکِّ  قد  التّوحیدِ  إلی  الدّعوةَ  أنَّ  شکَّ  لا /    ناک.هُ فیختَتَ الألوانِ کلَّ لأنَّ ،مترٍ مائتی من  أکثرِ عمقٍ فی لونَلا 

ی.  یاتحَ  فی  أفشلُ سَ  نیأنَّ  أعلمُ:   قالَ  نمَ  ولِ قَ  نمِ   اُأسوَ  قولَ  لا /     حنیفاً. لِلدّینِ  وجَهَک فأقمِ:   الکریمِ القرآنِ فی

 . له أساسَ  لا ةٍرافیّخُ عائر شَ مِن کانَ لأصنامِلِ ربانِالقُ قدیمَتَ إنَّ

 اضافی ؟ / جارومجرور؟ و ترکیب  ؟ / ترکیب وصفی    جمع مکسر  ؟ /  فعل مجهول  ؟ /   فعل امر  ؟ /   آنو ترجمه    نوع لا؟ /  حروف مشبّهة بالفعل  

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... .................................................

.......................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................. ................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... .................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................. ................

................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................

.............................................................................................................................................................................................. ................................................................................................... ................

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... .................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................... 

 T21-RTE نمونه سوال تشریحی قواعد •

 ( حرف مشبه بالفعل و لای نفی جنس)مبحث : 
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 ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد. ترجمه :   ()ع(  )أمیرُ ال مُؤمِنینَ عَلیٌّ  قیمَةُ کُلِّ ام رِئٍ ما یُح سِنُهُ.

 ( دارو و بیماری)  الَدّاءُ وَ الدَّواءُ

 دواؤک فیک وما تُبصِرُ / و داؤکُ مِنک ولا تَش عُرُ 

 .کنی نمی حس و است خودت از[  نیز]بیماری ات/     بینی نمی و است خودت در دارویت ترجمه:

 أ تَز عَمُ أنَّک جرِ مٌ صغَیرٌ / و فیک ان طوى ال عالَمُ الأکَبَر

 در تو درهم پیچیده است. بزرگتر جهان آنکه حال /    هستی؟  کوچک پیکر تو که پنداری می آیا ترجمه:

 ( اند یکسان مردم)  الَنّاسُ أَکْفاءٌ

 الَنّاسُ مِن جهةِ ال آباءِ أک فاءُ / أبوهمُُ آدمٌ وال أمُّ حَوّاءُ 

 پدرشان آدم و مادر]شان[ حوّاست. /    مردم از نظر پدر و مادر )پدران، نیاکان( یکسان اند. ترجمه:

 وقَد رُ کُلّ ام رِئٍ ما کان یُح سِنُهُ / و لِلرجالِ عَلَى ال أفعالِ أسماءُ

 نامهایی دارند. (شان)  و انسانها با کارهای/     و ارزش هر آدمی به کاری است که آن را به خوبی انجام می داده است )می دهد( ترجمه:

 ولاتَط لُب  بِه بَدَلاً / فَالناسُ موَتَى و أَهلُ ال عِل مِ أحَیاءُ فَفُز  بعِِل مٍ 

 که مردم، مُرده و اهل دانش زنده اند. /     س به کمک دانش رستگار شو و برای آن جایگزینی نخواهپ ترجمه:

 (است پاکدامنی هب افتخار)  ا لْف خْرُ بِالْع فافِ

 باِلنَّسَب  / إنَّمَا النّاسُ لأِمٍّ و لأِب  أیُّهَا ال فاخِرُ جَهلاً 

 دم، تنها از یک مادر و یک پدراند. مر/    هستی دودمان به کننده افتخار نابخردانه که ای ترجمه:

 هَل تَراهُم خُلِقوا مِن فِضَّةٍ / أم  حَدیدٍ أم  نُحاسٍ أم  ذَهَب  

 اند؟  شده  آفریده طلا یا  مس آهن، /    نقره از که( پنداری می)  بینی می را آنان آیا ترجمه:

 وعَصَب    عَظمٍ و  لَح مٍبَل تَراهُم خُلِقوا مِن  طینَةٍ / هَل سِوی 

 اند؟  پی و  استخوان و گوشت جز به  آیا /    .اند شده آفریده گِلی تکّه از بینی می را آنان بلکه ترجمه:

 وعََفافٍ وأدَب  إنَّمَا ال فَخ رُ لعَِقلٍ ثابِتٍ / وَ حَیاءٍ  

 .است ادب و پاکدامنی  شرم،/     استوار خِردی به تنها افتخار، ترجمه:

 

 ازدهم( دوعربی  1ترجمه و آنالـیز مـتن )درس  •
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 دوازدهم  2قواعد : درس               

    هدف : آشنایی با حال )قید حالت(                      

 استثنائات و ... (  ⚫حال مفرد و جمله ،  ⚫مفهوم حال،  ⚫)            

 

 ید، به این دو جمله دقت کنید: و بهتر متوجه ش را بچه ها برای اینکه مفهوم قواعد این درس 

 است.(  قید حالتپدر یعنی  )در این جمله، عبارت »با عجله« بیانگر حالتِ  به فرودگاه رفت. با عجله: دیروز پدرم  1جمله 

 است.( قید حالت. )در این جمله، عبارت »پفک می خورَد«،  درحالیکه پفک می خور د: حمید را درخیابان می بینم  2 جمله

 .ویند« می گحالنطور که دیدید برای بیان حالتِ یک نقش، از قید حالت استفاده می کنیم که در زبان عربی به آن » اهم

 ال ـح 

آن را پیدا کرد.   ک یف ؟ = چگونه ، چطور؟«و می توان با پرسیدنِ سوال »حال در زبان عربی، همان قید حالتِ فارسی است  

 ... مانند : خندان، بخوبی، با تعجبّ، به شدّت، با تمرکز، گریان، با ایمان، درحال جنون، درحالیکه صدا می زد و 
 

 : نوع دارد 2زبان عربی در  و باید بدانیم که حال، یک محل اعرابی )نقش( جدید است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. اسمیک یعنی قید حالتی که  : مفرد حالِ( الف 

 است که ویژگی های زیر را دارد:  اسمی

 ( منصوب است )ـً ، ینَ ، ینِ ، اتٍ(2  ( معنای قید حالت دارد   1 

 ( معمولاً در نیمه دوم جمله می آید4   ( بدون ال است 3

 فَع ل ، فعَِل ، فَعیل ، فَعلان و ... ( دارد. ( وزن های )فاعِل ، مُـعـِ ، مَفعول ، مُـعَـ ، فَعاّل ،  5
 

 رفت.( خندان)علی . ضاحِکاًعلیٌّ ذَهبََ  مثال: 

 .(می بینیم رستگار)امروز معلممان را فی حیاتِهِ.   س عیداًالیومَ معلمّنا  نُشاهِدُ

 یم.( ه ابه خانه مان رسید خوشحال). م سرورین وَصَلنا اِلی بیَتنِا قَد            

 ، به سوی پیکار شتافتند.( بر خداوند با توکلرزمنده،  2). علی الله مُت و کِّل ینِاِندَفَعَ المُجاهِدینِ الی القتِال            

 منتظر فرزندانشان خواهند بود.( مشتاقانه)زنان در خیابان،  .مشُتاقاتٍالنِساءُ سیَنَتظرنَ اَبنائَهمُ فی الشارعِ          

 است.  جمله )اسمیه(یک  خودش : یعنی قید حالتی که ه( )جمله حالیّ جمله  حالِ( ب 

هر گاه در وسط جمله یک »واو« داشته باشیم و بلافاصله پس از آن یک ضمیر منفصل )هوَ، هما، هُم و ...( بیاید، حال از  

 [ ...ضمیر)مبتدا( + خبرنوع جمله اسمیه داریم. دقت کنید که خودِ جمله حالیه متشکل از مبتدا و خبر است. ] ... + و + 
 ـه حــلـــجم                                                                                                                                                                                  یه ــالـ

 

 ر[نَشیطٌ = حال / هُوَ = مبتدا / نَشیطٌ = خب هوَ ] .( در حالیکه بانشاط استمنصور کار می کند ) .ن شیطٌ هو یَشتَغِلُ منَصورٌ و مثال: 

 = خبر[   یذَهَبونَ= مبتدا /   هُم= حال / م یَذهَبونَ]هُ  درحالیکه می رفتند.(دانش آموزان را دیدم ). ی ذه بون  هُملاّبَ و راَیتُ الطُّ          



 

 
24 

..... مؤلف : وهاب اصغری ............. ........[ حانتجمع بندی سریع برای ام]   ..................... انسانی دوازدهمعربی  فَست شارژ  

 صفت.دقت کنید که ترجمه حال مفرد باید بصورت قید حالت باشد نه  نکته : 

 .(دیدم عالمانهمرد را )  در اینجا حال است( »عالمِاً«)  .  عالمِاً جُلَ رَّال شاهَدتُمثال: 

   دیدم.( را  عالمی مرد )  است( صفتدر اینجا  »عالمِاً«) .  عالمِاًشاهدَتُ رجَلاً          

 

 م و به آن »واو حالیه« می گوییم.در ترجمه حال از نوع جمله، واو را بصورت »درحالیکه« ترجمه کردی نکته : 

 

 فعل داشته باشیم، باید به ساختار های زیر دقت کنیم: 2در ترجمه جمله حالیه اگر  نکته : 

  .( عبور می کرد= علی را دیدم درحالیکه از خیابان عنِ الشارعِ.  یَعبُرُعلیاًّ و هوَ  راَیتُ= ماضی استمراری    ) الف( فعل ماضی + فعل مضارع

 .(کرده بودعبور = علی را دیدم درحالیکه از خیابان عنِ الشارعِ.  عبَرَعلیّاً و هوَ  راَیتُب( فعل ماضی + فعل ماضی = ماضی بعید     ) 

 

حالتِ آن را بیان می کند »صاحب حال یا ذوالحال« نام دارد که نقش نیست و از نظر  کلمه ای که حال، بیشتر بدانید که 

 جنس و تعداد با حال مطابقت دارد و همیشه معرفه است. 

 کرد.( )فاطمه دوستانم را باشادی تشویق . فرَحَِةًاَصدقائی  فاطمةٌعتَ . )انسان، ضعیف خلق شد.(  /  شَجَّضَعـیفاً الإنســانُمثال: خُلِقَ 

 حال                 صاحب حال                                                                                                       حال      صاحب حال                                  

 

اصلاً ، دنبا فعل دیگری نیای)کانَ ، لیسَ ، اَصبَحَ و صارَ( اگر ه ناقص های را با حال اشتباه نگیرید! فعل هل ناقصافعا خبرِ  نکته : 

 حال ندارد. 

  نیستند.( مضطرب . )مومنان در سختی های زندگی، نَــطَرِبیــمُضالمُؤمنونَ فی شدائدِ الحیاة  سَــلیَ

 ( است )تنها آمده و فعل دیگری نداریم(             حال نیست )خبرِ لَیسَ فعل ناقص 

 به مریض ها کمک می کردند.( با دلسوزی. )پرستارها  مُشــفِقاتٍالمَرضَی  یُسـاعِدنَالممَُرِّضاتُ  کـانَـت

 حال است                              فعل داریم              فعل ناقص )تنها نیست(
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 . نَوعَهُ ثمَّ ترجم الجمَلَ اُکتبُ عیَِّن الحال و الف( 

 هم.قوقِبحُ مطُالبینَ لِعمَالمَ ماّلُعُ رَظاهَتَ •

......................................................................... ........................................................................................................................... 

  أسی.رَ رفوعاًمَ البیتِ  الی عُأرجِ •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

ها.  بِ مُّهتَتَ لا أنتَ وَ کَ ولَحَ رةٌوافِ  نِعمٌ ناکهُ •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

  .عاتٍخاشِ القرآنِ  إلی معُستَنَ حنُنَ •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

  .ةًمُسرعَ درسةِالمَ حوَنَ هاریقَطَ بةُالطاّلِ  هذهِ تطعَقَ •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

   .الحقِّ  إلی نادونَرشِیُ و همُ لالةِالضَّ نعَ نادونَبعِیُ علمّونَالمُ •

....................................................................................................................................................... ............................................. 

 عالی. تَ اللهِ یلَعَ لینَتوکِّمُ تالِالقِ إلی دونَجاهِالمُ  عَفَندَاِ •

......................................................................... ........................................................................................................................... 

 . قَصدی  تَفهمَ ملَ أنتَ و قَولی  تَستَقبِحَ أن لکَ جوزُیَ لا •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

 . هدمَِ و هبلَحمِ القُرآنُ اخِتلطََ ؤمنٌمُ شابٌّ و هُ و رآنَالقُ أ رمَن قَ •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

 ه. بِ یامِالقِ عن عَمنُِ إن و سروراً مَ  هبِ قومُیَ و الحَسنَِ هِلِمَعَ لىعَ نُ المُحسِ رُّمِستَیَ •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

 حیّةً. شرةَ الحَ عُتبَلَ غریبةً مکةًسَ مأیتُرَ ماّلَ بواجَّعَتَتَ ملَ أ •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

  الظّواهرِ.  مُشاهدةِ مِن تحیّرونَمُ همُ و الزوّارُ  توَقَّف •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

 تُعامِلنَی بِعَدلِهِ. ألاّ  باکیاً اللهَ  أسألُ کنُتُ •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

 .الآخَرینَ یلَعَ لتوکَّتَ لا و حیداًوَ کَبِعملِ  تَقومَ أن النّجاح أسرارِ مِن •

............................................................................................................................. ....................................................................... 

 

 T22-RTE  نمونه سوال تشریحی قواعد  •

 )مبحث : حال( 
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 .خردمندترین مردم، تیزبین ترین ایشان در فرجامِ ]کارها[ است   .أعقَلُ الناّسِ أنظَرُهمُ فِی العَواقبِِ

 ال وجْهُ الناّفِعُ، و  الوجْهُ المضِرُّ 

 ترجمه: وجه سودمند، و وجه زیان آور 

 .إنَّ الَّذینَ آمَنوُا وَ عمَِلُوا الصّالِحاتِ إنّا لا نُضیعُ أج رَ مَن  أح سنََ عمََلاً

 .کنیماند ]بدانند که[ ما پاداش کسى را که کار خوبی انجام داد تباه نمىترجمه: همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهاى نیک انجام داده 

 .وَ ثلَاثینَ وُلد فی ممَ لکَهِ السوَُّید صَبیٌّ سمُیِّ ألَف رِد نوبلِ ةوَ ثلَاث ةفی عامِ ألَف وَ ثمَانمِِئ

 .ترجمه: در سال یک هزار و هشتصد و سی و سه در کشور »سوئد« کودکی زاده شد که »آلفرد نوبل« نام گرفت

 ة. الق لیل ةالنیّتروغِلیسِرین السّائلِ السَّریع الِإنف جارِ، وَ لوَ بِالح رارَ ةمادَّ  ةکانَ والدِهُ قدَ أقَامَ مَص نعاً لصِناعَ

 .ترجمه: پدرش کارخانه ای را برای تولید ماده نیتروگلیسرین، مایعی که حتی با حرارت کم سریع منفجر می شود، بنیاد کرده بود

 .ان فِجارَها  لِیمَ نَعَ مُجدِّاً،  تطَو یرِها علیَ عمِلَ وَ ةالماد  هِصغَِرِهِ بِهذِاِهتمَّ ألَف رِد مُنذ 

 .ترجمه: آلفرد از زمان کودکی اش به این ماده اهتمام ورزید، سرسختانه ]مجداّنه[ روی بهینه سازی آن کار کرد، تا مانع منفجر شدنش گردد

 تَجاربَهُ،  فیهِ لِیُجریَ صغَیراً مُخ تَبَراًبَنی 

 هایش را در آن اجرا کند؛ ترجمه: آزمایشگاه کوچکی ساخت تا تجربه 

 .قتَلهَُ وَ ال أصغََرِ أخَیهِ رَأس عَلی ان هدمَ  وَ المُخ تَبرَُ انفجَرَ ال أسَفِ  مَعَ ن وَلکِ

 .ترجمه: ولی متأسفانه آزمایشگاه منفجر شد و بر سر برادر کوچکترش ویران گشت و او را کشت

 .دَؤوباً عمََلَهُ واصَلَ فَقدَ  عَز مَهُ، تُض عِف  لم الحادِثه  ذِهِه

 ترجمه: این اتفاق اراده اش را سست نکرد، کارش را با پشتکار ادامه داد،

 .ال إنسانِ ةالدّینامیتِ الَّتی لا تَن فجرُ إلّا بِإراد  ةحتیَّ اس تطاعَ أن یَخترَعَ ماد

 .»دینامیتی« را که فقط به خواست انسان منفجر می شود اختراع کند ترجمه: تا اینکه توانست ماده

 

 عربی دوازدهم(  2ترجمه و آنالـیز مـتن )درس  •
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 وَ هُم مُشتاقونَ لإِس تِخ دامِهِ،   ةبعَ دَ أن اخ تَرَعَ الدّینامیتَ أقَبل علَی شِرائِه رُؤَساء شَرکاتِ البِناء و المَناجِمِ و القوّاتُ ال مُسَلَّحَ

های ساختمانی و معادن و نیروهای مسلح در حالی که مشتاق به کارگیری آن ترجمه: بعد از اینکه دینامیت را اختراع کرد، سران شرکت 
 بودند به خرید آن روی آوردند، 

 .فَان تَشَرَ الدّینامیتُ فی جمَیعِ أن حاء العالَم

 .دینامیت در همه سمت و سو]ها[ی جهان پخش شدترجمه: پس 

 .ال عالَمِ أغنیاءِ أغ نی مِن  أَص بَحَدّاً حَتّی  جِ ةکَبیرَ ةثَروَ  ک، وَ کَسبََ مِن  ذلةقامَ أل فِرِد بِإنشاءِ عَشَراتِ المصانعِ وَ المعَامِلِ فی عِش رینَ دولَ

ها کارخانه و کارگاه در بیست کشور کرد، و از آن ثروت بسیار زیادی به دست آورد تا اینکه از  ترجمه: آلفرد اقدام به ساخت ده 
 .ثروتمندترین سرمایه داران جهان گشت

فی حَف رِ ال أنَفاقِ وَ شَقِّ القنواتِ وَ إنشاءِ الطرقُِ وَ حفَ رِ المَناجِمِ وَ تحویلِ الجِبالِ وَ   ةهَّلَت  أعَمالَهُ الصعَّ بَسَ وَ  ،ةالمادّ ذِهِفقدِ استفادَ ال إنسانُ مِن  ه 
 ة. للِزرِّاعَ ةصالح سُهولٍإلی  التّلالِ

ها، کندن معدنها، دگرگونی ها، ساخت راهها، شکافتن کانالترجمه: انسان از این ماده بهره برده است، و کارهای دشوارش را در کندن تونل 
 .های قابل کشت آسان کردها به دشتها و تپه کوه

 .طُنّاً أرَ بعَینَ بَلغََ الدّینامیتِ مِنَ بمِِقدارٍ »بَنمَا« ةقَنا فی ال أرضَِ تفجیرُ ةالماد ذِهِالَّتی تمََّت  بِواسِطه ه ةوَ مِنَ ال أعمَالِ العظیمَ

 .ماده انجام شد منفجر کردن زمین در آبراهه »پاناما« با مقداری از دینامیت که به چهل تن رسیدترجمه: از جمله کارهای بزرگی است که با این 

 ، ةال مادَّ ذِهِوَ بعَ دَ أن اخ ترََعَ نوبِل الدّینامیتَ، ازدادَتِ ال حرُوبُ وَ کَثُرتَ  أدواتُ ال قَت لِ وَ التَّخ ریبِ بِه

 ها افزایش یافت و ابزار جنگی و خرابکاری به وسیله این ماده زیاد شد، اختراع کرد، جنگ ترجمه: بعد از اینکه نوبل دینامیت را 

 .ال إنسانِ فی مجَالِ ال إعمارِ وَ البناءِ ة وَ إن  کانَ غَرَضُهُ مِنِ اخ ترِاعِهِ مُساعَدَ

 .ترجمه: اگرچه هدفش از اختراعش کمک به انسان برای ]در زمینه[ آباد کردن و سازندگی بوده است

 أ: عِند موَ تِ أخَیهِ ال آخَرِ عُنواناً خَط ةحفُِ ال فرَنَسیَّنشرت إح دیَ الصّ

 :های فرانسوی هنگام مرگ برادر دیگرش عنوان اشتباهی را منتشر کردترجمه: یکی از روزنامه

 .ماتَ ألفرد نوبل تاجِرُ الموتِ الّذی أصبحَ غنَیّاً مِن  خلِالِ إیجادِ طرقٍُ لِقتَل المزیدِ مِنَ النّاسِ

 .«هایی برای کشتار بیشتر مردم ثروتمند شده بود، مُردترجمه: »آلفرد نوبل، سوداگر مرگ که از طریق ایجاد راه
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 .موَتِهِ بعَ دَ بِالسّوءِ النّاسُ یَذکُرهَ أن خافَ  وَ  حَزیناً بقَیَِ وَ العنوانِ، ذَاالأمَلِ مِن  ه  ةشعََر نوبلِ باِلذنَّب وَ بِخَی بَ

 .ترجمه: نوبل از این عنوان احساس گناه و ناامیدی کرد، و ناراحت باقی ماند و ترسید که مردم بعد از مرگش از او به بدی یاد کنند

 «.نوبلِ ة»جائز بِاس مِ الشَّهیرَهِ ال جوَائِزِ لمَِن حِ ة مُؤَسَّسَ بَنی فَقدَ  لکلذِ

 .هایی که به نام»جایزه نوبل« شناخته می شود ]به دانشمندان[ داده شودمنظور بنیادی را بنیان کرد تا جایزه ترجمه: به همین 

 .لکِیَ یُصَحِّحَ خَطأَهُ ةوَ مَنح ثروَتَهُ لِشِراءِ الجوائِز الذهََّبیَّ

 .های زرین داد تا لغزشش را تصحیح کندترجمه: و ثروتش را برای خرید جایزه 

 حدَدََّها،  مَجالاتٍ  فی ةَالبَشَریَّ یُفیدُ   مَن  إلی ةٍسَنَ کلِّ فی ةُالجائز ذِهِتمُ نَحُ ه

 .هایی که او مشخص کرده سودی برساندترجمه: این جایزه هر سال به کسی داده می شود که به بشریت در زمینه

 ...الطبِّ وَ ال أدَبَ ووَ هیَِ مَجالاتُ السَّلامِ وَ ال کیمیاءِ وَ ال فیزیاءِ وَ 

  … های صلح، شیمی، فیزیک، پزشکی، ادبیات وترجمه: در زمینه

 !لذِلک؟ِ أه لٌ  هُوَ لمَن  الیومَ الجوائز تعُطیَ هَل  ن وَلکِ

 ها به کسی داده می شود که شایسته آن است؟ترجمه: ولی آیا امروزه جایزه 

 .وجَ هانِ: وَج هٌ نافع، وَ وَج هٌ مُضرٌِّ  ةِلکُِلِّ اخ تِراعٍ عِل میٍّ وَ اب تکِارٍ فِی التّقنیَ

 .ترجمه: هر اختراع علمی و نوآوری در فناوری دو چهره دارد: رویه سودمند و رویه زیان آور

 .وَ عَلیَ ال إنسانِ العاقلِ أنَ یستفَیدَ منَِ الوج هِ النّافعِ

 .ترجمه: انسان خردمند باید از وجه سودمند بهره برد
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 دوازدهم  3قواعد : درس               

    هدف : آشنایی با ساختار استثناء                      

 و ... ( مشابهت های استثنایی ⚫،  حصر ⚫،  استثناء ⚫)            

 

 باز هم برای فهم بهتر قواعد این درس، از مثال فارسی شروع می کنیم: خب بچه ها رسیدیم به درس سوم و

 . حمید بجزبه مهمانی آمدند  همه دوستانم مثال: 

                  1                                        2       3 

در اینجا »حمید« را بوسیله کلمه »بجز« از »همه دوستان« جدا کرده ایم. یعنی در واقع ما »حمید« را از گروهی دیگر        

ساختار   ،به این سه بخش، به سه بخش نیاز داریم.  ئیاستثنا  جملهنطور که می بینید برای داشتن یک  اکرده ایم. هم  مستثنی

 یاد بگیریم. ایم و ساختار استثناء توی زبان عربی روکه بر ت انست. حالا وقویندیا اسلوب استثناء می گ

 اسـتـثـناء 

 :ودزبان عربی از سه بخش تشکیل میش درساختار استثناء 

 

 

 

 

 

 .دمستثنی( هستن  اداة استثناء( و )حمید   مستثنی منه( و )بجز  درس، )همه دوستانم  پس در مثال فارسی اولِ

 . حمَیداًاِلاّ وا الی الحفَلةِ جاءُکلُُّ اَصدقائی :   است  ن جمله به این شکلاو تعریبِ هم

 :هچند مثال دیگ

 احََدٌ = مستثنی منه / الله = مستثنی  نخواهد کرد.( )کسی غیر از خدا ما را در سختی ها کمک. اللهَفی الشّدائدِ الِاّ   احََدٌلَن یُساعِدَنا 

   الطالبات = مستثنی منه / محدّثة = مستثنی   موفق شدند بجز محدثه.( در امتحان )دانش آموزان. مُحَدّثةًفی الامتحانِ اِلاّ  الطالباتُنجََحتَ 

 الاِنسان = مستثنی منه / المُتکاسلینَ = مستثنی    )تلاش از دلایل موفقیت انسان است مگر تنبل ها.(. المُتکاسِلینَالِّا  الانسانِالإجتهادُ منِ اَسبابِ نجَاجِ 

 . می باشدول سوالات این درس، تشخیص ساختار استثناء و مشخص کردن اجزای آن است که بسیار ساده ا تیپ

 

فقط دقت کنید که مستثنی و مستثنی منه باید باهم سنخیت داشته باشند، یعنی تشابه ذاتی داشته باشند. مثلاً  نکته : 

 ! زرافه ها جدا کرد انسان رو نمیشه از صندلی ها جدا کرد. یا پفک رو نمیشه از 

 مُست ـثن ی مِنه ( 1

 که مستثنی اِلاّ اسمی یا گروهی قبل از 

 .از آن جدا می شود

 )مستثنی منه، نقش نیست( 

+ 
 ادَاة استثناء  (2

 ( الِّا)
+ 

 ـثن ی مُست ( 3

می آید و از  اِلاّ پس از 

 مستثنی منه جدا می شود.

 )مستثنی یک نقش است(
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 استثناء، می تونیم ساختار »حَصر« هم داشته باشیم.اما وقتی ما توی جمله ای »الِاّ : بجز« داریم، علاوه بر ساختار 

 اِلّا

 اِستثناء 
 )کامل( 

 .داریم کامل ، ساختار استثناءباشدن مستثنی منه محذوف اگر در جمله ای که »اِلّا« دارد، 
 

 )دانش آموزان مدارس رسیدند بجز مدرسه شما.(کمُ. مَدرستاِلاّ  المَـدارسِمثال: وَصَلَ طُلاّبُ 
 مستثنی     مستثنی منه                                   

 

 غیر از مریم.( می بینم)زنان مومن را در مسجدها، خوشحال . مَریمَفی المسَاجِدِ فَرحاتٍ الاّ  المُومناتَ اُشاهِدُمثال: 

 مستثنی                                         مستثنی منه                         

 ح صـر
 )انحصار( 
فقط عنوانِ 

این حالت از 

کتاب درسی 

  ،حذف شده

ولی در بعضی 

  آمدهجاها 

 است. 

و جمله قبل از الِّا منفی یا سوالی باشد،   مستثنی منه محذوف باشداگر در جمله ای که »اِلّا« دارد، 

 داریم.ح صر )انحصار( ساختار 
 

 .(رسیدمدرسه شما برای مسابقه  فقطمدرسه شما. =  مگر نرسیدبرای مسابقه )کمُ. مَدرستمثال: ما وَصَلَ للمبُاراةِ اِلاّ 
 مستثنی       نداریم مستثنی منه          

 

 .( میبینممومنان را درمسجدها   فقطمومنان را. =   مگر نمی بینمدر مسجدها ). المُؤمناتفی المَساجِدِ الاّ  لا اُشاهِدُمثال: 

 محَصور                 نداریم  مستثنی منه              
 

هم   است  همونطور که می بینید ترجمه جمله حصریه، هم بصورت منفی با »بجز«  درست نکته مهم:

 .است  که حالت مثبت بهمراه »فقط یا تنها«، درست تر و روان تربصورت مثبت با »فقط یا تنها«. 

 . است ، پس ساختار حصراست چون مستثنی منه نداریم و جمله منفی مثال: لَن یَفوزَ اِلاّ المُجتَهِدُ. 

    فقط تلاشگر موفق خواهد شد.=   .برنده نخواهد شد مگر تلاشگرترجمه : 
 

 منفی کننده جمله قبل از اِلّا عبارتند از: ما ، لا ، لنَ ، لمَ ، لیَسَ کلمات یادآروی :
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 .حَسبََ القواعِدِالف( اَکمِل الجَدولَ 

 جمله
 استثناء  

 یا حصر

 مستثنی منه  

 و نقش آن 
 ترجمه مستثنی 

 إلّا قَلیلاً مِنهُ.  الفقیرِ إلی  هطعامَ حسنُالمُ یأعطَ
    

 إلّا الحکِمةَ.  مِالعالَ  هذا ةِلقَخِ فی الإنسانُ جدُیَ لا
    

 یدّاً.جَ  سوادرُیَ ملَ إلّا الذّینَ  همروسِدُ فی التّلامیذُ جحَنَ
    

 إلّا مَن اجِتَهدََ. مِالتّقدُّ و  زّةِالعِ إلی یَصلَ لَن 
    

 والاً. إلّا سُ هاتِاُستاذَ مِن أسئلةً لمیذةٌتِ تألَسَ
    

 ها. إلّا بَعضَ الحیاةِ ولَحَ  قائقُالحَ تُفهَم ملَ
    

 صاً. إلّا مَن یؤُمنُ خالِ  الشّهادةِ خرِفَ لیعَ یَح صلُ لا
    

 إلّا الصّابرینَ.  خُسرانٍ  لفَی ضبِالغَ عِن دَ حنُنَ
    

 

 ملِ التالیةِ.ب( عیَّن المطَلوبَ فی الجُ 

فیهذی  لّاِلاّ ا  ریعاًهم سَ روسِدُ  فی  ابُلّالطُّ  حَنجَیَ  نلَ یَأسَ  قِ  تیفولَطُ  أیاّمِ  نمِ  رُ کَّذَأتَ  لا           /        .  لا  الجمَیلةَ إلاّ  اَبی                                     . صصَ 

 إلاّ نَقداً یکَونُ لیَِّناً.  مُصلِحاً النَّقدُ لیسَ        /     هوَ مُرشَدٌ.    و الإسلامَ کُ ترُیَ نإلاّ مَ هابِ کفُرُیَ لا نَّهکِولَ بینّاتٍ آیاتٍ  إلیکَ لناأنزَ اِناّ

     (مستثنی؟ / مستثنی منه؟ / حروف مشبّهة بالفعل؟ / لای نفی جنس؟ / حال؟ / ترکیب وصفی و اضافی؟ / اسم فاعل و اسم مفعول؟)

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... .................................................

.......................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................. ................

................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................. ................ 

 T23-RTE نمونه سوال تشریحی قواعد •

 )مبحث : استثناء( 



 

 
32 

..... مؤلف : وهاب اصغری ............. ........[ حانتجمع بندی سریع برای ام]   ..................... انسانی دوازدهمعربی  فَست شارژ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه : سه داستان کوتاه     ةٍ قصیر  قصصٍ  ثلاثُ

 ترجمه : احترام به کودکان احترام الأطفال ( ۱

 .وَ بَع دَ لَحظَاتٍ جاءَ ابنُهُ و سَلَّمَ عَلَی النبَّیِّ رسَولِ للهِّذاتَ یَومٍ کانَ رجَُلٌ جالِساً عنِدَ 

 ترجمه: روزی مردی نزد فرستادة )پیامبر( خدا نشسته بود و پس از چند لحظه پسرش آمد و به پیامبر سلام کرد؛ 

 .ثمَُّ راحَ نَح وَ والِدِهِ، فَقبََّلَهُ الأَبُ و أج لَسَهُ عنِدَهُ

 .ترجمه: سپس به سوی پدرش رفت و پدر، او را بوسید و وی را نزد خودش نشانید

 .فَرِحَ رَسولُ للهِ مِن  عمََلِهِ؛ وَ بَع دَ قَلیلٍ جاءَت  بنِتُهُ، و سَلمَّتَ  عَلَی النبَّیِّ

 خدا از کارش خوشحال شد و پس از اندکی دخترش آمد و به پیامبر سلام کرد؛  هترجمه: فرستاد

 .ثمَُّ راحتَ  نَح وَ والِدِها. أمَاَّ ال والِدُ فَلمَ  یُقبَِّل ها ولمَ  یجُ لِس ها عنِدَهُ

 .ترجمه: سپس سوی پدرش رفت؛ ولی ]پدر[ او را نبوسید و نزد خودش ننشاند

 « فاَنزَعَجَ رسَولُ للهِّ و قال: »لمَِ تُفَرِّقُ بیَنَ أَطفالِک!؟

 !چرا میان کودکانت فرق می گذاری؟ترجمه: پس فرستادة خدا آزرده شد )ناراحت شد( و گفت: 

 .ندِمَ الرجَُّلُ و أخََذَ یَدَ بنِتِهِ وَ قبََّلَها، و أجَ لَسَها عنِدَهُ

 .ترجمه: مرد پشیمان شد و دست دخترش را گرفت و او را بوسید و وی را نزد خود نشاند

 شیماء دختر حلیمهترجمه :   یماء بِنتُ ح لیم هالش ( 2

 .اس مُهاَ الشیَّ ماء ةِلِرَسولِ للهِ أخُ تٌ مِنَ الرَّضاعَکانتَ  

 .خدا خواهری شیری )همشیره( داشت که نامش شیما بود هترجمه: فرستاد

 :کانتَِ الشیماء تَح ضُنُ النبَّیَّ صَغیراً وَ تلُاعبُِهُ و تَقولُ

 :او بازی می کرد و می گفتترجمه: شیما پیامبر را در حالی که خردسال بود در آغوش می گرفت و با  

 

 عربی دوازدهم(  3ترجمه و آنالـیز مـتن )درس  •
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 أمَ رَدا  و یافعِاً أَراهُحتَّی       /     یا رَبنَّا أب قِ لنَا مُحمََّدا 

 .تا او را در حالی که نوجوانى کم سنّ و سال است ببینم/       ترجمه: پروردگار ما، محمّد را برای ما نگه دار 

 ةِ بَع دَ ال هِج رَ ةِالثاّمنَِ ةِحنُیَن فی السنََّ ةِ؛ فمَرََّتِ ال أیاّمُ و فی غزَ وَة قِ بِها فِی الطُّفولَشَدیدَ التَّعَلّ النبَّیُّوَ کانَ 

 ترجمه: و پیامبر در کودکی به او بسیار وابسته بود. روزها گذشت و در جنگ حنین در سال هشتم هجری، 

 ة.بیَِدِ ال مسُ لمِینَ؛ فَقالتَ  لَهمُ: إنّی لأَختُ النبَّیِّ مِنَ الرَّضاعَ ةًوَقَعتَِ الشیماء أَسیرَ

 .ترجمه: شیما در دست مسلمانان اسیر شد؛ پس به ایشان گفت: همانا من خواهر شیری پیامبرم

 .لیَهِفَلمَ  یُصَدقِّوا قَو لَها، فَأخََذوها عنِدَ رَسولِ للهِ فَعَرفََها و أَک رمََها وَ بسَطََ لَها رِداءَهُ؛ ثمَُّ أجَ لَسَها عَ

ترجمه: ]مسلمانان[ سخنش را باور نکردند و او را نزد فرستادة خدا بردند، پس ]پیامبر[ او را شناخت و وی را گرامی داشت و 
 .بالاپوشش را برایش پهن کرد. )گستراند(؛ سپس او را بر آن نشاند

 ،ةًراضیَ ةًإلَی قَومِها سالمَِ ةِأَوِ ال عَودَ ةً مَعَهُ مُعزََّزَ ةِو خیََّرَها بیَ نَ ال إِقامَ

 .ترجمه: و وی را میان ماندن همراه او با عزتّ یا برگشت به سوی مردمش )قومش( با سلامت و خشنودی اختیار داد )مختار کرد(

 .فاَخ تارَتِ الشیماء قَومَها، فأَع تَقَها رَسولُ لله، و أر سَلَها إلَی قَومِها بإِعزاز

 .ترجمه: شیما مردمش )قومش( را برگزید، پس فرستادة خدا او را آزاد کرد و با عزتّ وی را به نزد مردمش )قومش( فرستاد

 .فَأَس لمَتَ  و دافَعتَ  عَن  أخَیها و دَعتَ  قَومَها إلَی ال إسلامِ وَ بیَنَّتَ  أخَلاقَ النبَّیِّ لَهمُ فأَس لمَوا

ترجمه: ]شیما[ مسلمان شد و از برادرش دفاع کرد و مردمش را به اسلام فراخواند )دعوت کرد( و اخلاق پیامبر را برایشان  
 .بیان کرد؛ ]آنها نیز[ مسلمان شدند

 ﴾ مِنَ للهِ لنِ تَ لَهُم  و لَو  کنُ تَ فظَاً غَلیظَ ال قل بِ لانَ فَضُّوا مِن  حَو لِک ةٍرحَ مَ فبما ﴿

 .ترجمه: پس به ]برکتِ[ رحمتی از سوی خدا با ایشان نرمخو شدی، و اگر تندخو و سنگدل بودی، بی گمان از اطرافت پراکنده می شدند 

 نیکوکارپیرمرد ترجمه :  ا لْع جوز الْمُحْسِنُ( 3

 :قالَ و فتََعَجبََّ جَو ز؛ ةَفَسیلَ یَغ رسُِ عَجوزاً فَلاّحاً أَنوشِروان«شاهَد »کِسری   فی یَوم مِن الأیامِ

 :ترجمه: روزی از روزها خسرو انوشیروان برزگر پیری را دید که نهال گردویی را می کاشت. شگفت زده شد و گفت
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 !أَیُّهاَ ال فَلاّحُ، أ تأمُلُ أن  تعیَشَ حتَی تأَک لَ مِن  ثمََرِها؟»

 ترجمه: ای کشاورز، آیا امید داری که زندگی کنی تا از بارش بخوری؟

 « إلاّ بعَ دَ عَش رِ سنََواتٍ!؟ ةً أَلا تَع لمَُ أَنَّها لا تثُ مِرُ عادَ

 گردو[ بار نمی دهد مگر پس از ده سال!؟ ) تنها پس از ده سال بار می دهد.( ترجمه: ای کشاورز آیا نمی دانی که معمولا ]درخت 

 .ونَفَقالَ ال عَجوزُ: غَرسََ الآخَرونَ أَشجاراً، فنََح نُ أَکَل نا مِن ثمارها و نحنُ نَغرسُ أشجاراً لکِی یَأکلَ مِن ثمِارها الآخر

های  های آنها خوردیم. ما نیز درختانی می کاریم تا دیگران از میوه ترجمه: پیرمرد گفت: دیگران درختانی کاشتند و ما از میوه

 .آنها بخورند

 .دینارٍ أَل فَ   لِل فَلاّحفَقالَ أنوشِروانُ: »أحَ سنَتَ یا شیَخُ!« و أمََرَ أنَ  یُع طی 

 .ترجمه: انوشیروان گفت: آفرین ای پیرمرد و فرمود تا به کشاورز هزار دینار داده شود

 !ة«ال فَلاّحُ ال عَجوزُ فَرحِاً: »ما أَس رعََ إثمار هذه الشّجرَفَقالَ 

 !ترجمه: کشاورز پیر با خوشحالى گفت: میوه دادن این درخت چه شتابان است

 .أنَ  یُع طی لَهُ ألَ فَ دینارٍ آخَرَ ةًثانیَ  ةًفَأعَ جبََ أَنوشِروانَ کَلامُهُ و أمََرَ مَرَّ

ترجمه: سخنِ او انوشیروان را به شگفتى آورد )انوشیروان از سخن او خوشش آمد( و دوباره فرمود تا به کشاورز هزار دینار 

 .دیگر داده شود

 (رَسولُ اللهِ. )ال غَر سِ  لکَِما مِن رجَُلٍ یَغ رسُِ غَر ساً إلاّ کتَبََ اللهُ لَهُ مِنَ ال أجَ رِ قَد رَ ما یَخ رجُُ مِن  ثمرِ ذ

 .ترجمه: هیچ مردى نیست که نهالی بنشاند]بکارد[، مگر این که خداوند به اندازه میوه اى که آن درخت مى دهد برایش اجر بنویسد
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 دوازدهم  4قواعد : درس               

    هدف : آشنایی با مفعول مطلق                      

 و ... ( ترجمه و کاربرد آن  ⚫،  انواع مفعول مطلق ⚫،  مفعول مطلق ⚫)            

 

به درس آخر عربی کل دوران تحصیل  شویدمی  ناراحت    درست است که      !!!  ولی رسیدیم                     .مفعول مطلقیعنی    شما 

 .است ن و قابل فهمابسیار آس آن، که علی رغم اسم ترسناک

  مفعول مطلق 

. ری استدیگ   نقشاساساً    د وسال دهم یاد گرفتیم ندار  درکه مفعول مطلق اصلاً ربطی به مفعولی که    دن باشااولاً حواست      

 ثانیاً به دو جمله زیر دقت کنید: 

 . ) در اینجا قید »حتماً« فقط روی انجام فعل تاکید می کند.(می روم حتماً: امروز با دوستم به ورزشگاه 1جمله 

 »زیبا«، نوعِ انجام فعل را بیان می کند.(. ) در اینجا هم قید سرُود زیبا: سپس این قصیده جذاب را 2جمله 

 . دهستن مفعول مطلق، فعل آمده اند قبل از  در ترجمه فارسی،  دو کلمه »حتماً« و »زیبا« که در ارتباط کامل با فعل و

 انجام فعل)برای تاکید روی فعل یا بیان نوع د.آی که در ارتباط با فعل جمله می است محل اعرابی جدید ک مفعول مطلق ی

 :)چطور مفعول مطلق را پیدا کنیم؟( ویژگی های مفعول مطلق 

 است  ر مصد. 4          منصوب )ـَ ـً( است .3         بدون ال است .2         و پس از آن می آید  فعل جمله است  هم ریشه. 1

 ذَهابَ یا ذهَاباً است مفعول مطلق برای تَذهبَونَ /                     ت کتِابَةَ و کتِابَةً اس مثلاً مفعول مطلق برای کتَبََ 

 تعَلیمَ یا تَعلیماً است مفعول مطلق برای سَوفَ یُعَلِّمنَ  /                  اِستِغفارَ یا اِستِغفاراً است مفعول مطلق برای نسَتَغفِرُ  

 تشخیص / نوع / ترجمه: دنوع سوال وجود دار 3درباره مفعول مطلق، 

برای تشخیص و پیدا کردن مفعول مطلق، ابتدا فعل جمله را در نظر می گیریم، پس از فعل، هر مصدری که هم ریشه  نکته : 

 فعل و منصوب و بدون ال باشد، مفعول مطلق آن فعل است.

 جمَیلاً.  نقـلاباًإالتاّئبُِ  نقَلبََإالعقَُلاءِ.  /    اوَرَةَ ـمُشمع اُسرَتنا  سنَُشاورُ غداً     / . رجُـوعاًالطالباتُ الی البیَتِ  رجََعَـتمثال: 

 مفعول مطلق            فعل                        مفعول مطلق                      فعل                          مفعول مطلق                                     فعل                 

 جهت یاد آوری باید بدانید که ما دو نوع مصدر داریم:  نکته : 

 کتاب درسی  56صفحه   که بدون آهنگ و قاعده هستند و باید آنها را حفظ کنیم   مصدرهای ثلاثی مجردالف( 

 دهم، آنها را یاد گرفتیم.   4و3باب مزید در درس  8که دارای وزن و آهنگ ثابتی هستند و در  مصدرهای ثلاثی مزید ب( 

    )اِستِفعال / اِفتِعال / انِفِعال / تَفَعُّل / تَفاعُل / مُفاعَلَة / تَفعیل / افِعال( 

 یاد می گیریم: انواع آن را عربی، دارای چند نوع هست که الان  در رمفعول مطلق هم مانند خیلی از مباحث دیگ نکته : 
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ع 
انوا

ق 
طل
مفعول م

 
(1) 

 مفعول

 مطلق 

 تاکیدی 

یا بعبارت دیگر پس از مفعول مطلق،  صفت یا مضاف الیه نیاید لق، پس از مفعول مطاگر 

 ( می گیرد.  ـجمله تمام شود یا حرف بیاید، مفعول مطلق تاکیدی داریم که همیشه )ـً

و...   ، همانا برای ترجمه مفعول مطلق تاکیدی، از کلماتی مانند: قطعاً، حتماً، بی شک  نکته مهم:

 استفاده می کنیم. قبل از فعل 

 فارغ التحصیل خواهند شد.(  حتماً)دانشجویان پس از یک سال . رُّجاًـت خ بعدَ سنَةٍ  سیَتََخَرَّجُ الطّلاّبُ
 مفعول مطلق تاکیدی                                                                  

 باز می کنیم.(   قطعاً)ما پنجره های مدرسه را  .حاًــتفَنَحنُ نَفتَحُ نَوافِذَ المَدرسةِ 
 مفعول مطلق تاکیدی                                                               

(2) 

 مفعول

 مطلق 

 نوعی

 )بیانی(

داریم که   نوعی یا بیانیمفعول مطلق ، بیایدصفت یا مضاف الیه پس از مفعول مطلق، اگر 

 ( می گیرد.  ـ یا ـًـ)ـ 

 سه حالت داریم:  ،نوعیبرای ترجمه مفعول مطلق  نکته مهم:

 مفعول مطلق نوعی = مانند یا همچون یا به گونه و ... [ مضاف الیه]مفعول مطلق +   •

 پادشاهان نشستیم.( مانند )بر روی صندلی، . الامَُـراءِ جُـلــوسَجَلَسنا علی الکُرسیِّ 
 مضاف الیه  مفعول مطلق نوعی                                                          

 

 مفعول مطلق نوعی = معنی همان صفت  [  صفت مفرد ]مفعول مطلق +  •

 نشستیم.(   سریع )بر روی صندلی، . سَریعاً  اًجُـلــوسجَلَسنا علی الکُرسیِّ 
 صفت مفرد مفعول مطلق نوعی                                                          

 

 مفعول مطلق نوعی = مصدری که + جمله وصفیه [  جمله وصفیه] مفعول مطلق +   •

 ( وصف نمی شد. نشستنی که، )بر روی صندلی نشستیم. لایُوصَفُ اًجُـلــوسجَلَسنا علی الکُرسیِّ 
 جمله وصفیه  مفعول مطلق نوعی                                                          
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 الف( اَکمِل الجَدولَ حَسبََ القواعِدِ.

 جمله
مفعول 

 مطلق
 ترجمه نوع آن

 .صیاناًعُ ناأعمالِ فی اللهَ ینَعصَ أن نُریدُ لا
   

 کراً. شُ علّمِالمُ یومِ کریمِتَ فلةِحَ فی المعلّمَ رُشکُنَ کُنّا
   

 ه.تَبَعاقِ مُ علَیَ نمَ إحسانَ  رینَالآخَ إلی ؤمنُالمُ نُیُحسِ
   

 أحدٌ.  یهلَعَ حصل یَ ملَ  صولاًحُ ققائِحَ  لیعَ لمُالعِ لَصَحَ دقَ
   

 میلاً.جَ جراًهَ اهجُرهُم   و قولونَیَ  ما لیعَ راصبِ وَ
   

 . بودیّةِالعُ نمِ  قیقیّاًحَ  اًررُّتحَ  المُجتمعُ ررُّتحَیَ تیمَ
   

 م. فُزتُ مکُأحدُ فهمیَ  ملَ إنفاقاً لفقراءِ لِ الأموالِ ن مِ قوانفِتُ إن 
   

 شدیداً.  حُبّاً الخیرَ یُحبَّ  تیّحَ قیقیّاًحَ إیماناً أحدٌ یؤمِنُ لا
   

 

 ملِ التالیةِ.المطَلوبَ فی الجُب( عیَّن  

                                           . لاشکََّ فیهفَ ، اللهِ ةِحکمَلِ  غاًبالِ حتراماًاِ لصبّرِ لِ  إنَّ         /           .أبداً أنساهُ  ن لَ  دیداًجَ رساً دَ نکَ مِ متُعلَّتَ ماّلَ دیدٍ جَ نمِ دتُ وُلِ الیومَ

                                          یه. لَعَ  دینَتعوِّمُ  لأطفالِلِ  الأعیادِ  فی   دایاالهَ  قدیمِتَبِ  دناوَّعَتَ            /         ضییعاً.  تَ  کَ أوقاتَ  عتُضیِّ  لافَ  لاًعاقِ  لمیذاًتِ  کنتَ  إن 

 شجیعاً اِلاّ الذّی لا یَجتهدُ جیَّداً. تَ  ةِقَسابَالمُ فی  قاءَناأصدِ ناع جَّشَ

     (مضاف الیه؟ /؟جواب شرط ؟/ مفعول مطلق و نوع آنمستثنی؟/ مستثنی منه؟/ حروف مشبهّة بالفعل؟/ لای نفی جنس؟/ حال؟/ )

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... .................................................

.......................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................. ................

............................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................. ................ 

 T24-RTE نمونه سوال تشریحی قواعد •

 )مبحث : مفعول مطلق( 
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 عربی دوازدهم(  4ترجمه و آنالـیز مـتن )درس  •

 ترجمه : ساختار طبیعت     هبیع الط   ظامُنِ

 . جمَیلٌ ةتَوازنُُ الطبَّیعَ

 !ترازمندی)تعادل( طبیعت زیباست  :ترجمه

 بَع ضٍ؛  عَلی بَع ضُها یَعیشُنظِاماً یَح کمُُ جمَیعَ ال مَو جوداتِ مِن  نبَاتٍ وَ حیَوَانٍ و کائناِتٍ أخر ی  ةِلِلطبَّیعَخَلَقَ اللّهُ 

خداوند نظمی برایش آفریده است که بر همة باشندگان )موجودات( از گیاه و جانور و موجودات دیگر که از یکدیگر    :ترجمه
 تغذیه می کنند، فرمان می راندَ؛ 

 .فیَتَحََقَّقُ التوَّازنُ و الإس تقِرارُ فیها

 .در نتیجه تعادل و آرامش )ثبات( در آن تحقّق می یابد  :ترجمه

 .فیها مَن  مَو تِ وَ تَخریبِهاخَلَلٍ فی نظِامِها یُؤَدّی إلی  وَ أَیُّ

 .مرگ هر کس در آن است منجر میشودو هر گونه ناهماهنگی )شکافی، نقصی( در نظم آن به ویران سازی اش و  :ترجمه

 :ةِ وَ مِن  مُهدَداتِ نظِامِ الطبَّیعَ

 :از جمله تهدید کنندگان نظام طبیعت ]اینها هستند[ :ترجمه

 .ةًحمَضیَّ ثُ الهواءِ الذَّی یسببّ أمطَاراًتَلَوّ

 . آلودگی هوا که موجب باران های اسیدی می شود: ه ترجم

 ةِ.ال کیمیاویَّ  ة وَ ال أسمد ةِاس تخِدامِ المبیداتِ الزِّراعیَّ»ال إک ثارُ فِی   وَ

 .روی در به کارگیری حشره کش های کشاورزی و کودهای شیمیایی هوزیاد  :ترجمه

 ةِ.وَ ال منَزِلیَّ ةِفایاتِ الصنِّاعیَّوَ»إیجادُ النّ

 .و ایجاد پسماندهای )زباله های( صنعتی و خانگی  :ترجمه

 وَ بیئَتِها، ةبینَ الک ائناِتِ الحیَّ ةِمِن  خِلالِ وجُودِ رَوابط متُدَاخِل ةِالتوازنُُ فِی الطبیَّعَفیَتمّ 

 تعادل در طبیعت از راه وجود روابط کاملاً در هم تنیده میان موجودات زنده و محیط آنها انجام میشود؛ :ترجمه
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 !واسِعاً ظلماً التَّوازنُِ ذَاسانُ الطبَّیعَهَ فی نَشاطاتِهِ التَّی تُؤَدّی إلَی اخ تِلالِ هال إن ظَلمََ ن وَلکِ

 !انسان در فعاّلیتّهایش که منجر به به هم خوردنِ )اختلال( این تعادل می شود، چقدر نسبت به طبیعت ستمگر است :ترجمه

 :ةِلِل بیئَ ةِال مُخَرِّبَ ال إنسانِ أف عالِ ی نطّلع عَلی لک ةًدقیَق ةً قرِاء ةَ الق صِّ ه و ال آنَ لنِقَر أ هذِ

 .شویم اینک باید این داستان را با دقّت بخوانیم تا از کارهای ویرانگرِ انسان نسبت به محیط زیست آگاه )مطّلع(   :ترجمه

 .ةکثَیرَ أشَجارٌ وَ خَض راواتٌ فیها  ةکبَیرَ ةمَزرَعَ لَهُ کانتَ  مزُارعاًِ أنَّی حکَیُ

 حکایت می شود که کشاورزی کشتزار بزرگی داشت که در آن سبزیجات و درختان بسیاری بود :ترجمه

 یورِ،وَ کانَ یُرَبّی فی مَزرَعتَِهِ أنَواعَ الطُّ

 و در کشتزارش گونه های پرندگان پرورش می داد،  :ترجمه

 .الطیُّورِ ینَ قُصُ تدَریجیاًّذاتَ یَومٍ لاحظََ ال مُزارِعُ أنَّ عَدَدَ أفرَاخ 

 یک روز کشاورز ملاحظه کرد که شمار )تعداد( پرندگان، اندک اندک )به تدریج( کم می شود. )رو به کاهش است.( :ترجمه

 ؛ لیَلاً وَ نَهاراً  ةَال مَزرَعَ یُراقبُِ وَ لِکَ بَدَأ ال مُزارِعُ یُفکَِّرُ فی سبَبَِ ذ

 اندیشیدن در مورد دلیل این]موضوع[ و از کشتزار شب و روز مراقبت می کرد؛ کشاورز شروع کرد به   :ترجمه

 ؛ ةِمِنَ ال بوماتِ تسکُنُ قربَ المزَرَعَ فَلاحظََ أنَّ عَدَداً

 پس ملاحظه کرد که شماری )تعدادی( از جغدها نزدیک کشتزار زندگی می کنند؛ :ترجمه

 .کبَیراً وَ تأ کُلُها فتََه جُمُ عَلَی ال أفراخِ هُجوماً

 .به جوجه ها حمله می کنند و آنها را می خورند :ترجمه

 .فعلََ کذَا فَقَرَّرَ المزارِعُ التخلص منِ ها، وَ ه

 .کشاورز بر آن شد که از دست آنها خلاص شود، و همین کار را کرد :ترجمه

 تتََعَرَّضُ لِل أکلَ وَ التلَّفَ؛  ةِوَ بعَدَ شُهورٍ شاهَدَ الم زارِعُ أنَّ الخض راواتِ باِلمزرَعَ

 و پس از چند ماه کشاورز دید که سبزیجات در کشتزار، دستخوشِ )در معرضِ( خوردن و از بین رفتن قرار می گیرند؛ :ترجمه
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 .مِن  فئِ رانِ الحق لِ تهجُمُ عَلیَ الخض راواتِ وَ تأَک لُها ةًکبَیرَ ةً، لاحظََ أنَّ مَجموعَةً شَدیدَ ةًوَ لمَاّ راقب الأمرَ مُراقبََ

هنگامی که به شدّت مراقب موضوع بود، ملاحظه کرد که مجموعة بزرگی از موشهای دشت به سبزیجات حمله می   :ترجمه
 .کنند و آنها را می خورند

 « !؟کبیَراً الحق لِ از دیاداً أخَذَ الم زارِعُ یفکُِّرُ: »لمِاذاَ از دادَ عَدَدُ فئِ رانِ 

 ؟ کشاورز شروع به اندیشیدن کرد:»چرا شمار موشهای دشت بسیار افزایش یافته است  :ترجمه

 .اس تَشارَهُ وَ  ةِالزِّراعَ خبَیرِفَذَهبََ إلی 

 .به نزد کارشناس کشاورزی رفت و از او مشورت خواست :ترجمه

 «؟!منِطَقتَِکمُ فی  ةٌکثَیرَ بوماتٌ هنُاکَ وَ ک،فَقالَ لَهُ ال خبَیرُ: »کیَف یکَونُ ذل

 « !کارشناس به او گفت: »چگونه امکان دارد؟، در حالی که جغد های بسیاری در منطقه شما وجود دارد؟ :ترجمه

 « .قالَ لَهُ ال مُزارِعُ: »إنّی تخََلَّص تُ مِنَ ال بوماتِ بِقتَ لِ ال کثَیرِ منِ ها

 «.من بی گمان با کشتن بسیاری از آنها از ]دست[ جغدها خلاص شدم»   کشاورز به او گفت : :ترجمه

 الظاّلمِینَ، تَعَدّیَ ةِالطبَّیعَ نظِامِ! إنَّکَ تَعَدَّی تَ عَلی  ةِیا لَهُ مِن  عمََلٍ مُخَربٍِّ لِلطبَّیعَ : »قالَ ال خبَیرُ

 .ستمکارانه به نظام طبیعت دست درازی کردی»چه کار ویرانگری برای طبیعت! همانا تو  کارشناس گفت:  :ترجمه

 .ال أفرَاخِ إلیَ ةًإضافَ  الحق لِ فئِ رانِ عَلیفاَل بوماتُ کانتَ  تتََغَذّی 

 .زیرا جغدها افزون بر جوجه ها از موش های کشتزار تغذیه می کردند :ترجمه

 .منِ  أکثَرِ الب وماتِ از دادَ عَدَدُ فئِ رانِ الحق لِ وَ بعدَ التخََّلّصِ

 .و بعد از خلاصی از دست بیشتر جغدها، شمار موش های کشتزار افزایش یافت :ترجمه

 ال بوماتِ؛ بِقتَ لِ لا  طیُورِکَ عَلی باِلحفاظِ الخطأ  ذَاکانَ الو اجبُِ عَلیَکَ تصَحیحَ ه

 مراقبت از پرندگانت تصحیح می کردی نه با کشتن جغدها؛ تو باید این اشتباه را با  :ترجمه

 ةً.مُؤ لمَِ ةًمُشاهَدَ  فیها تَعیشُ التَّی ةِال بیئَ فِی  ةًجَدیدَ  مَشاکِلَ فَستَُشاهِدُ   کَذا،ه ةُ فَإنِِ اس تمََرَّتِ ال حالَ

 «.زیست می کنی به گونه ای دردناک مشاهده خواهی کرد طور ادامه یابد مشکلات تازه ای را در زیستگاهی که در آن  این اگر این حالت   :ترجمه 
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 .مزَرعتَهِ بِدخُولِ لِل بوماتِ السمَّاحَ وَ ال فَراخِ  عَلَی ال حِفاظَ  ال مزُارِعُ قَررََّ کَذاوَ ه

 .کشتزارش وارد شونداین چنین کشاورز بر آن شد از جوجه ها نگهداری کند و به جغدها اجازه دهد به   :ترجمه

 ةِ. الطبَّیعیَّ حالتَِهاَإلی  ةُلحقل، وَ عادَتِ ال بیئَا  فئرانَ أکَلتَ وَ ی أخر ةً عددَها مرَ فاَزدادَ

 .]با این کار[ بار دیگر شمارشان افزود، ]جغدها[ موش های کشتزار را خوردند، و آن محیط به حالت طبیعی اش برگشت :ترجمه

 



 

 
42 

..... مؤلف : وهاب اصغری ............. ........[ حانتجمع بندی سریع برای ام]   ..................... انسانی دوازدهمعربی  فَست شارژ  

 انسانی  دوازدهم  5قواعد : درس               

    مناداهدف : آشنایی با                       

 و ... (   حالت های خاص ⚫،  حرف ندا ⚫،  منادا ⚫)           

 

 یا ثارَ اللهِ / یا زَهراءُ / یا تلمیذُ  . مورد خطاب قرار می گیردمی آید و  » یا « حرف ندا  پس ازاسمی است که  : نادامُ

،  گاهی اوقات اسمی را که می خواهیم صدا بزنیم » اَلـ  « دارد و با آمدن حرف ندا پیش از آن تلفظ آن سخت میشود نکته:

 م. تلفظ آن را آسان می سازی برای مونث، أیتّها«و » « برای مذکر لذا با آوردن کلمة »أیّها

 الطاّلبِاتُ  أیَّتُهاَ یا  یا أیُّهاَ الطُّلاّبُ /

 .است ندا حرف « یا »  کلمه و ، است منادایی گروه  « الطاّلبِاتُ أیَّتُهاَ ، الطُّلابُ  أیُّهاَ  » مثال های بالادر :  توجه 

 .و هیچ فرقی با هم ندارند )یا الله( و )اللهمّ(: شود می واقع منادا صورت دو  به « الله  »لفظ جلاله  نکته:

  منادی حتما یک اسم است و بلافاصله بعد از حرف ندا می آید و فقط و فقط یک کلمه است : یا سیَِّدَ الساّجِدینَ نکته:

 ت و )الساجدینَ( مضاف الیه است.فقط » سیّد « منادی اس

 :جمله و قرائن عبارت می توان فهمید این را از مفهوم و سیاق و ساختارگاهی حرف ندا » یا « حذف می شود و  نکته:

 .ای دانش آموز ، یک حدیث بنویس. :   تِلمیذُ اُک تبُ  حَدیثاً

 .است  منادی « تِلمیذُ » کلمه بفهمیم که کند می کمک « ک تبُ اُ » امر فعل ، بالادر جمله 

 )محمد یادبگیر.( .مناداست)محمد( پس  دارد،  امرفعل محمد تَعَلَّم  :  ر:        مثال دیگ دو

 منادا نیست. )محمد یاد گرفت.( )محمد(  پس دارد   ماضیفعل محمد تَعَلَّمَ :                                

 )ـِ( می گذارند. و بجایش کسره ست که حذف می شود ( امن)به معنی   « گاهی مضاف الیهِ منادا ضمیر »ی  نکته:

 .یا رَبّی = یا ربَِّ

 :و گاهی حرف ندا » یا « و ضمیرِ اول شخص مفرد ، با هم حذف می شوند

 : ای پروردگار من  رَبِّ = رَبِّی = یا رَبِّ = یا رَبِّی
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 عربی دوازدهم(  5ترجمه و آنالـیز مـتن )درس  •

 .وَ مِن  ذُرّیتی رَبنَّا وَ تَقبََّل  دُعاءِ ةِ رَبِّ اج عَل نی مُقیمَ الصَّلا

 .قرار بده؛ پروردگارا دعایم را بپذیرپروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارنده نماز  

 ترجمه : ای خدای من   یا إلهی

 الدَّعَواتِ مُجیبَ یا      /      إلهی یا هی،یا إل

 ای پاسخ دهنده ]برآورنده[ به دعاها /      ترجمه: ای خدای من، ای خدای من،

  وَ کثَیرَ ال بَرَکاتِ     /    اجِ عَلِ ال یو مَ سَعیداً 

 .ترجمه: امروز را خوش اقبال و پر برکت بگردان ]قرار بده[

 وَ فمَی باِل بَسمَاتِ    /    وَ ام لأ الصَّد رَ ان شِراحاً

 .ترجمه: و سینه ام را از شادمانی و دهانم را از لبخند]ها[ پر کن

 وَ أداءِ الواجبِاتِ     /    وَ أعنّی فی دُروسی 

 .هایم و انجام تکالیف یاری کنترجمه: و مرا در درس

 باِل عُلومِ الناّفعِاتِ      /    وَ أنِر  عقَ لی وَ قَل بی

 .ترجمه: و خردم و دلم را با دانشهای سودمند روشن کن ]نورانی کن[

 ةِ وَ نَصیبی فی ال حیَا     /     وَ اج عَلِ التَّو فیقَ حظَّی

 .بهره ام در زندگی قرار بدهترجمه: و موفقیت را بختم و 

 شامِلاً کُلَّ ال جِهاتِ     /       نیا سَلاماًوَ ام لَأ الدّ

 .ها پر کنرا از آشتی فراگیر در همه جهت جهانترجمه: و 

 مِن  شُرورِ الحادِثاتِ       /    وَ اح منِی وَ اح مِ بلِادی

 .حفظ کنترجمه: و من و کشورم را )سرزمینم را( از پیشامدهای ناگوار  
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 نمونه سوالات 

 امتحانی
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 بارم سؤالات  ردیف 

1 :  ترَجِم الکلماتِ الّتي تحتَها خَطٌّ
 فَن أووبٌ أسُل- ج     .الباردَِةِ  المنَاطقِ  فِ  الجوَزِ  فَسیلَة المزُارعِونَ  یغَرسُ - ب              ﴾ ص مَرصو ن بنُیا کَأنّّم ﴿- ألف

 .ؤوباا دَ  عمَلَه واصلَ  قد - د             .عمل إنجازِ  ف

1 

ة  –العِظام  –الشّفاء  – یر)الصغ:     یِ و المتَُضادَت یِ المترادفتَ یِ الفَراغِ الکَلمت یاکُتُب ف ۲  (یرالکب - الصِّحَّ
 ...................  ≠ ب( .................                  ( ................ =  ..................      الف

0.5 

 )کلمه ناهماهنگ(: بهیالکلمه الغر  یِّ عَ  ۳
 Oالمصَنَع               Oالأمُّ                  Oیّ الصَب               O( الوالد الف

0.25 

 0.25 .العْالِ  أنََْاء جََیعِ  ف الدّینامیتُ  الف( فاَنْ تَشَرَ     اکُتُب مُفردَ الکلمه التّی تحتَها خط: ۴

 : هیّ ترَجِم هذهِ الجمَُلَ بالفارس ۵
 ( 1وَ أهَلُ الْعلِْمِ أَحیاءُ.)  یفاَلناّسُ مَوت(فَ فُزْ بعِلِْمٍ وَ لا تَطْلُبْ بهِِ بدََلا 1
تَني أشُاهِدُ جََیعَ مُدُنِ بِلادي! هَلْ ترَاهُم خُلِقوا مِن فِضَّةٍ.)2  ( 1( لیَ ْ
ا هوَ داءٌ و لا بَ رکََةَ ف3  ( 1.)هِ ی( كُلُّ طعَامٍ لا یذُْكَرُ اسْمُ اِلله عَلیَْهِ، فإَنََّّ
 ( 1. لا علمَ لنَا إلّا ما عَلَّمتنَا. )یَ اللهُ غَفَرَ المؤُمن  تَ ی( ل4
لَ علَ 5 ِْ ، وَ عمَ ِْ ُْ صِغَرهِِ بِِذهِِ  الماْدةَّ ردِ مُنذْ ِْ تمَّ  ألَفْ ْْ  ( 1تطوَْیرهِا مُُِدّاا.) یَ ( إهِ
ِْ سَنَةٍ إل6 ةُ ف کلُّ َْ دَها.) ی( تُُنَْحُ هذِهِ الجاْئزِ ریَّةَ ف مَُالاتٍ حَدَّ َْ  ( 1مَنْ یفُیدُ البْشَ
 ( 1(*)... وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یقُیمونَ الصَّلاةَ وَ یُ ؤْتونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعونَ(* )7
مَ عَل8 َْ خْتَبََُ وَ انّدَْ ُْ جَرَ الْ َْ ِْ أخَیهِ الْأصَغَرِ  ) ی( امِْنَعوا حََْلَ الْجوَّالِ. انفْ  ( 1رأَسْ

7.5 

 : حهَ یإنتَخِب الترجََهََ الصح ۶
 ( کَأَنَّ الْمُشتَريَ مُتَردَِّدٌ ف شِراءِ الْبِضاعَةِ:  الف

     Oکالا دو دل است.  دنیدر خر  یمشتر  یا( گو ا
     Oکالاها دو دل است  دیدر خر  ی ( قطعاا مشتر 2
   Oکالا دو دل باشد.   دنیدر خر   ی( کاش مشتر 3

م ب َْ كُّ َْ  تَ عْقِلونَ(* ( *)إنّا جَعَلْناهُ قرُآناا عَربَیاّا لعلَ
 O.دیکن  یخرد ورز  دکاشیشا م یده ی قرار م یگمان ما قرآن را به زبان عرب  ی( ب1

    O. دیکن  یاست شما خرد ورز  دیام ،یمقرار داد ی( قطعاا ما قرآن را به زبان عرب2 
 O. دیشما تعقل بورز  نکهیا دی به ام یمنازل کرده ا ی( بدون شک قرآن را زه زبان عرب3 

0.5 

   (1) نوبت  1نمونه سوال امتحان تشریحی شماره 
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ل الفَراغاتِ ف 7 جَهِ الفارس یکَمِّ  : هِ یّ الترَّ
 شما .........  یروز ........ است ول نیالبَعثِ و لکنَّکُم کُنتُم لا تعَلَمونَ(*:  ا ومُ ی( *)هذا الف

لَتْ  أعَمالَ الإنسانِ الصَّعْبَةَ ف حَفْرِ الْأنفَاقِ: کارهاج  ........ انسان را در کندن .....آسان کرد   ی( سَهَّ

1 

8  :  ترَجِم الکلماتِ التّی تَحتَها خطٍّ
جَرِ  عَلَی یَکْتُبْ  لا( 1  جَیعَ مُدُنِ بلادنا. )        (  نشُاهِدُ ( لیتنَا 2)          (                           :الشَّ
 )       (  .الْمَحصولَ  يََْمَعُ  هوَ  وَ  الْفَلّاحَ  ( رأَیَْتُ  4 :)          (                           کاتبَاتَ  الصَّدیقانِ، ( أیَ ُّهَا3
صانعِ  عَشَراتِ  إنشاءِ بِ  قامَ (ألَفِرد5ِ َْ عامِلِ  )         (         وَ  الْ َْ  عَن الأکلِ.)          (        لا تَُنَ عُوا( 6الْ
جَرةَُ.)           (  ما إنقَطعََ (  8الطالبَ.)          (                            ل يَُلِس( المعَُلّمُ 7  الشَّ

2 

 للِفراغات: حَ یالصح زیّ مَ  9
 ( یَ الخ – اا ی خ  – یَ القولِ إلّا معَ الفعلِ.) خ ی(لا ........ ف1
 نزعَمُ(  – زعَمُ ی  –.) تزعَمُ یٌ ( أ ......... أنَّکَ جِرمٌ صغ2
 اهِتَمَمتُم )  –اهِتَمّوا  –(هؤلاءِ ...... مُنذُ صِغَرهِِم بِالدِّراسَةِ)إهتَمَّ  3
قوا  - صَدِّقوایُ ( الَرِّجالُ لَ ...... قَولَ المنُافِقِ. ( 4  تُصَدِّقوا )  –صَدَّ

1 

ِ عَ  ۱۰  الصَّرفّ و الإعراب لِ یف التَّحل حَ یالصَّح یِّ
 ة«یَّ الزِّراع لَ یالجرَادَةُ تََکُلُ المحَاص  »إنَّ 
 :لی( المحاص الف

 Oمعرفة / مفعول و منصوب  –مذکّر  –جَع مکسّر   –( اسم مفعول  1
 Oمعرفة / خبَ إنَّ  –مذکّر   – جَع مکسّر  -( اسم مکان 2

 ةیّ الزّراع -ب
 Oمعرفة / مفعول و منصوب –مؤنّث   –مفرد   -( اسم مبالغة 1
 Oةِ یَّ معرفة / صفة و منصوب بالت َّبَع  –مؤنّث   –مفرد  –( اسم2

0.5 

 : منک طلُِبَ  ب مِا أجِب ۱۱
 حرفُ »لا الناّفیّه للجنسِ« عَلیَها  دَخَلَت الَّذي الاسمَ  الف( عَیِّ 

 الحقّ *)ولا یََزنُکَ قولُُم إنَّ العزهَّ لِله جَیعاا(*  //  *)لا إکراهَ فی الدّینِ...(*  //  لا تقَولوا شیئاا إلا 
 .بِالفِعلِ  المشَُبهةِ  الحرُوفِ  مِنَ  حرفٌ  فیهِ  لیسَ  ما انِتَخِب- ب

 Oأرُیدُ أن أذهَبَ إلی المدرسه.( O        3کأنَّهُ لؤلؤ و المرجان( O   2(إنَّ الإنسانَ لفَی خُسرٍ.1
 . الحالِ  نوعَ  اکتُب ثَّ  الحالَ   وَ  ،  الَحصرَ  وَ  أسُلوبَ الإستثنا ، مَیّزِ  ج( 

تَسِمونَ  مِنَ  رَجَعوا ( اللّاعِبونَ 3(ما فازَ إلّا الصّادقُ. 2حَضَرَ التلامیذُ إلا حامداا؛ ( 1    .الْمُسابَ قَةِ  و هُم مُب ْ
 .خَطٌّ  تحتها التّی للکلماتِ  الإعرابّ  المحََلَّ  د( أکُتُبِ 

 غفورٌ رحیمٌ  اللهَ ( إنَّ  2.    المؤمنِ فی  خَصلتَانِ (لاتََتَمِعانِ 1

2.25 
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 ف هذِهِ العبِاراتِ : اسمَ فاعِل ، اسمَ مَفعو ل ،  اسم مکان واسمَ مُبا لغَة  ثَّ ترَجمِ اسمَ المبُالغه:  زیّ مَ  ۱۲
(  4مِن المسَجِدِ الحرام...(   لاا یبعِبدِهِ ل ی( *) ... أسرَ 3(*) وَجَعَلنا السّماءَ سقفاا محفوظاا...(* 2(*)قدَ أفلَحَ المؤُمِنونَ....(* 1

 ...(* وبی*)إنَّکَ أنتَ عَلّامُ الغُ 

1.25 

 .)کلمتانِ زائدتانِ(ةِ یَ مِنَ الکَلِماتِ التاّل حاتِ یاکُتب کلمة مناسبة للِتَّوض  ۱۳
 ، التَلّ( ءیاز ی، اللَّحم ، العَصَب ، الف اءیمی)الن َّفَق ، الک

 (مِنطقَة مُرتفَعة فوقَ سَطح الأرَضِ أَصغرُ مِنَ الجبِالِ ......... 1
 الجلِدِ وَ العَظمِ........  یَ الِجسمِ بَ (قسم مِنَ 2
 وَ الطاّقة...........  عةِ یعَنِ الظَّواهِرِ الطَّب  بحَثُ یَ ( علمٌ 3

 ( مََرٌَّ تَحتَ الأرَضِ أوَ ف الجبََلِ طولهُ أَکثرَ مِن عَرضهِ........... 4 

1 

 التاّلیةِ:  الَأسئلَِةِ  عَنِ  أَجِب ثَّ  التاّلَي، النَّصَّ  إقرأَِ  ۱۴
وَیدّ. کانَ والدُهُ قدأقامَ مَصنَعاا لِصِناعَهِ مادَّه»النیترو غلیسرین« السّائل سریع الإنفج ار، و لو  وُلدَِ ألفِرد نوبل فی مَلکهِ السُّ

 َْ تمَّ ْْ ردِ بالحرارهِ القلیله. إهِ ِْ ُْ  ألَفْ هُ، بَ عْدَ  فیهِ  لیِجُرْيَ  صَغیاا  مُُْتَبََاا  الماْدّةِ. بنَی بِِذهِ  صِغَرهِِ  مُنذْ َْ  الدّینامیت، اخْتَرعََ  أَنِ  تَاَربِ
ناجِمِ  و البْناِء شَرکِاتِ  رؤُسَاء شِرائهِ علَی أقبَلَ  َْ  جََیعِ  ف  الدّینامیتُ  فاَنْ تَشَرَ  لِإسْتِخْدامِهِ، مُشتاقونَ  هُم  وَ  القْواُّتُ الْمُسَلَّحَةُ  و  الْ

. أنََْاء ِْ  العْالَ
 (لماذا بنَی ألفِردِ مُُتبَاا صغیاا؟ 1
 
:  الَخطأََ ( عَیّ 2  حَسَبَ النَّصِّ

 Oالف(إستعمالُ الدّینامیت فی الحروب و تخریب المدُنِ فقط.
 Oالنیترو غلیسرین انِفَجَرَ تحتَ حرارهٍ قلیلهٍ.ب( 

 Oج( کانَت قواتُ المسَُلّحهِ و شرکاتِ البناء یهتَمّونَ بِشراء الدّینامیت.
 Oد( وُلدَِ ألفِردِ نوبل فی أوروبا.

3 :  ( عَیّ الصیحَ أو الَخطأََ حَسَبَ النَّصِّ
 Oغ        Oالف( أقبَلَ ألفِردِ بالتحقیقِ حولَ مادّهِ النیترو غلیسرین فی کِبََهِِ.             ص 

ناءِ.   ص وَ  مَُالِ الْإعمارِ  ف الْإنسانِ   ب( للِدینامیت إستعمالاتٌ کثیه مِنها مُساعَدَةَ  ِْ  غ     Oالبْ

1 
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 بارم سؤالات  ردیف 

۱  .        تَ رْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ
 غَلیِظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .  فَظًّالَُمُْ وَلَوْ كُنْتَ لنِْتَ الف: فبَِمَا رَحَْةٍَ مِنَ اللََِّّ  

 صالحةِ الزّرِاعةِ .   سُهولِ الجبالوِالتَّلالِ إلی  تحویلب: حَفَرَ المناجِمَ و 

1 

 اکُْتُبْ فِ الْفَراغِ الْکَلِمَتَیِْ الْمُتَرادِفَ تَیِْ وَ الْکَلِمَتَیِْ المتَُضادَّتَیِ.  )کلمتانِ زائدَِتانِ(    ۲
 )   راحَ/  أهل/ فَ تَحَ/  التَّقینة/ أغَلَقَ/  ذَهَبَ (      

 1 ................ =.................. )  2  ...................)≠  ...................... 

0.5 

ِ  الْکَلِمَةَ الْغَریبَةَ ف المعَْنی:   ۳  عَیِّ
 ❑عَظم                      ❑فِضّة      ❑         عَصَب                      ❑ لَحم        

0.25 

4    .   اکُْتُبْ جََعَ الْکَلِمَةِ الّتي تَحتَها خطٌّ
بَ  الوْاقعِةَ  الف: أنَّ طیسفون ْْ  ).............................................( .السّاسانییَّ  عاصِمَةَ  كانتَ  بغَداد قرُ

0.25 

 تَ رْجِم هذِهِ الْجمَُلَ.   ۵
م تَ عْقِلونَ  1: إنّا جَعَلْناهُ قرُآناا 1  عَربَیاّا لعلَكُّ
 : فاَنزْعَجَ رَسولُ اللهِّ ) ص ( حیَ رَآهُ لَ یقُبلِّ إلّاَ ابنْهُ .  2
 وَ قتَ لَهُ.  : بنَیٰ ألفَْردِ مُُْتَبََاا صَغیاا لیِجُرْيَ فیهِ تَاَربهُِ، انفْجَرَ المخْْتَبََُ وَ انّْدَمَ عَلیٰ رأَسْ أخَیهِ الْصَغَرِ 3
 : لا فَ قْرَ کَالْجهَْلِ وَ لا میاثَ کَالأدََبِ 4
بَةِ الْأمَلِ .  5 نبْ وَ بِِیَ ْ  : شَعَر نوبلِ بالِذَّ
ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَ : 6 اَ وَلیُِّكُمُ اللََّّ  .   اكِعُونَ إِنََّّ
دا                 حَتیّٰ أراَهُ یافِعاا وَ أمَرَدا .  7  : یا ربََّنا أبَقْ لنَا مُحَمَّ
 : کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِا جُعِلَ فیهِ إلّا وِعاءَ العلِمِ فإَنَّهُ یَ تَّسِعُ .  8

7.5 

جََةََ الصَّحیحَةَ:  ۶  انِْ تَخِبِ الترَّ
 وَفیکَ انطوَی العالَُ الأکبََُ تزَعَمُ أنَّکَ جِرمٌ صغیٌ     أَ  -1

                                                                                                      ❑  .است پیچیده هم در بزرگت جهان آنکه حال !هستی؟ کوچک چیزی تو که گمانت شد الف( آیا
      ❑ .است پیچیده هم  در  تو در بزرگ جهان  آنکه حال  !هستی؟ کوچک چیزی تو که میپنداری ب :( آیا

 ثََرَهِا ؟.  مِنْ  تََکْلُ  حَتیّٰ  أنَ تعَیشَ  تَمْلُ  أ -2
      ❑ب(آیا امید داری که زندگی کنی تا ازمیوه اش بِوری؟       ❑الف( آیا امید داشتی زندگی کنی واز میوه اش بِوری؟

0.5 

  ( 1) نوبت  2نمونه سوال امتحان تشریحی شماره 
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جََةَِ الْفارسیّةِ.  7 لِ الْفَراغاتِ ف الترَّ  کَمِّ
بعةَ بِا تَحتَ أفلاکِهاعَلَی أن أعُصَی الله فی نَّلةٍ أسلبُُها جُلبَ شَعیةٍ مافَ عَلتُ . اگر  با هرچه  ............ لوَأعُطیتُ أقالیمَ السَّ

 انجام نَّی دادم. ............وپوست جویی را ازمورچه ای .............  هست به من داده می شدتا ازخدا..............  

1 

 تَ رْجِمِ الأفعالَ الّتي تَحتَها خطٌ.   8
لُ (  1 هونَ ( جَاعةٌ 2إن شاء الله     .................                    سَنَ تَ وکََّ  ................................                                یَ تَ فَقَّ

مُ (   أنا 4................                                      لیَتَهُ یغَفِرُ (3   ......................           سَوفَ أفَُ هِّ
 أحداا عَنِ الخروجِ.     ...................  لَن تَُنَعَ (  6بعَِدلِکَ     .................                   لا تعُامِلْ (الُی 5
لنا ( لا7  ها   . ............................. عتَقتُ (   أنّی أَ 8مالا طاقةَ لنَا بهِِ. .....................          تُحَمِّ

2 

ْ الفِعلَ المنُاسِبَ للِفَراغِ.    9  عَیِّ
 امِتَ نَعا ( -امِتنَِعوا  . أیُّها التَّلامیذُ ..........................عَنِ النَّومِ فی الصَّفِّ   .                )  1
 تَکاتبَا   ( -.   الصَّدیقانِ .............................. .                                  )   تَکاتبَنا 2
 کنتم تقطعَونَ (   -.  الرَّجُلانِ ...................................الأشجارفِی الحدیقةِ العامّةِ .     ) کانَ یقَطعَانِ  3
 لَ تُشاهدواِ (  – .نََنُ ...............................مانعِاا بِالطَّریقِ .                              )  لَ نشُاهِدْ 4

1 

ِ العبِارةََ الّتي فیها لا الناّفیةُ للِجِنسِ.  10  عَیِّ
 . لایََزنُکَ قوَلُُمُ إنَّ العِزَّةَ لِلَِّ جََیعاا . 1
َ وَبِالْوَالدَِیْنِ إِحْسَاناا 2   . وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إِسْراَئیِلَ لَا تَ عْبُدُونَ إِلاَّ اللََّّ
 .  . لاعِلمَ لنَا إلامّاعَلَّمتنَا3

0.25 

ِ العبِارةََ الّتي  ۱۱  فیها مِنَ الحرُوفِ المشَُبَّهةِ للِفِعلِ.  ماجاءَ عَیِّ
بابَ یعودُ یوماا    1  فأَُخبَهُ بِا فَعلَ المشَیب . . لیَتَ  الشَّ
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِیمٌ 2  .  : یَا بنَُيَّ لَا تُشْركِْ بِاللََِّّ إِنَّ الشِّ
اَالفَخرلُعَِقلٍ ثابتٍ 3  . إنََّّ

0.25 

، ف ما یلَي.   ۱۲ ِ المحََلَّ الِإعرابَّ للِکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ  عَیِّ
ُ النَّبیِِّیَ  النَّاسُ : كَانَ 1 ریِنَ أمَُّةا وَاحِدَةا فَ بَ عَثَ اللََّّ  ضَعیفاا .   الإنسانُ : خُلِقَ 3     مُفسدةٌ ،فإَنَّ الغَضَبَ تَ غْضَبْ  لا: 2.     مُبَشِّ
نوبَ  اللَُّّ  : یَ غْفِرُ 6هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ .   كُلُّ شَيْءٍ :  5أخَیها.   عنَ  دافعَتْ  و : فأَسَلمَتَ 4 رْ  لّاَ  إ الذُّ  .بِاللَِّّ  كَ  الشِّ

2 

ِ اسْمَ الْفاعِلِ و اسْمَ الْمَفعولِ و اسْمَ الْمُبالغَِةِ و اسْمَ المکَانِ وَ اسْمَ التَّفضیلِ ف ما یلَي. ۱۳  عَیِّ
 : قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَِمُْ  .       2: وَجَادِلُْمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِنَْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلِهِ .     1

اَ یُ وَفََّّ الصَّابرُِونَ أَجْرهَُمْ بغَِیِْ حِسَابٍ.  3    .                            فَ عَّالٌ لِمَا یرُیِدُ : 5    : وكََانَ أمَْرُ اللََِّّ قدََراا مَقْدُوراا4       : إِنََّّ
 : وَأَحسِنوا إنَّ اللهَ یَُبُّ المحُسنیَ . 6

1.5 
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 ضَع ف الدّائرِةَِ عَدَدَ المنُاسِبَ.)کَلِمَتان إثنتَانِ زائدَِتانِ(  14
 العصَّارة           .   قطِعَةٌ مِنْ قمُاشٍ یلبُْسَ فوَقَ الملابسِ، كَالعْباءةَ.                           1
 الرّدِاء .  آلةٌَ لعَِصْرِ الفَوَاكِهِ وَنََْوهِا واسْتِخْراَجِ عُصَارَتِِا أوَعَصِیهِا .                              2
 الفُستان                                 .    صَبيٌّ قَ بْلَ سِنِّ الْبلُوغِ.                         3
           .   تُطلق على النّساء عندما تكبَ فَّ السّنّ .                                               ألأمَرَد 4

 العجوزة                                                                                              
 المجَال                                                                                         

1 

وَ ثلَاثیَ وُلدِ ف مََلْکَةِ »  اقِْ رَإِ النَّصَّ التاّلَي ثَّ أَجبْ عَنِ الْأ سئلَِةِ التاّلیَةِ:      الفردِنوبل ؛ف عامِ ألَفْ وَ ثََانَّئِةَ وَ ثلَاثةَ   15
ریع ا لِ  نفْجارِ، وَلوَ بِالْحرارةَِ القْلیلةَ . اهِتمَّ ألفَْردِ  السوید«کانَ والدِهُ قدَ أقاَمَ مَصْنعَا لصِناعَةِ مادَّةِ » النیتروغلیسیین«السّائلِ السَّ

ازدِادَتِ الْحرُوبُ وَ کَثُ رَتْ   مُنذْ صِغَرهِِ بِِذِٰهِ الماْدةَّ حتَیَّ اسْتطاَع أنَ يَختْرعِ مادةَّ » الدِّینامیت«وَ بَ عْدَ أنَ اخْتَرعََ نوبِل الدّینامیتَ 
سَةا  أدَواتُ الْقَتْلِ والتَّخْریبِ. شَعَر نوب لكِ فَ قَدْ بنَیٰ مُؤَسَّ نبْ وَ بقَيِ حزیَنا وَ خافَ أنَ یذکَرهَُ الناّسُ بِالسّوءِ بَ عْدَ مَوتهِِ . لذِٰ لِ بالِذَّ

هیةَِ بِاسْمِ »جائزةِ نوبلِ «   لِمَنْحِ الْجوَائزِاِلشَّ
 

 أ. مِن أینَ بِلادٍ » الفردِنوبل« ؟ .............................. 
نبِ ؟.............................................   ب. مَتَی شَعَرَ نوبِلِ بِالذَّ

هیةِ ؟........................................  سَةُ لِمنحِ الجوائزِ الشَّ  ج. مَااسمُ مُؤسِّ
 د.کانَ والدُِ نوبل قدَاختَرعََ مادَّةَ » الدِّینامیت.        صحیح                  غلط 

1 
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 بارم سؤالات  ردیف 

: ْْ ترَ ۱  جِمِ المفرداتِ الّتي أشیَ إلیَهِا بَِِطٍّ
رُوسِ.  الإعانةَ نَ رْجُو مِنَ اِلله  -2.                 أکفاءُ النَّاسُ مِن جِهَةِ الآباءِ  -1   ف الدُّ

 العَقلِ. سُباتِ نَ عُوذُ بِالِله مِن  -4هَا أسلَمَت.                           إعتاَقِ بَ عْدَ  -3

1 

 إنتَخِبِ الکلمتیِ المرادفتیِ والکلمتیِ المتُضادّتیِ مِن بَیِ الکلماتِ التاّلیةِ.) کَلمتانِ زائدتانِ( ۲
 .                أسَاءَ  - أعْطَی -أدَّی  -آتَی -إسْتَطاَعَ  -أحْسَنَ                      

1-                                  .........=  ........2-  ........ #........ 

0.5 

ِ  الغَریِبَةَ   ۳  الغُصْن         الوَرَق          الجنَاَح        :  الجذِعْ فِ المعَْنَیالف( عَیِّ
 ب( اکُْتُبِ الجمَْعَ التّکسی لِکَلِمَةِ »المرَأة«:

0.5 

 ترَجِمِ الجمَُلَ التَّالیةَ:) المطَلُوبُ مِنْکَ ترَجََةٌَ مَألوُفةٌَ.( 4
 ( 1والإنسانُ الذّي یَ تَ فَاخَرُ بنَِسَبِهِ کَأنَّهُ يََُدِّدُ الِخصَالَ الجاَهِلیّةِ.)نَ عْلَمُ أنَّ الت َّفَاخُرَ بِالنَّسَبِ لیَْسَ مَحمُودَاا -1
حْ أخطاَءَهُ ف تَدمیِ الطبّی-2 تَظِمٍ،یُصَحِّ  ( 1عةِ تَصْحیحاا.)إذا أدْرکََ الإنسانُ أنّ الُدُُوءَ ف نِظامِ الطبّیعةِ ی تُاَبعُِ مِنْ نِظامٍ مُن ْ
 ( 0.5کانَ والدُِهُ قدَ أقاَمَ مَصنَ عَاا.)   -3
 ( 0.5الحوََادِثُ المرَُّةُ لَْ تُضْعِفْ عَزمَ الرّجَِالِ الکِباَرِ. )  -4
 ( 0.5أحْبِبْ لغَِیکَِ مَا تحُِبُّ لنَِ فْسِکَ. ) -5
دَاا)ص( یَافِعَاا وأمرَدَاا. ) -6 یمَاءُ أنْ تَ رَی مُحَمَّ  ( 0.75کانَت تََمَلُ الشَّ
 ( 0.75طلََبَ الشّاعِرُ ف هَذِهِ القَصیدةِ مِنَ اِلله إنارةَ القَلبِ وانْشِراحَ الصَّدرِ. )  -7
مُ الغیُُوبِ. ) -8  ( 0.5قاَلوُا لَا عِلْمَ لنَاَ إنَّکَ أنتَ عَلاَّ
حِ إلّا ألفَیِ دِیناَریَنِ. ) -9  ( 0.5مَا أعْطَی أنوشِرْوانُ للِفَلاَّ

 ( 0.5البیِئَةِ. ) یَا زهَراَءُ اجْتَهِدِي وَحَافِظِي عَلَی -10
 ( 0.5لَجأََ الطَّیُ إلی حیلةٍ لِطرَْدِ الحیََ وَانِ المفُتَرِسِ. )  -11
حُونَ يََْمَعُونَ مَحاَصِیلَهُم مَسْرُورینَ. )  -12  ( 0.5الفَلاَّ

7.5 

جََةَِ: ۵  عیِّ الصّحیحَ ف الترَّ

 کرد. ای کاش حامد از تنبلی دوری می  -ب      ای کاش حامد از تنبلی دوری کند.-الف  لیَتَ حَامِدَاا ابِتَ عَدَ عَنِ الکَسَلِ.-1

شیمیایی را به کار نگیید.-ب   کودهای شیمیایی را به کار نگرفتیم.-الف    مَا استَخدَمناَ الأسِمدَةَ الکَیمیاویةَّ.-2  کودهای 

0.5 

   (2) نوبت  3نمونه سوال امتحان تشریحی شماره 
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 جََةَِ:ْْ مِلِ الفَراَغَاتِ فِ الترَّ كأ ۶
 العَالََ حَتَّی تُشَاهِدُوا بِِنَّ النَّاسَ خُلِقُوا مِن طِینَةٍ وَاحِدَةٍ.لیَتَکُم تبَحَثوُنَ -1

 اند. ای کاش دنیا را ......... تا ببینید که مردم از یک ......... آفریده شده
 لُِذََا المزُارعُِ مَزرَعَةٌ فیهَا خَضراَوَاتٌ.     این ....... کشتزاری دارد که در آن ........ وجود دارند. -2

1 

7  :  ترَجِمِ الأفعالَ المشَُارَ إلیَهَا بَِِطٍّ
رنَ أی َّتُ هَا البَ ناَتُ  -1 .        تذَکََّ  الإنسانَ. سَیُسَاعِدُ أنَّ هَذَا الإختراعَ  قدَ أمَلَ کَانَ   -2نَصَائِحَ أمَّهَاتِکُنَّ

 الصَّدِیقُ بِسَبَبِ زلََّةٍ.  یترکَُ  لَا -5الأمَانةََ؟         لَا تَستَرجِعِيلَِ  -4عَنِ الخرُُوجِ.      لیَتَ ناَ إمتَ نَعناَ-3     

2 

ِ الفِعلَ المنُاَسِبَ:  8  عَیِّ
عَاءَ.) أتَ قَبَّلُ -1  کَانَت یُ رْسِلُ(   -أرْسَلَ  -......... غَدَاا.) سَیُْسِلُ -2تَ قَبَّلْ(      -یَ تَ قَبَّلُ  -یا إلَُي،  ....... الدُّ

0.5 

9  : ِ المحََلَّ الإعرابَّ لِمَا أشِیَ إلیَهَا بَِِطٍّ  عَیِّ
رَ ف الأمرِ -1 ا تَ فَکَّ راَا لَمَّ  . مُتَ عَدِّیَاا تَِجُمُ عَلَی المزَرَعَةِ  الحقَلِ کَبیةا مِن فئِرانِ   مَُمُوعَةا ،لَاحَظَ أنَّ عَمِیقَاا  تَ فَکُّ
نوُبِ لَا  غَفَّارَ یَا -2  هُ. أولَادَ عِندَ رَسُولِ اِلله وَمَا جَاءَ عِندَهُ أحَدٌ إلّا  جَالِسَاا  رَجُلٌ کَانَ -3لنَاَ غَیکَُ.           نَاجِيَ الذُّ
 . مَسرُورُونَ عِندَ تَشجِیعِ فرَیِقِهِم  المتَُ فَرّجُِونَ -5.                              راَضِیَةٌ إنَّ الطَّالبَِةَ -4

3.25 

 فیِهِ أسلوبُ الَحصرِ:  لیَسَ عَیِّ مَا  10

 .مَا حَفِظَ الطُّلّابُ القَصِیدَةَ إلّا کاظِمٌ ج(      تُ ف المکَتَ بَةِ إلّا کَاظِمَاا.ْْ مَا شَاهَدب(    مَا فاَزَ إلّا الصَّادِقُ. الف(

0.25 

۱۱  :  عَیِّ الصَّحیحَ ف الإعرابِ والتّحلیلِ الصَّرفِّ
 . أفضَلُ الجاَهِلَ.هَؤلاءِ  یُ فَقِّهُونَ  العُلَمَاءُ 
 یُ فَقِّهُونَ:  -1

 فعلٌ مضارعٌ، ثلاثيٌّ مزیدٌ من بابِ تفعیلٍ/ مفعولٌ ومنصوبٌ. -2فعلٌ مضارعٌ، جَعٌ مذکّرٌ غائبٌ،معربٌ/ خبٌَ.     -1
 أفضَل:  -2

 مفردٌ، مذکّرٌ،اسمُ تفضیلٍ/خبٌَ ومرفوعٌ. اسمٌ، -2اسمٌ، جَعٌ، معربٌ،/ خبٌَ ومرفوعٌ.                    -1

0.5 

ِ اسْمَ الفَاعِلِ واسْمَ المفعولِ واسْمَ المبالغةِ واسْمَ التّفضیلِ ف العبِاَراتِ التاّلیةِ:   ۱۲  عَیِّ
 حِیَ یَ رَی حَیَ وَانااَ مُفْتَرِسَاا، یَ تَظاَهَرُ أمَامَهُ بِِنَّ جَناَحَهُ مَکسُورٌ.  -1
ثَ مَعَ أحْسَنِ الطّلابِ فِ المکَْتَ بَةِ. -2 مَةُ تَحَدَّ  الرَّجُلُ العَلاَّ

۱ 

 إقرأ النَّصَّ التَّالَي ثَّ أجِب عَنِ الأسئلَِةِ: ۱۳
نِ، کَانَ الغَرَضُ مِنِ اختراَعِ هَذِهِ  الدّینامیتُ مَادَّةٌ جَامِدَةٌ انِفِجَاریِةٌَ یَُصَلُ مِنَ النیّتروغلیسیین.هذه المادّةُ لَا تنَفَجِرُ إلّا بِِرادَةِ الإنسَا

ریِعِ وَ  وَلِ مِنهُ کَأدَوَاتِ  لَکِن مَعَ الأسَفِ الشَّدِیدِ الماَدَّةِ مُسَاعَدَةَ الإنسانِ ف الإعمَارِ والبنِاَءِ بِسَبَبِ انفِجَارهِِ السَّ اِستَ فَادَ بعَضُ الدُّ
 القَتلِ وَالتَّخریِبِ فاَزدَادَتِ الحرُُوبُ بعَدَ اختراَعِهِ. 

1 
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 اَجِب إجَابةًَ کامِلَةً:  
یناَمیتُ؟                  -1 لمیةِ للِدِّینامیتِ:-2مَتَی ینَفَجِرُ الدِّ  اذُکُر نوَعَاا مِنَ الإستفادَةِ السِّ

ِ الصَّحیحَ والخطَأََ:   عَیِّّ
 الدِّینامیتُ سَائِلٌ سَریعَ الإنفِجَارِ. -4مُسَاعَدَةُ الإنسانِ فِ الحرَبِ کَانَت مِن أسباَبِ اِختراعِ الدِّینامیتِ لِأوَّلِ مَرَّةا.        -3

 عیِّّ الجملةَ الصّحیحةَ وغیر الصّحیحةِ حَسَبَ الحقیقةِ والواقِعِ: 14
ریةُّ هِيَ ذَرَّاتٌ صَغِیةٌَ.                              ص-1             خ      الذُّ
 خ      وَاحِدٌ وعِشرُونَ زاَئدُِ سِتّیَ یسَُاوِي واحدٌ وتسعونَ.   ص -2  

1 

 أجِب حَسَبَ الصُّورتَیِ: 15

                     
 مَا تُشَاهِدُ ف الصُّورةَِ؟  -2مَاذا یفَعَلُ الرَّجُلُ؟                                                -1

 

0.5 
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 بارم سؤالات  ردیف 

۱ :  ترَجِمِ المفرداتِ التي أشیَ إلیَهِا بَِِطٍّ
 حیاةِ فرَاخِهِ.  نقاذِ یَ عْمَلُ هذا العَمَلَ لإ -2العالَُ الأکبَُ.                 انطوََیفیکَ  -1
 مِنَ الأعمالِ الَحسَنَةِ.  التنّاصُرُ -4هذه العیُ ف سبیلِ اِلله.            سَهِرَت-3

1 

 إنتَخِبِ الکلمتیِ المرادفتیِ والکلمتیِ المتُضادّتیِ مِن بَیِ الکلماتِ التاّلیةِ.) کَلمتانِ زائدتانِ( ۲
 أنََرَ -أعَانَ  -أحَبَّ -أضَاءَ -أخَذَ -کَرهَِ                                 

               1-                 .........=  ........2 - ........ #........ 

0.5 

ِ  الغَریِبَةَ   ۳  التّأسیس-4الإعصَار       -3البنِاء           -2الإعمار       -1:     فِ المعَنَیعَیِّ
 اکُتُبِ المفرد لِکَلِمَةِ » الأذناب« -2

0.5 

 ترَجِمِ الجمَُلَ التَّالیةَ:) المطَلُوبُ مِنکَ ترَجََةٌَ مَألوُفةٌَ.( 4
رُ لنَا حقیقةَ العلمِ.)-1  ( 1إنَّ الناّسَ کَمَوتَی ولکنَّ أهلَ العلِمِ أحیاءُ، لعََلَّ هذه الحکمةَ تَ تَذکََّ
 ( 1اِشتَرَت شَرکِاتُ البنِاءِ الکُبَی الدّینامیتَ وهُم مُشتاقونَ لِاستِخدامِهِ.)-2
 (1انِتَخَبَ الصَّحیفةُ أحسَنَ الآراءِ حَولَ قَضیّةِ أسبابِ التَّوازُنِ ف الطَّبیعةِ انِتِخابَاا.) -3
 ( 0.5لیَتَهُ یَُاوِلُ للِنَّجاحِ.)  -4
ؤُوبُ یَسعَی لِإنجازِ  -5  ( 0.5عَمَلِهِ فرَحَِاا. ) الدَّ
 (  0.5کانَ تَ عَلُّقُهُ بِِاَ شَدیداا ف الطُّفُولةَِ. ) -6
لَامِ. ) -7  ( 0.5لا أهلَ مَوجودٌ لِمَنحِ الجائزةِ النّوبل ف مَُال السَّ
عنا مُنادِیاا ینُادِي لِلإیمانِ. )  -8  ( 0.5ربََّنا إننّا سمَِ
 ( 0.5التّوفیقُ. ) ما حَظُّنا ف الحیاةِ إلّا -9

 ( 0.5إنَّ أمَامَکُم قدَِ اکتَ فَی مِن دُنیاهُ بِطِمریَهِ. )  -10
 ( 0.5یزَرعَُ الفَلّاحونَ الرُّزَّ ف شِمالِ إیرانَ. )  -11
ناَعَاتِ الجدَِیدَةِ. )  -12  ( 0.5صِناَعَةُ مَوَادِّ التّجمیلِ مِنَ الصِّ

7.5 

جََةَِ: ۵  عیِّ الصّحیحَ ف الترَّ
قُلُ داءُ الطاّعونِ مِن هذا الحیََوانِ.  -1  یَ ن ْ

 بیماری طاعون از این حیوان منتقل می¬شود. -2مرض طاعون از این حیوان منتقل شد.             -1 
 سَهُلَتْ أعْمالُ الصَّعبَةِ بِسَبَبِ اختِِاعِ الدّینامیتِ.   -2
 کارهای سخت به علّت اختراع دینامیت آسان شدند.   -2کارهای سختش را به دلیل اختراع دینامیت آسان نَّود. -1

0.5 

   (2نوبت )  4نمونه سوال امتحان تشریحی شماره 
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ْجََةَِ:  ۶  أكمِلِ الفَراَغَاتِ فِ الترَّ
 ...... زیرا پوستشان ....... ها یکُْسَرُ قِشرُ بَ عْضِ الثَّمَراتِ لِأنَّ قِشْرهَا صُلْبٌ: پوست بعضی از میوه -1
 ........ آمرزندگان وای کسی که زشت را .......... یا خَیَ الغافرینَ ویا مَنْ سَتَرَ القَبیحَ: ای  -2

1 

7  :  ترَجِمِ الأفعالَ المشَُارَ إلیَهَا بَِِطٍّ
 النّفایاتِ ف الشّارعِ.   لا تقَذِفوُا -2مِنَ الأجهِزةَِ نافعاا.             أن یَستَفیدَ عَلَی الإنسانِ  -1
 أخطاءَ الآخرینَ.     قَدِ استَغفَرتمُ  -4عَن تَ لَوُّثِ الُوََاءِ.                                  مُنِعنا -3
 . أرجِعإن ترَجِع  -6اسَمکَ؟                                    لَ تُسَجِلّيلَِ  -5

1.5 

8  : ِ المحََلَّ الإعرابَّ لِمَا أشِیَ إلیَهَا بَِِطٍّ  عَیِّ
 الفَاشلیَ. انِسِحابَ  مِن أراضي البِلادِ العَدُوُّ انِسَحَبَ  -2.                      کبیةا الفلّاحِ   مَزرعةُ کانَت -1
قُ  -4.                واجبٌ بغَِرسِ الأشجارِ  الإهتِمامُ  -3  .الصّادَقُ ا قوَلُُ یُصَدَّ
 . مأدَبةٍَ مِن فتِیَةِ أهلِ البَصرةِ دَعَاکَ إلی  رَجُلَاا ، فَ قَد بَ لَغَني أنَّ حُنیَفٍ  بنَ یاَ  -5
 ضَعیِفَاا.  الإنسانُ خُلِقَ  -6

3.25 

 عَیِّ الفِعلَ المناسبَ:  9
.) حافِظوُا -1  حافِظْنَ( -حافِظِي -یا بنَاتُ رَجَاءا.........عَلَی حِجَابِکُنَّ
 تَ بْحَثُ(کانَتْ   -بََثََتْ  -إنّّا ......... غَدَاا.) سَتَ بْحَثُ  -2

0.5 

 عَیِّ مَا  فیِهِ أسلوب الَحصرِ:  10
 مَا قَ بَّلَ الأبُ إلّا ابنَهُ.  -3مَا ثََرََتِ الأشجارُ إلّا شَجَرةََ التّیِ.         -2مَاذکََرَ إلّا خَیاا.         -1

0.25 

۱۱  :  عَیِّ الصَّحیحَ ف الإعرابِ والتّحلیلِ الصَّرفِّ
 . الإمتحانِ في  الطاّلباتُ نَََحَتِ 

   الطاّلباتُ:
ةِ.   -1  اسمٌ،جَعٌ مذکرٌ سالٌ،معرفٌ بِل/ مبتدأ ومرفوعٌ بالضَّمَّ
ةِ.  -2  اسمٌ فاعلٌ، جَعٌ مؤنثٌ سالٌ، معرفةٌ/فاعلٌ ومرفوعٌ بالضَّمَّ

 الإمتحانِ: 
 مصدرٌ من باب افِتعال، مفردٌ، مذکرٌ، معرَّفٌ بِل/مُرورٌ بَِرفِ جرٍّ.   -1
 اسمُ تفضیلٍ، مفردٌ، مذکرٌ، مُعَرَّفُ بالعلمیةِ/صفةٌومُرورةٌ.  -2

0.5 

ِ اسمَ الفَاعِلِ واسمَ المفعولِ واسمَ المبالغةِ واسمَ التّفضیلِ ف العبِاَراتِ التاّلیةِ:   ۱۲  عَیِّ
                اِبََث عَن مَعنَی العَصَّارةَِ ف هذه المکتُوبةِ.

 مُتَ فَائِلُ أحَقُّ بثَِ ناَءِ النَّاسِ.  ال 

۱ 
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 : إقرأ النَّصَّ التَّالَي ثَُّ أجِب عَنِ الأسئلَِةِ  ۱۳
إلی تَخریبِهِ ومَوتِ مَن  خَلَقَ اللهُ العالََ وجَیعَ الکائناتِ بِشَکلِ نِظامٍ یوُجَدُ فیه التّوازُنُ والإستقرارُ.أيُّ خِلَلٍ ف هذا النّظامِ یؤُدِّي  

یُولِ( وتَ لَوُّثُ الُواءِ  فیهِ، مِن مُهَدِّداتِ هذا النّظامِ إغلاقُ طرُُقِ سَیِ المیاهِ ف الأنّارِ الکبیةِ بِالأبنیةِ )وهذا العَ  مَلُ مِن أسبابِ السُّ
ناعیةِ، فَ عَلیَنا أن لا نَ تَداخَلَ ف الطبّیعةِ إلّا تدَاخُلاا مُفیداا.   بیَِدِ الإنسانِ وإيَادِ النُّقایاتِ الصِّ

 اَجِب إجَابةًَ کامِلَةً: 
 ماهُو السّببُ ف تَخریبِ النّظامِ الطبّیعةِ ؟ -2کیفَ خَلَقَ اللهُ العالََ ؟                    -1

 : ِ الصَّحیحَ والخطَأََ حَسَبَ النَّصِّ  عَیِّّ
 تَ لَوُّثُ الُواءِ بِسَبَبِ إيَادِ النُّفایاتِ.  -3
 یَکتُبُ الإنسانُ مَوتهَُ بیَِدِهِ بِالتَّصرفِ ف الطبّیعةِ.-4

1 

 عیّ الجملةَ الصّحیحةَ وغیَ الصّحیحةِ حَسَبَ الحقیقةِ والواقِعِ.   14
 الت َّفَاخُرُ للِمالِ مَحْمُودٌ.  -2البَسْمَةُ ضَحکٌ خَفیفٌ بِلَا صَوتٍ.                    -1

0.5 

 أجِب حَسَبَ الصُّورةَِ:  15

                            
 کَم لَاعِباَا تَ رَی ف الصُّورةَِ؟   -2مَاذَا یفَعَلُ الأطفالُ؟                                        -1              

0.5 
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 .کَلِمهًَ منُاسِبهًَ للِتَّوضیحاتِ التّالیهِ منِ  مُعجَمِ الدَّرسِالَتَّمرینُ الأولّ: ضعَ  فی ال فَراغِ 

 .( باشد می برق  و گرما رسانای که است آهن مانند فلزی عنصری ،مس )  عُنصرٌُ فِلِزیّ کاَل حدَیدِ مُوصِّلٌ للحَِرارهَِ وَ الکهَرَباءِ. الـنحُاس- 1

 ، ماده ای سرخ رنگ از جسم جانور است که از آن غذا درست می شود.(گوشتالحَیوانِ تصُنعُ مِنهُ أطعِمَهٌ. )مادهٌّ حَمراء منِ جِسمِ  اللحَّم- 2

 ، رشته ای )نخی( سفید در بدن است که حس در آن جاری می شود.( عصبخیَطٌ أبیضُ فیِ الجِس مِ یجری فیهِ الحِسُّ. ) الـعصََب - 3

 ، بخش محکمی از بدن است که گوشت روی آن است.( استخوانالجِس مِ عَلیَهِ لح مٌ. )قس مٌ قویَ منَِ  العَظم - 4

 ، خاک آمیخته با آب است.( گِل تُرابٌ مخُ تَلطٌِ بِالماءِ. ) الـطین- 5

 .الَتَّمرینُ الثّانی: اِس تخَ رِج  مِمّا یلی ال مَطلوبَ مِنکَ

 مبتدأ و مرفوع  = داء / مبتدأ و مرفوع = دواء              اؤکَُ مِنکَ وَ لا تشَ عُرُد وَ                دَواؤُکَ فیکَ وَ ما تُب صِرُ 

 ـ الَ أکبَر؛        الأکبرَُ ال عالَمُ  ان طَوىَ فیکَ وَ                أَ تَز عمَُ أَنکََّ جِر مٌ صَغیرٌ  « »ال عالَم  اسمَ التَّفضیلِ وَ صفهٌ لِ

 خبر و مرفوع  = حواءُ  / خبر و مرفوع = آدمُ / خبرٌ و مرفوعٌ = أک فاءُ              حَواّءُ ال أُمُّ وَ آدَمٌ أبَوهمُُ            الَنّاسُ منِ جهِهِ الآباءِ أَک فاءُ

 عل، م إسم( ل، م فِ جُ الرِّجال و ال أفعال و أسماء )م رَ :الَ جَمعَ ال مکَُسَّرَ         أَسماءُ الأفعالِ عَلىَ  لِلرِّجالِ وَ                 وَ قدَ رُ کُلِّ ام رئٍِ ما کانَ یحُ سنُِهُ

 لا تَطلبُ   :فِعلَ النهَّی    أحَیاءُ ال علِ مِ أهَلُ  وَفاَلنّاسُ مَوتی            ففَُز  بِعلِ مٍ وَ لا تَط لُب  بهِِ بدَلَاً

 الَ فاخِر  :اِس مَ ال فاعِلِ                         لأَِب  وَ لأُِمٍّ النّاسُ إنمََّا               جهَلاً بِالنَّسبَ أَیهَا ال فاخِرُ 

 خلُِقوا  :الَ فِعلَ ال مجَهولَ                  ذهََب  أمَ  نحُاسٍ  أَم  حدَیدٍ أَم                هَل  تَراهُم خلُِقوا منِ فضَِّهٍ

 [رأی: ماضیتَراَ )تَری( / ] :الَ فِعلَ ال مضُارعَِ                 عصَبَ  وَ  عَظ مٍ  وَ لحَمٍ سِوی  هَل               تَراهمُ خُلقِوا منِ  طینَهٍبَل  

 .لِعَقلٍ :الَ جارَّ وَ ال مجَرورَ                        أدََب  وَ  عَفافٍ وَ حَیاءٍ وَ                  إنَّمَا ال فخَ رُ لِعَقلٍ ثابتٍِ

 1درس بخش پاسخ های •

 بخش پاسخ ها   •

 کتاب درسی 1پاسخ تمرینات درس •

• 
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 . فیه « ما یلیَ؛ ثمَ عَین  نوعََ »لا ةِ الَتَّمرینُ الثّالِثُ: ام لأَِ الفَراغ فی ترَجَمَ

 …  دفرا می خوانند دشنام ندهید که به خدا دشنام دهنو کسانی که غیرِ خدا را     لای نهی  ﴾…الَله فَیسُبوُّا الِله دونِ منِ یدَ عونَ الذَّینَ تَسُبُّوا لا وَ﴿- 1

 .ای پیامبر، کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را نباید اندوهگین کنند   لای نهی  ﴾الکُفرِ فی یسارعِونَ الذَّینَ یحَ زنُ کَ  لا الرَّسولُ أیهَا یا﴿- 2

 ن.   نک تحمیل ما بر  نداریم  آن به نسبت توانی هیچ را آنچه ما، پروردگارِ[ ای]    نهی / لای نفی جنسلای  ﴾بِهِ  لَنا طاقَهَ لا ما ناتحُمَِّل  لا وَ رَبَّنا ﴿- 3

 .    خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند    مضارع لای نفی  /   مضارع لای نفی النّاسَ.  لا یر حَمُالُله منَ  لا یر حَمُ- 4

 .    ای دوستِ من، هیچ چیزی زیباتر از بخشش به هنگام توانایی نیست     جنس لای نفی ةِ.   أج مَلُ منَِ ال عَفوِ عِندَ ال قدُرَ  لا شیءیا حَبیبی،  - 5

 .الَتَّمرینُ الرابع: تَرجمِِ الأحادیثَ ثمَُّ عَینِ المَطلوبَ مِنکَ

 . هر خوراکی که نام خدا بر آن یاد نشود هیچ برکتی در آن نیست     فیهِ.کُلُّ طَعامٍ لا یذُکَرُ اسمُ الِله علََیهِ لا بَرَکهََ  -1

 نفی جنس : : نفی مضارع / لا در »لا بَرکَه« نائبَ الفاعلِِ: اسم / لا در »لایذُکَرُ«

 .دو ویژگی در مؤمن )در مؤمنی( گرد هم نمی آیند )جمع نمیشوند(: خسیس بودن و دروغگویی      لا تجَ تَمِعُ خصَلَتانِ فی مُؤمنٍِ: ال بخُ لُ وَ ال کذِبِ. -2

 نَوعَ ال فِع ل = مضارع منفی )لا تجَ تَمِعُ(    /    ال فاعلِ= خصَلَتانِ؛ إعِ رابَهُ = مرفوع به الف     /   الَ جارَّ و ال مجَرورَ= فی مُؤمنٍِ

 . خشمگین نشو؛ زیرا خشمگین شدن مایه تباهی است     .ةٌالغضَبََ مَفسدََلا تَغضبَ  فَإنَّ  -3

 و مرفوع به ضمه  ةخَبَر: مفسد   /  اسمَ الحَرفِ المُشَبهَِّ بِالفِعلِ: الغضب و منصوب به فتحه    /   نوعَ الفعل: نهی )لا تَغضبَ(

 .هیچ فقری سخت تر از نادانی و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست   لا فقَرَ أشدَُّ منَِ الجهَلِ وَ لا عِبادهََ مِثلُ التَّفکَُّرِ.  -4

 مورد  دو هر در جنس  نفی لای    /    التفکّر: إلیه المضاف

 دشنام ندهید؛ که با این کار میانشان دشمنی به دست می آورید.مردم را         لا تسبُُّوا النّاسَ فَتکَتَسِبوُا العدَاوَهَ بیَنهَمُ. -5

 ة صداقَ: ة عدَاوَ  مضُادَّ      /     واتسبُُّ لا: نهی لای

  الطَّعامِ وَ الشَّرابِ فإنّ القَلبَ یموتُ کَالزرَّ عِ إذا کثُر علیَه الماءُ. ةلا تُمیتوُا الق لُوبَ بکِثَر  -6

 .یرنددلها را با خوردن و آشامیدن زیاد نمیرانید؛ زیرا همان گونه که زراعت بر اثر آب زیاد از بین مى رود، دلها نیز ]بر اثر پرخورى[ مى م 

     /   القَلبَ: اسم إنّ، منصوب به فتحه     /   الطَّعامِ: مضاف الیه، مجرور به کسره    /      الق لُوبَ: مفعول، منصوب به فتحه      /        لا تُمیتُوا: لای نهی
 الم اءُ: فاعل، مرفوع به ضمه       /    مجرور به حرف جارّ  الزَّر عِ:

 . حق را از اهل باطل بگیرید و باطل را از اهل حق نگیرید؛ سخن سنج باشید   أه لِ ال حَقّ کونوا نُقّاد الکَلام.الباطلَِ منِ  لاتأخذُُوا  خذُُوا ال حَقَّ منِ  أه لِ الب اطِلِ و  -7

     /    الب اطلَِ: مفعول، منصوب به فتحه       /     الب اطلِِ: مضاف الیه، مجرور به کسره       /       ال حَقَّ: مفعول، منصوب به فتحه       /     لا تأخذُُوا: لای نهی 
 مجرور به حرف جارّ / الکَلام: مضاف الیه، مجرور به کسره  أه لِ:
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 ة.الَتَّمرینُ الخامس: لِلتَّرجمَِ

 لا تجَلِسوا: ننشینید 

 اِجلِسنَ: بنشینید 

 جَلَسنا: نشستیم 

 الجالِس: نشسته 
 جَلسََ: نشست  -1

 لاتجُلِسی: ننشان 

 سَیجلِسُ: خواهد نشانید 

 أجلِس : بنشان 

 لَم یجلِسوا: ننشانیدند / ننشانیده اند 
 أجلسََ: نشانید  -2

 لم  أع لم : ندانستم/ ندانسته ام 

 لایع لمُ: نمی داند 

 قد عَلم تَ: دانسته ای 

 اِع لَم : بدان 
 عَلمَِ: دانست  -3

 لن یعَلّمَ: یاد نخواهد داد

 لِیعَلمِّ : باید یاد بدهد

 قد  یعَلّمُ: گاهی یاد می دهد/ شاید یاد بدهد 

 عَلِّمُ: یاد می دهم اُ
 علَّمَ: یاد داد  -4

 کانا یقطَعانِ: می بریدند 

 لا تَقطَع : نبر 

 قُطِعَ: بریده شد 

 المَقطوع: بریده شده 
 قطََعَ: برید  -5

 سَینقَطِعُ: بریده خواهد شد

 لنَ ینقَطِعَ: بریده نخواهد شد 

 انقَطَعَ: بریده نشد ما 

 الاِنقِطاع: بریده شدن 
 انِقَطَعَ: بریده شد  -6

 لا یغفَرُ: آمرزیده نمی شود 

 الغَفّار: بسیار آمرزنده 

 قدَ غَفَرَ: آمرزیده است 

 المَغفور: آمرزیده شده 
 غَفَرَ: آمرزید -7

 الاِستِغفار: آمرزش خواستن 

 أَستَغفِرُ: آمرزش می خواهم 

 اِستَغفَرتمُ: آمرزش خواسته اید قدَ 

 لا یستغَفِرونَ: آمرزش نمی خواهند
 اِستَغفَرَ: آمرزش خواست  -8

 

 . الحَم راءِ الک لمَِاتِ تر جمََهَ عین   ثم العبِاراتِ؛ ذِهِه الَتَّمرینُ السادس: عیَنِ اس مَ الف اعِلِ، وَ اس مَ المَفعولِ، وَ اس مَ المُبالغَهِ، وَ اس مَ المکَانِ وَ اس مَ التفضَّیلِ فی

 اسم تفضیل :  الأقصی/   اسم مکان  :المسجد        ﴾الأقصیَ  المَس جدِِ إلیَ ال حَرامِ المَس جدِِ منَِ لَیلاً بِعبدِه أسریَ الذَّی سُبح انَ ﴿ -1

 .داد حرکتکه بنده اش را شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی (  خدایی)پاک است آن 

 اسم تفضیل   :أعلم ،أحسن       ﴾سبَیلهِِ عنَ   ضَلَّ  بِمنَ   أعلَمُ هُوَ ربَکَّ إنَّ أحسنَُ هی بالَِّتی جادلِ هُم وَ﴿ -2

 .راهش گم شده، داناتر استکه نکوتر است بحث کن. قطعاً پروردگارت به کسی که از ای(  شیوه )و با آنان با 

 اسم تفضیل   :أعلم        ﴾ یکتُمونَ  بِما  أعلَمُ الُله وَ قُلوبهِِم  فی لَیسَ ما بأِفواههِِم  یقولونَ﴿ -3

 .هایشان نیست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر استچیزی را می گویند که در دل  (هایشان زبان ) هایشانبا دهان 
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 اسم مبالغه  :ةأمّار       ﴾بِالسوُّءِ إلاّ ما رحَِمَ رَبیّ ةٌأُبَرئُِّ نَف سی إنَّ النَّف سَ لأَمّارَ  وَما﴿ -4

 .را بی گناه نمی شمارم؛ زیرا نفس، بسیار دستور دهنده به بدی است؛ مگر اینکه پروردگارم رحم کند خودمو 

 اسم فاعل ثلاثی مجردّ  :خاشعون   /   اسم فاعل ثلاثی مزید  :مُؤمنِ      ﴾خاشعِونَ صَلاتهِمِ فی هُم الذَّینَ المؤُمِنونَ أفلحََ قد ﴿ -5

 .شده اند؛ همانان که در نمازشان فروتن اندبه راستی که مؤمنان رستگار 

 اسم مبالغه   :عَلّام       ﴾ال غُیوبِ عَلّامُ  أنتَ إنکََّ لَنا علِ مَ لا قالوا﴿ -6

 .هاییگفتند :هیچ دانشی نداریم؛ قطعاً تو بسیار دانای نهان 

 اسم فاعل ثلاثی مزید  :ال محُ سِنینَ       ﴾المحُسِنینَ یحِبُّ الَله إنَّ أح سِنوا وَ﴿ -7

 .دارد می دوست را  نیکوکاران خدا زیرا کنید؛ نیکی و

 اسم مفعول   :محَ فوظاً           ﴾محَ فوظاً سقَفاً السَّماءَ جَعَلناَ وَ﴿ -8

 .دادیم قرار شده داشته  نگه  سقفی را آسمان و

 ةً. مُناسِب ةًالَتَّمرینُ السّابعُِ: ضعَ  فی الفَراغ کلَمَ

 □ فَإنَّ   ■ لا  □لأِنَّ   .«  هُنا طالبَ …طالبٌ؟ فأَجاَب: »  ةِسُئلَ المدُیرُ: أ فی المدَرَسَ  -1

 .دانش آموزی اینجا نیست هیچترجمه: از مدیر پرسیده شد: آیا در مدرسه دانش آموزی هست؟ او پاسخ داد: 

 .راهنما حاضر نشد ولیگردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند؛    □  لعَلَّ    ■ لکنَّ  □ أنَّ .  یح ضرُ  لمَ  الدَّلیلَ …حضَرََ السیُّاحُ فی قاعهَِ ال مَطارِ؛  - 2

 .ها ترسانندبیشتر هم کلاسی  ولیاین تمرین آسان است؛   ■ لکنَِّ  □ إنَّ   □ لیت .  خائفونَ الزُّمَلاءِ أَکثَرُ …هذاَ التَّمرینُ سهَلٌ وَ  - 3

 «.ها مردود نیست دانش آموزی در آزمون  هیچمدیر گفت: » □ لم  □ لن  ■ لا . الاِم تحِاناتِ فیِ راسبٌ  طالبَ  …قالَ ال مدُیرُ: - 4

 .باران بسیار ببارد  کاشکشاورز آرزو داشت:  ■ لیتَ   □ لأِنَّ  □ کأََنَّ  !« کثَیراً ینزِلُ ال مطََرَ …تمََنیَّ المُزارعُِ: »- 5

 بردباری کلید گشایش است؟  کهآیا نمی دانی  □ لا  ■ أنَّ   □ لکنَِّ  ال فَرَج؟ِ  مِفتاحُ الصَّب رَ ……ألا تع لمُ  - ۶

 .است گرسنه او زیرا  –چرا کودک می گرید؟  □ لیتَ   ■ لأِنَّهُ  □ أنَّهُ  .جائعٌِ …  –لِماذا یبکیِ الطِّفلُ؟ - 7

 . ةًمُناسِب ةًضعَ  فی الفَراغ کلمََ :التمرینُ الثّامنُِ

 □  حَوائجِِ          ■جَ حَوائِ   □ حوَائجُِ        .الحُسیَنُ الَإ مامُ. عَلیَکُم  اللّهِ نعَِمِ منِ إلیَکُم النّاسِ ……اِعلَموا أنَّ  -1

 .شماستبدانید که نیازهای مردم به شما از نعمتهای خدا بر 

 □ ال خُلُقِ   □ ال خُلُقَ  ■ ال خُلقُُ                              .ال حَسنَُ الَ إمامُ. ال حَسنَُ ……إنَّ أَحسنََ ال حَسنَِ  -2

 .خوی نیک است  ،همانا بهترین نیکی
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  □ حَقٍّ  □حَقّاً   ■ حَقٌ      ﴾لذَِنبکَِ اس تَغفرِ  وَ …… اللّهِ وعَ دَ إنَّ فَاص بِر ﴿ -3

 .پس بردبار باش؛ همانا وعده خداوند حق است و برای گناهانت آمرزش بخواه

  □ العهَدِ  ■ العهَدَ  □ العهَدُ                     ﴾مَسئولاً کانَ  …… إنَّ بِال عهَدِ أَو فوا وَ﴿ -4

 .به پیمان ]خود[ وفا کنید؛ همانا ]در رستاخیز[ از پیمان پرسش می شود

 □  قَریبٍ   □ قَریباً  ■ قرَیبٌ                   ﴾ال محُ سنِینَ منَِ …… اللّهِ رحَ متََ إِنَّ﴿ -5

 .همانا رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است

 □  غَفورٍ   □ غَفوراً   ■غَفورٌ     ﴾رحَیمٌ ……  اللّهَ إنَّ اللّهَ اس تَغفِرُوا وَ﴿ -6

 .خداوند بسیار آمرزنده و مهربان استاز خداوند آمرزش بخواهید؛ همانا 

 □ الِله  ■ الَله  □ الُله               ! أمَراً  ذلکَ بعدَ  یحُ دِثُ ……لا تد ری لعَلَّ   -7

 .نمی دانی شاید خدا پس از آن، پیشامدی نو پدید آوردَ

 

 

 

 

 ة.التّالیَ  لِلتوَّضیحاتِ  مُناسِبَهٍ  کَلمَِهٍ عنَ   الدَّرسِ مُع جَمِ  فی  إب حثَ  :ال أوَّلُالَتم رینُ 

 = فناوریة التقنی ة.فی إنجازِ عمَلٍ، أو طریقٌ یخَتصَُّ بمِهِنهٍ، أو علمِ الصِّناعه الحدیث أس لوبٌ أو فنَّ -1

 .یا دانش صنعت نوینشیوه یا هنری در انجام کاری یا راهی که ویژه پیشه ای است 

 النفق= تونل  . مَمَرٌّ تح تَ الأرضِ أو فیِ الجبلِ، طولهُُ أکثَرُ منِ عَرضهِِ لهَُ مدَخَلٌ وَ مخَرَجٌ -2

 .گذرگاهی زیرزمین یا در کوه که درایایش بیشتر از پهنایش است و جای درون آمدن و بیرون رفتن دارد

 .منطقه ای بلند بر فراز سطح زمین که از کوه کوچک تر است  التلّ= تپه  .  مِنطَقهٌَ مُرتَفِعهٌَ فوَقَ سَطحِ الأرضِ أصغَرُ منَِ الجَبَلِ -3

 . جای طلا نقره مس و مانند اینها در زمین المنجم= معدن   .  مکَانُ الذهََّبِ وَ الفضِهَِّ وَ النحُّاسِ وَ نحَوهِا فیِ الأرضِ -4

 .کسی که برای انجام کارش تلاش می کند و احساس خستگی نمی کند الدؤوب= باپشتکار .    عمََلهِِ وَ لا یَشعُرُ باِلتَّعبَِالذَّی یَسعیَ فی إنجازِ  -5

 . وزنی که با هزار کیلوگرم برابری می کند  الطنّ= تن  . وَزنٌ یُعادِلُ ألفَ کیلو غرامٍ -6

 2درس بخش پاسخ های •

 کتاب درسی 2پاسخ تمرینات درس •

• 
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 . الَتَّم رینُ الثّانی: إقرَأ النَّصَّ التّالیَ ثُمَّ ترَجِمِ الکلماتِ لِما تحَتَهُ خطٌَّ وَ عیَنِِّ المطَلوبَ مِنکَ

منِ وَرَقهٍَ فی   أهوَنُ ما فَعلَتُ وَ إنَّ دُنیاکُم عِندی لَ شَعیرَهٍ  جلُبَ  ها أسلُبُ الأقالیمَ السَّبعهََ بمِا تحَتَ أفلاکِها عَلیَ أن أعُصیَِ الَله فی نَملَهٍ  عطیتُاُ لَو  وَ الِله …

 .نَستعَینُ  وَ بِهِ قُبحِ الزلََّلِ  وَ  سبُاتِ العَقلِ  یَفنیَ وَ لذََّهٍ لا تَبقیَ؟! نعَوذُ بِالِله منِ نَعیمٍ ها. ما لِعَلیٍّ وَ لِ تَقضمَُ جرَادَهٍ فَمِ

را از مورچه   جویی پوستِ تا از خدا نافرمانى کنم و  به من داده می شد هایشان هست های هفتگانه با هر چه زیر آسمان به خدا اگر سرزمین 

که   نعمتى  است. على را چه کار با تر پست  جود،  مى را  آن  که  ملخى  ، انجام نمی دادم؛ و بی گمان دنیایتان نزدِ من از برگى در دهانِبگیرم زور  به ای

 .جوییم می یاری  او به خدا پناه می بریم و از  زشتیِ لغزش و خِرد  رفتنِ  خواب به  از  نابود می شود و لذّتى که نمى ماند!؟ 

 مضاف الیه و مجرور  ةٍ: جَرادَ / مضاف الیه و مجرور  :العَقلِ  / مفعول به و منصوب  :جلُبَ   /مجرور بحرف جرّ  :نَملَهٍ      إعرابَ هذهِِ الکلماتِ؟ -1

 فعلٌ ماضٍ، متکلمٌ وحدهُ  : نوعَ فعل » فَعلَتُ« وَ صیغتََه -2

 ( ةفعلٌ مضارع، مفرد مؤنث غائب )للغائب:  صیغتََهُنوعَ فعلَ » تَقضَمُ« وَ  -3

 أقالیم )إقلیم( و أفلاک )فلک( :  جَمعَینِ لِلتَّکسیرِ فیِ النَّصِّ -4

 عطیتُ : اُ  الفعلَ المجَهولَ فیِ النَّصِّ -5

 نَستَعینُ  نَعوذُ،  تَبقیَ، یَفنیَ، تَقضمَُ، فعََلتُ، أسلبُُ، أُعصیَِ، أُعطیتُ،  أفعال؛ ةتسع:  عدَدََ الأفعالَ فیِ النَّصِّ -۶

 ةٌ( زائدَ  ةٌ واحدَ ةٌالعدَدََ المُناسبَِ )کلم ةالَتم رینُ الثالّثُ: ضعَ فیِ الداّئرَ 

 .ةُالرُّطوبَ عنَهُ زالَت  إن وَ بذِلکَِ یسَُمیَّ قدَ وَ بِالماءِ  مخُتَلطٌِ تُرابٌ( 3)                 القَناهُ )کانال( -1

 .و گاهی به همین نام نامیده می شود گرچه رطوبت از آن زائل شودخاکی آمیخته با آب  

 .الخَطَرِ منَِ لِلنجَّاهِ السّیاراتِ وَ الطاّئراتِ رُکّابُ  یَستَعمِلُهُ شَریطٌ( 5)            الفیزیاءُ )فیزیک(  -2

 .نواری که سرنشینان هواپیماها و خودروها برای رهایی از خطر به کار می برند

 ة.وَ الطّاقَ ةصِ المَوادِّ وَ الظَّواهِرِ الطبَّیعَخصَائِ  عنَ یُبحَثُ   علِمٌ( 2)                 الطّینُ )گل(  -3

 .های طبیعی و انرژی جست و جو می کندهای مواد و پدیدهدانشی که درباره ویژگی 

 .واحدِاً مِتراً تقَفِزَ أن  تَستَطیعُ ةَالزِّراعیَّ المحَاصیلَ  تأَکلُُ ةٌحَشَرَ ( 6)               ها(التّلالُ )تپه  -4

 .حشره ای که محصولات کشاورزی را می خورد و می تواند که یک متر بپرد 

 .آخَرَ إلیَ مکَانٍ منِ المیاهِ ةِلحَِرَکَ ضیَِّقٌ أو واسعٌِ نهَرٌ( 1)  حِزامُ الأمانِ )کمربند ایمنی(  -5

 .آبها از جایی به جای دیگررودی پهناور یا تنگ برای حرکت 

 الجَرادَهُ )ملخ(  -۶
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 که ...؟  آیا می دانی  ( ؟ …الَتم رینُ الراّبِعُ: للتَّرجِمهَِ ) هلَ تَعلَمُ أنَّ  

 بزرگی دور چین توانستند به آن حمله کنند.(ها با وجود ساختن دیوار )مغول  .المُغولَ استطَاعوا أن یهَجُموا عَلیَ الصِّینِ عَلیَ رَغمِ بنِاءِ سورٍ عظَیمٍ حَولهَا...  -1

 های عامیانه عربی بسیار وجود دارد.( )تلفظ »گ« و »چ« و »پ« و »ژ« در لهجه  کثیراً. ةِالداّرِجَ ةتَلفُّظ »گ« وَ »چ« وَ »ژ« مَوجودٌ فیِ اللهَّجاتِ العربیَّ...  -2

 )نهنگ برای درآوردن روغن از جگرش برای ساختن مواد آرایشی صید می شود.( مَوادِّ التجَّمیلِ. ةِالحوتَ یصُادُ لِاستخِراجِ الزَّیتِ منِ کبَدِِهِ لصِِناعَ...  -3

 )شب پره تنها جاندار پستانداری است که می تواند پرواز کند.(  الخُفّاشَ هُوَ الحَیَوانُ اللَّبونُ الوَحیدُ الذَّی یَقدِرُ علَیَ الطَّیَرانِ....  -4

 )شمار مورچگان در جهان نزدیک به یک میلیون بار بیشتر از شمار آدمیان است.(  تقریباً. ةٍعدَدََ النَّملِ فیِ العالمَِ یَفوقُ عدَدََ البَشَرِ بِملَیونِ مَرَّ ...  -5

 ساسانیان بود.()تیسفون واقع در نزدیکی بغداد پایتخت   السّاسانیّینَ. ةَقُربَ بغَداد کانتَ عاصمَ ةَطیسفون الواقع...  -6

 )اندازه خرس پاندا هنگام زاده شدن کوچک تر از موش است.(  أصغَرُ حجَماً منَِ الفأرِ.  ةِدُبَّ الباندا عِندَ الولادَ...  -7

 )زرافه لال است و تارهای صوتی ندارد.( .ةٌالزّراّفهََ بکَماءُ لَیستَ لهَا أحبالٌ صَوتیَّ ...  -8

 )برگ زیتون نماد صلح است.(  الزَّیتونِ رَمزُ السَّلامِ. ةَرقَوَ...  -9

 . الَتَّمرینُ ال خامِسُ: عَینِّ الصحَّیحَ فیِ التحَّلیلِ الصَّرفیِّ وَ المحَلَِّ الإعرابیِّ لِما أشُیرَ إلَیهِ بخَِطٍّ

 .کارگران کوشا در کارخانه کار می کنند .المصَنَعِ فیِ یشَتغَِلونَ  المجُتهَدِونَ العُمّالُ 

 . آموزان دختر در آزمون کامیاب شدند دانش . الاِمتحِانِ فیِ  الطّالِباتُ نجَحََتِ  

 √   بتدََأ و مرفوع بِالضّمّهمُ                اسمٌ، جمعُ تکسیرٍ، اسمُ فاعلٍ، مُعَرفٌَّ بأِل، معرَب  .أ                 العُمّالُ -1

 ꭓ    بِالضّمّه مرفوع و فاعلٌ                        اسمُ مُبالَغَهٍ، جمعٌ مُکَسرَّ وَ مُفردَُهُ »العامِل« .ب                               

 √  بِالتبََّعیهَّ لِمَوصوفِهاهٌ و مرفوع صِفَ                           اسمُ فاعلٍ، جمعٌ مذکّرٌ سالِمٌ، مُعَرفٌَّ بأِل .أ        المجُتهَدِونَ -2

 ꭓ «»و  بـِ  مجرورٌ و إلَیهِ مضُافٌ                               اسمُ مَفعولٍ، مُثَنیّ، مذکّرٌ، نکَِرَهٌ، مبنیٌّ  .ب                               

 √  مبنیٌّ و خبرٌ               افتعال، معلومٌ، لازمفعلٌ جمعٌ مذکَّرٌ غائبٌ، ثلاثیٌّ مزیدٌ منِ بابِ  .أ            یشَتَغلِونَ -3

 ꭓ    فاعلٌ                فعلٌ مضُارعٌِ، جمعٌ مذکَّرٌ مخاطبٌ، مجهولٌ، ثلاثیٌّ مجردٌّ، متعدٍّ .ب                                

 ꭓ    مجرورٌ و إلَیهِ مضُافٌ                                           اسمُ مَفعولٍ، مُفردٌَ، مُعَرفٌَّ بأِل  .أ               المصَنَعِ -4

 √  (مجَرورٌ  وَ جارٌّ: المصَنعَِ فی)جَرٍّ بحَِرفِ مجَرورٌ                                      اسمُ مکَانٍ، مُفردٌَ، مذکّرٌ، مَعرفَِهٌ  .ب                                

 ꭓ             فعلٌ ماضٍ، مُفردٌَ مذکَّرٌ مخاطبٌ، ثلاثیٌّ مزیدٌ منِ بابِ افعال، مجهولٌ .أ                نجَحََتِ -5
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 √   فعلٌ ماضٍ، مُفردٌَ مؤنّثٌ غائبٌ، ثلاثیٌّ مجردٌّ، معلومٌ، لازم .ب                               

 ꭓ    بِالضّمّه مرفوع و مُبتدََأ                       مصَدَرٌ، جمعٌ مذکّرٌ سالِمٌ، مُعرَفٌَّ بأِل  .أ            الطّالِباتُ -۶

 √  باِلضّمّه مرفوع و فاعلٌ                   مَعرفَِهٌ  اسمُ فاعلٍ، جمعٌ مُؤنّثٌ سالمٌِ، .ب                              

 √   (مجَرورٌ  وَ جارٌّ: الاِمتحِانِ فی)جَرٍّ بحَِرفِ مجَرورٌ         مصَدَرٌ منِ بابِ اِفتِعالٍ، مُفردٌَ، مذکّرٌ، مُعَرفٌَّ بأِل  .أ           الاِمتحِانِ -7

 ꭓ   لمَِوصوفهِا بِالتَّبعَیَّه مجرورٌ  و صفَِهٌ    اسمُ تَفضیلٍ، مُفردٌَ، مذکّرٌ، مَعرِفهٌَ باِلعَلمَیَّهِ  .ب                                

 ة. الَتَّمرینُ السّادِسُ: للترَّجِمَ

 چرا درست را نمی نویسی؟  :لِمَ لا تکَتبُینَ دَرسکَ؟َ

 .چیزی ننوشتی :لَم  تکَتبُی شَیئاً 

  نوشت :کَتبََ -1

 .تمرین نوشته شده است  :قدَ کُتِبَ التمَّرینُ

 ید دوست با یکدیگر نامه نگاری کن ای دو  :أیُّهَا الصدَّیقانِ، تکَاتَبا

 .دو همکار با یکدیگر نامه نگاری کردند :تَکاتبََ الزَّمیلانِ 

  نامه نگاری کرد  :تَکاتَبَ  -2

 .دو دوست با یکدیگر نامه نگاری کردند :الصدَّیقانِ تَکاتَبا

 .ما را از خرج منع نکن  :لا تَمنَع نا عنَِ الخُروجِ 

 .مانعی را در راه دیدیم :بِالطَّریقِشاهدَ نا مانِعاً 

 بازداشت، منع کرد  :مَنَعَ  -3

 از مواد شکری بازداشته شدم  :مُنِعَتُ عنَِ المَوادِّ السکَُّّریَّهِ

 از مطالعه خودداری نکنید    :ةلا تَمتَنِعوا عنَِ المطُالَعَ

 .از خروج خودداری نخواهیم کرد  :لنَ نَمتنَعَِ عنَِ الخُروجِ 

  خودداری کرد :اِمتَنَعَ -4

 .نگهبان از خواب خودداری کرده بود  :کانَ الحارسُِ قدَِ امتنََعَ عنَِ النَّومِ 

 آیا در کارخانه کار می کنید  :أ تَعملَونَ فیِ المصَنَع؟ِ 

 .کارگاران مشغول کارند :العُمّالُ مَشغولونَ بالعمَلَِ

  کار کرد، عمل کرد :عَملَِ -5

 .چرا به تکالیفتان عمل نکردید :عَملِتمُ بِواجِباتکِمُ؟لِمَ ما 

کانوا یعُامِلونَنا   .خدایا؛ با عدلت با ما رفتار نکن  :إلهی؛ لا تُعامِلنا بعِدَلِکَ

 .با ما خوب رفتار می کردند  :جَیدِّاً

خدایا؛ با بخششت با ما  :إلهی؛ عامِلنا بِفضَلِکَ رفتار کرد :عامَلَ -۶

 .رفتار کن

 دبیر ما را به یاد خواهد آورد  :سَیَتذََکَّرنَُا المدَُرِّسُ 

 .ای همکارم؛ تو را به یاد نمی آوردم :لا أتذََکَّرُکَ یا زَمیلی

 به خیر یاد کرده شدی  :ذُکِرتَ بِالخَیرِ -7

گاهی استاد از دانش آموزان   :قدَ یذَکُرُ الأُستاذُ تَلامیذهَُ القدَُماءَ

 یاد می کند  قدیمی اش
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 ة.الَتَّمرینُ السّابعُِ: عَینِِّ »الح الَ « فیِ العِباراتِ التالّی

 .می میردزیانکار هر کس با دورویی زندگی کند  . خاسِراً منَ  عاشَ بِوَج هیَنِ، ماتَ - 1

 . از دشمنش درگذرددر حال اقتدار نیرومندترین مردم کسی است که  .مُقتدَِراً أَقویَ النّاسِ منَ  عَفا عدَوَّهُ - 2

 . از میان می رودبه سرعت ها دشمنی وقوع گرفتاری  هنگام .  ةًسَریعَ عِندَ وُقوعِ ال مصَائبِِ تذَهَبُ ال عدَاوهَُ- 3

 .در حالی که می گریددر آتش می رود در حالی که می خندد هر کس گناه کند  .  هوَ یَبکی ، دَخلََ النّارَ وَهوَ یضَ حکَُ منَ  أذَ نَبَ وَ- 4

 . شود داده انتقال مردگان منازل به  وی  می ماند و اگرچه زنده کوکار ین وَ إن  نُقِلَ إلیه منازِلِ ال أَمواتِ.  حَیاًّ یَبقیَ ال محُسنُِ - 5

 به آن اقدام کن و به مردم متکی نباش. تنها در کارت کامیاب شوی، پس   خواستیاگر وَ لا تتََوَکلَّ  عَلیَ النّاسِ.  وَحیداً  بِهِ إذا طَلَب تَ أنَ  تَنجحََ فی عمََلکَِ فَقُم   - 6

 .الَتَّمرینُ الثّامنُِ: عَینِِّ الصحَّیحَ فیِ ال مُفردَِ وَ جَمعِهِ

 راه ها √ رقطَریق، طُ -11  (: صناعا ةها/ صناعمصنع: ج مصانع: کارخانه ) × مصَنَع، صِناعات -1

 ( ها/ نجم: ج أنجم؛ ستارگان منجم: ج مناجم: معدن ) × مَنجَم، أنجَُم  -12   ( طعام: ج أطعمه: غذاها/ مطعم: ج مطاعم)  × طَعام، مَطاعمِ -2

 ( أجرام: پیکرها)   × جِر م ، جَرائمِ  -13  ( ها/ مظهر: ج مظاهر؛ نماد: ج ظواهر: پدیده ةظاهر)   × ، مَظاهِر ةظاهِرَ -3

 ابزارها ) √ ، أدَوات ةأداَ (-14     ( کودک ها )  √ صَبیّ، صبِیان  -4

 دشت ها ) √ سهَل  ، سهُول  (-15 ( عظم: ج عظام: استخوان ها/ أعظم: أعاظم؛ بزرگتران) ×  عَظم ، أعاَظِم  -5

 ( ها  پرچمم: أعلام؛ لَعمَل: ج أعمال: کارها/ عَ )) ×  عَملَ، أعَلام( -16 (: ج ممالک: کشورها/ ملک: ج ملوک؛ پادشاهان ةمملک) × ، مُلوکة مَملکَ -۶

 تونل ها ) √ نفََق، أنَفاق   (-17 ( رئیس: ج رؤساء: سران/ رأس: ج رؤوس؛ سران)   × رَئیس، رُؤوس  -7

 گوشت ها ) √  لحم، لحُوم (-18     ا  کانال ه √ ، قنَواتةقناَ  -8

 سوها؛ روش ها   √ (نحَ و، أنحاء ) -19     کارگران  √ عامِل، عمُّال   -۹

 پ تپه ها) √ تَلّ، تِلال  ) -20       طناب ها √ حَب ل، أحبال   -10
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 .الدَّرسِ مُع جمَِ فی ةالتاّلیَ لِلتَّوضیحاتِ ة مُناسبَِ ةکلَِمَ  الَتَّم رینُ الأولّ: اب حَث  عنَ 

 الأمردَ  /الیافعِ  صَبیٌّ قَبلَ سنِِّ البلُوغِ. )کودکی پیش از سنّ بلوغ.( -1

 أعتقََ  . )او را آزاد کرد ]قرار داد[ و از بردگی درآورد.(ةجَعَلهَُ حُراًّ وَ أخرَجهَُ منَِ العُبودیَّ -2

 العجَوز  فیِ السنِِّّ. )مرد یا زن بزرگسال.( ةُالکَبیرَ ةُالرَّجُلُ أوِ المرَأ -3

 الردّاء . )تکه ای پارچه که مانند چادر روی لباسها پوشیده می شود.(ةِمنَِ قُماشٍ یلُبسَُ فَوقَ المَلابسِِ کَالعبِاءَ ةٌقِطعَ -4

 الجوز  است؛ برای خوردنش شکسته می شود.(نامناسب ثمَرَهٌَ قِشرهُا صلُبٌ وَ غیَرُ صالِحٍ للِأکلِ، یکُسرَُ لتِنَاولُهِا. )میوه ای که پوستش سخت است و برای خوردن  -5

 .الَتَّم رینُ الثّانی: إقرَأ النَّصَّ التّالیَ ثُمَّ ترَجِمِ الکلماتِ الحَمراء

کلَِا الجَماعَتیَنِ إلیَ خَیرٍ. أمّا هؤلاءِ الِله )ص( فی مَسجدٍِ. کانَ فیِ المسَجدِِ جَماعَتانِ. جمَاعَهٌ یَتفََقهَّونَ وَ جمَاعَهٌ یدَعونَ الَله وَ یسَألونَهُ. فَقالَ: دَخَلَ رَسولُ 

 .بِالتَّعلیمِ أُرسِلتُ. ثُمَّ قعَدََ مَعهَُم  فَیدَعونَ الَله؛ وَ أمّا هؤلاءِ فَیَتعََلمَّونَ وَ یفَُقهِّونَ الجاهِلَ. هؤلاءِ أفضَلُ.

پیامبر خدا وارد مسجدی شد. دو گروه در مسجد بودند. گروهی دانش فرا می گرفتند و گروهی به درگاهِ خدا دعا می کردند و از او  ترجمه : 

را می گیرند و  درخواست می کردند. پس )ایشان( فرمودند: هر دو گروه در راه خوبی هستند؛ امّا اینها به درگاهِ خدا دعا می کنند؛ و امّا اینان دانش ف

 .نادان را دانا می کنند؛ اینان برترند. )من( برای یاد دادن برانگیخته شده ام. سپس با آنها نشست

 است؟  آمده »ال« با دوم بار و »ال«  بدون نخست بار »مسجد« واژه  چرا)  معََ أل؟  ةِالثّانیَ ةِالأُولیَ بدِونِ أل وَ فیِ المَرَّ  ةِ»مَسجدٍِ« فیِ المَرَّ ةُلِماذا جاءَت کَلمَِ -1

 .زیرا کلمه مسجد بار اولّ ناشناس بود، یا به اصطلاح نکره بود و بار دوم، شناخته شده، یعنی به اصطلاح معرفه است پاسخ: 

 اسم تفضیل   :الأفضَل  / اسم فاعل  :الجاهِل  / مصدر باب تفعیل  :التَّعلیم    ما هُوَ نَوعُ هذِهِ الکَلِماتِ؟  -2

 اُکتُب نَوعَ هذَینِ الفِعلیَنِ وَ صیغتَهَُما وَ بابهَُما.    -3

 فعال فعلٌ ماضٍ للمتکلم وحده مجهول من باب اِ  :أُرسِلتُ /  ل فعلٌ مضارعٌ معلومٌ للغائبینَ من باب تفعُّ  :یَتفََقهَّونَ

 أعرِبِ الکَلماتِ الَّتی تحَتَها خطٌَّ:   -4

 خبر و مرفوع  :أفضلَُ / مفعول به و منصوب  :الجاهِلَ / مجرور به حرف جرّ  :خیَرٍ / مفعول به و منصوب  :الَله / مضاف الیه و مجرور  :الِله

 فی النَّصِّ.   «جلََسَ« وَ »بعُِثتُ« و »أحسنَُ» اُکتُب متَُرادفِ -5

 3درس بخش پاسخ های •

 کتاب درسی 3پاسخ تمرینات درس •

• 
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 «  (برتر ) أَفضلَ =  »أحسنَُ  / «  أُرسلتُ)فرستاده شدم(   = »بعُِثتُ  / «  قعدََ)نشست(   = »جَلسََ

 ج تعالیم   :تَعلیم  /  ج أفاضل   :أفضَل   / ج جهُاّل   :جاهلِ  /   ج رسُُل  :رَسول  اُکتُب جمعَ التکَّسیرِ لهذِهِ الأسماءِ: -6

 . معََ بَیانِ السبََّبِ ةٍفی کلُِّ مجَموعَ ةَالَتمرینُ الثالّثُ: عَینِّ الکلمهَ الغریب 

 ■     (ظرف)الوِعاء    /   (پیر )العجَوز      / ( ریش   بی نوجوان)الأمردَ  /  ( جوان )الشّابّ/   الیافِع)جوان کم سال(  -1

     (شلوار)السِّروال /     (پیراهن )القَمیص     /   الفُستان)پیراهن زنانه(    /   (بالاپوش)الردِّاء   /   ■الرَّصید)اعتبار مالی(   -2

     (أَسدَ  شیرها؛)سودالاُ       /    (ذئِب  گرگها؛)الذِّئاب   /   ( کَلب  سگها؛) الکِلاب  /   ■    ( کوتاه)القصَیر     الأفراس)اسبها؛ فرَس(/ -3

   (أُخت خواهران؛)الأخوَات/   ■  (بِئر   ها؛ چاه)الآبار   /  اد)نیاکان؛ جدّ(الأجد  ( /أمّ  مادران؛)الأُمَّهات   /  الإخوَه)برادران؛ أخ(  -4

 ( میوه)الثَّمَر    /  ( شاخه)الغصُن   /  (تنه)الجذِع   /  ■   ( تندخو)الفَظّ    / القِشر)پوست( -5

        (سیب )التُّفّاح    /       ( انگور)العِنبَ      /    ■     (خواب )النَّوم   /  (گردو)الجَوز  /  الفَستُق)پسته( -6

 . الَتَّمرینُ الراّبِعُ: ضعَِ المتَُرادفاتِ وَ المُتضَاداّتِ فی مکانِهَا المُناسِب

/   ( شد  تنگ)ضاقَ  ≠( شد فراخ) اتَّسَعَ  / (  فروش )البَیع ≠(خرید)الشِّراء  / ( شد  ارزان) رَخصَُ ≠غَلا)گران شد(

  (چپ)الیمَین ≠( راست)الشَّمال  /  ( گرفت)أخذََ ≠عطیَ)داد( أ

        /  الصَّبیّ )کودک( = الولَدَ )فرزند(    /  الداَّء)بیماری( = المَرضَ   /  قدََرَ)توانست( = اِستَطاعَ 

 صارَ)گشت( = أصبحََ   /            ةالرَّوح)رحمت( = الرَّحمَ  / الأعوام )سالها( = السنِّین   /         راحَ )رفت( = ذهََبَ 

 :الَتمرینُ الخ امِسُ

 . تَرجمِِ الأفعالَ -أ

 تَقتَرِحنَ: پیشنهاد می دهید -1 رجاءً، اِقتَرحِنَ: لطفا پیشنهاد دهید  اِنفتَحََ: گشوده شد -7 گشوده نشد؛ گشوده نشده است  لَم یَنفَتحِ:

 تَبتَعدُِ: دور می شوی  -2 تَبتَعدِ : دور نشو لا  تَظاهَرَ: وانمود کرد  -8 لا نتظَاهَرُ: وانمود نمی کنیم 

 تسُرعُِ: می شتابی  -3 أسرعِ: بشتاب  تَوَکلََّ: توکلّ کرد  -9 سَنَتَوَکلَُّ: توکل خواهیم کرد 

 یَعتذَِرُ: پوزش می خواهد -4 أعتذَِرُ: پوزش می خواهم  عَلمَّ : آموزش بده  -10 عَلمِّ نی: به من آموزش بده 

 قاتَلَ: جنگید  -5 لا یُقاتلِ : نباید بجنگد  یَرجِعُ: برمی گردد -11 یَرجِعَ: برنخواهد گشت لنَ 

 اِستهَلکََ: مصرف کرد  -6 مَا استهَلکَنا: مصرف نکردیم  موفقّ می شود یَنجحَُ:  -12 لِیَنجحَ : باید موفق شود 

 . تَرجمِِ الأسماء -ب
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 کَبُرَ: بزرگ شد -1 اسم تفضیل  -الأکابِر: بزرگتران )جمع أکبَر(   اِحتَفلََ: جشن گرفت  -7 مصدر  -الاِحتِفالات: جشن ]گرفتن[ ها  

 ندَِمَ: پشیمان شد  -2 اسم فاعل  - النّادِمون: پشیمانها اِستَمَعَ: گوش فرا داد -8 اسم فاعل  - المُستَمعِینَ: گوش دهندگان

 عَملَِ: کار کرد  -3 اسم مکان  -  المَعملَ: کارگاه غَفَرَ: آمرزید  -9 اسم مبالغه   -  الغَفّار: بسیار آمرزنده

 نصََرَ: یاری کرد  -4 اسم مفعول  -المَنصورات: یاری شدگان  لَعِبَ: بازی کرد  -10 اسم مکان  -المَلاعِب: ورزشگاهها 

 شجََّعَ: تشویق کرد -5 المُشجَِّعَه: تشویش کننده اسم فاعل  صَغُرَ: کوچک شد  -11 اسم تفضیل   -ترین /الصُّغریَ: کوچک تر

 عَینََّ: مشخّص کرد  -6 المُعَینَّ: مشخص شده اسم مفعول  دَرَّسَ: درس داد -12 مصدر -التدَّریس: درس دادن  

 . لِل کَلمِاتِ التَّی تحَتَها خطٌَّالَتَّمرینُ السّادِسُ: عیَنِِّ ال محََلَّ ال إعرابیَّ 

 مضاف الیه :ال إیمان / خبر :نصِفُ / مضاف الیه :النّاسِ / مبتداةُ : مدُارا    خویی با مردم نیمی از ایمان است.(. )نرم ال إیمانِ نصِفُ النّاسِ ةُمدُارا- 1

                                                                                                             نادان است.(. )دشمن خردمند بهتر از دوست  جاهِلٍ  صدَیقٍمنِ  خَیرٌ عاقلٌ  عدَوٌّ- 2

 صفت  :جاهلٍِ  /مجرور به حرف جرّ  :صدَیقٍ / خبر :خیَرٌ / صفت :عاقلٌ / مبتدا :عدَوٌّ

 مستثنی  :الحَقَّ /  مفعول  :کَلاماً گو.(    أبدَاَ.ً )ای دوست، هرگز سخنی به جز حق را ن الحَقَّإلَّا  کَلاماًیا حَبیبی، لا تقلُ  - 3

 مجرور به حرف جرّ   :ال حجََرِ / مجرور به حرف جرّ :النَّقشِ .(     . )دانش در خردسالی مانند نقش در سنگ استال حجََرِفیِ  نقَّشِالعِلمُ فیِ الصِّغَر کَال- 4

                                                          . )ضعیف ترین مردم کسی است که از پوشاندن رازش ناتوان باشد.(هِسرِّ کتِمانِمنَ  ضَعُفَ عنَ  النّاسِ  أَضعَفُ- 5

 مضاف الیه :سِرّ / مجرور به حرف جرّ :کِتمانِ / مضاف الیه :الناّسِ / مبتدا :أَضعَفُ

 :الَتمَّرینُ السّابعُِ

 .اسِمِ الف اعلِِ وَ اس مِ المَفعولِ وَ اس مِ المبُالغهَِ وَ اس مِ التفضَّیلِ وَ اس مِ المکَان .اِب حثَ  عنَِ ال أسَماءِ التّالیهَِ فی ما یلَی .أ

 ة اس مِ المبُالغَ  :ةالأمّارَهمانا نفس به بدی بسیار دستوردهنده است.( / ) ﴾.…باِلسّوءِ ةٌلأَمّارَ النَّف سَ إنَّ﴿ -1

 اس مِ التفضَّیلِ  :أقدَم  / اس مِ التفضَّیلِ :خَی ر.( است ترینشان  کهن برادران بهترین   اِع لَم  بأِنَّ خیَ رَ ال إخوانِ أقدَمهُُم. )بدان که -2

 اس مِ التفضَّیلِ  :در ستایش و نکوهش است.( أک بَرأک بَرُ ال حُمقِ ال إغراقُ فیِ ال مدَحِ وَ الذَّمِّ. )بزرگترین نادانی زیاده روی  -3

 اس مِ التفضَّیلِ  :منِ  غیَ رِ أه لِها أشدَُّ منَِ ال مَو تِ.  )درخواست نیاز از نااهلش، سخت تر از مرگ است.(  أشدَّ ةِطَلبَُ ال حاجَ -4

 اسمِِ الف اعِلِ  :معُلَمِِّ / اس مِ المکَانِ  :.( مَجلسِِاگرچه فرمانده باشی ،برخیز  جایگاهتاز   معلمتو  ر)برای پدقمُ  عنَ  مجَلسِِکَ لأبیکَ وَ مُعَلمِّکَِ وَ إن  کُنت أمیراً.  -5

                                             یَومُ ال عدَلِ علَیَ الظّالِمِ أشدُّ منِ یوم الجَو ر علی المَظلوم. )روز داد بر ستمگر سخت تر از روز بیداد بر ستم دیده است.(  -6

 اس مِ المَفعولِ   :المظَلوم     /    اس مِ التفضَّیلِ   : أشدَّ   /  اسِمِ الف اعِلِ  :الظّالِمِ
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 أَع رِب  ما أُشیرَ إلَیهِ بخَِطٍّ.   .ب

 خبر إنّ؛ مرفوع به ضمّه ةٌ : لأَمّارَ / اسم إنّ؛ منصوب به فتحه :النَّف سَ

 خبر إنّ؛ مرفوع به ضمّه  :أقدَمُ / مضاف الیه؛ مجرور به کسره :ال إخوانِ  / اسم إن؛ّ منصوب به فتحه :خَی رَ

 خبر؛ مرفوع به ضمّه  :ال إغراقُ  / مضاف الیه؛ مجرور به کسره :ال حُمقِ / مبتدا؛ مرفوع به ضمّه :أک بَرُ

 ضمّه خبر؛ مرفوع به  :أشدَُّ  / مبتدا؛ مرفوع به ضمّه :طَلَبُ 

 

 

 
 

 

 . الدَّرسِ مُع جَمِ  منِ  ة التّالیَ لِلتَّوضیحاتِ  ةمُناسِبَ  ة کلَِمَ الَتّمرینُ الأولّ: عَینِّ  

 الخضَرَوات  کند.(تغذیه میأَنواعٌ منَِ النَّباتاتِ الَّتی یتََغذَیَّ ال إنسانُ بهِا. )انواع گیاهان که انسان از آنها  -1

 ة المَزرعَ ، الحَقل شود.(ها کشت میخضَ راءُ تُز رعَُ فیها أنَواعُ ال محَاصیلِ. )زمین گسترده سبز که در آن انواع فراورده  ةٌأَر ضٌ واسِعَ -2

 الخَبیر  ای.(پیشه، کار یا برنامهعالِمٌ مُتخَصَصٌِّ بأِمورِ مهِ نهٍَ أَو  عَملٍَ أَو  بَرنامجٍَ. )دانشمند کارشناس در امر  -3

 ( السمّاد) ةالأس مدِ التُّرابِ الضَّعیفِ. )مواد شیمیایی و طبیعی برای تقویت خاک ضعیف.( ةلِتَقوی ةوَ طَبیعی  ةٌمَوادُّ کیمیاوی -4

                                                                                                                           حَیوانٌ صغَیرٌ یعَیشُ تح تَ الأرضِ ینقُلُ داءَ الطّاعونِ؛ وَ القِطُّ منِ  أعدائِهِ.  -5

 ة الفأرَ  .(است کند و گربه از دشمنانشبیماری طاعون را منتقل می  ،کند)جانور کوچکی که زیر زمین زندگی می 

 . مِنکَ المَطلوبَ اکتُبِ  وَ الَّتی أُشیرَ إلیَهِ بخِطٍَّ، الکلماتِ ة ترجمََ عَینِّ   ثمَُّ التالّیَ؛ النصََّّ الَتّمرینُ الثّانی: اِقرَأ

 ة. البصَرَ  عَلیَ(  ع) عَلیٍّ  ال مؤُمِنینَ أمیرِ عاملِِ حُنیَفٍ ب نِ  عُثمانَإلی 

عائِلهُمُ مجَفُوٌّ وَ    أنَّ رجَلُاً منِ فِتیَهِ أهلِ البصَرهَِ دَعاکَ إلیَ مأَدُبهٍَ فأَسرَعتَ إلَیها؛ وَ ما ظَننَتُ أنکََّ تجُیبُ إلیَ طَعامِ قَومٍ بلََغنَی أمّا بَعدُ یَا ابنَ حُنیَفٍ فَقدَ

ألا وَ إنکَُّم لا تَقدِرونَ علَیَ  .ألا وَ إنَّ إمامکَُم قد اکتَفیَ بِطمِرَیهِ وَ منِ طعُمهِِ بِقُرصَیهِ .ألا إنَّ لکُِلِّ مأَمومٍ إماماً یَقتدَی بهِِ وَ یَستضَیءُ بِنورِ علمهِِ .غَنیهُّمُ مدَعُوٌّ

 .ذلِکَ وَ لکنِ أعینونی بِورَعٍَ وَ اجتِهادٍ وَ عِفهٍَّ وَ سدَادٍ

امّا پس [از یاد خدا و پیامبر ]اى پسر حنَُیف، به من [خبر] رسید که مردى از   به عثمان بن حنَُیف استاندار امیر المؤمنین علی در بصره؛ترجمه : 

رانده و مردان بصره، تو را به مهمانىِ خویش فراخواند و تو به سرعت به سوى آن شتافتى. گمان نمى کردم مهمانىِ مردمى را بپذیرى که تهیدستشان  

آگاه باشید   .آگاه باشید که هر رهروی پیشوایی دارد که از او پیروى مى کند و از نور دانشش روشنى می جوید .ثروتمندشان دعوت شده است

 4درس بخش پاسخ های •

 کتاب درسی 4پاسخ تمرینات درس •

• 
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آگاه باشید که قطعاً شما نمی توانید چنین کنید؛ ولی با پارسایی  .امامتان از دنیایش به دو جامه کهنه و از خوراکش به دو قرص نان بسنده کرده است

  .و تلاش و پاکدامنى و درستی، مرا یارى دهید

 أعینونی  بلََغنَی،:  النصَِّّ فیِ ال وِقایَهِ  نونَ  عَینِّ . 1

 : خَطٌّ تحتَها التیَّ الکلماتِ  أع رِبِ  . 2

مضاف الیه؛   :البصَرَهِ / مجرور به حرف جرّ؛ جرّ آن به کسره :فِتیَهِ / اسم »أنّ« منصوب؛ نصب آن به فتحه :رَجُلاً   /مضاف الیه؛ مجرور به کسره   :حُنَیفٍ

 مجرور به حرف جرّ؛ جرّ آن به کسره  :مأَدُبَهٍ / مجرور به کسره

 جتِهاد اِ ؛  أسرَعتَ« : وزَ نِ »اِفتعِال  علَی الأُخ ری  وَز نِ »أفعلَتَ« وَ عَلی  ةًکلمَ  النصَِّّ منَِ عَینِّ  . 3

 منفی؛ للمخاطبینَ مضارع :  صیغَتَهُ و« لا تَقدِرونَ » فعلِ نوعَ عَینِّ . 4

 ةَ. التالّی الکلماتِ الَتّمرینُ الثالث: تَر جِمِ 

 الماضی المضارع و المُستقبل  الأمر وَ النهّی المصدر اسمُ الفاعلِِ 

 المرُسِلون 

 فرستندگان 

 الإرسال 

 فرستادن 

 أرسِلوا 

 بفرستید

 سَوفَ یرُسِلُ 

 خواهد فرستاد 

 قدَ أرسَلَ 

 فرستاده است 

  المُنتَبهِینَ

 آگاه شدگان 

  الاِنتبِاه 

 آگاه شدن 

  اِنتَبهِوا

 آگاه شوید

  سَتَنتبَهِونَ

 آگاه خواهید شد

  اِنتَبَهَ 

 آگاه شد 

  المُنسحَِب 

 نشینی کننده عقب 

  الاِنسحِاب

 نشینی کردن عقب 

  لا تَنسحَبِ 

 نشینی نکن عقب 

  لا یَنسحَبُِ

 نشینی نمی کند عقب 

  اِنسحََبتُم 

 نشینی کردید عقب 

  المُستَرجِع 

 پس گیرنده 

  الاِستِرجاع 

 پس گرفتن 

 لا تَسترَجِعی 

 پس نگیر  

  یَستَرجِعُ 

 پس می گیرد 

  مَا استَرجَعَ

 پس نگرفت 

  المجُادِلانِ 

 دو بحث کننده 

 ة المجُادلََ

 بحث کردن  

  لا تجُادلِوا

 بحث نکنید 

  لَم یجُادِل

 رد / نکرده است بحث نک

  ما جادَلَ

 بحث نکرد

  المُتذََکِّراتُ 

 به یاد آورندگان 

  التذََّکُّر

 به یاد آوردن 

 تذََکَّر 

 به یاد بیاور  

  یَتذََکَّرانِ 

 به یاد می آورند 

  تذََکَّرَ

 به یاد آورد 

  تَناصَروا   تَتَناصرَونَ  رَجاءً؛ تَناصَروا   التَّناصُر   المُتَناصرِینَ
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 همیاری کردند  همیاری می کنید  لطفا؛ همیاری کنید   همیاری کردن  همیاری کنندگان 

 ة المُسجَِّلَ

 ضبط صوت 

  التَّسجیل 

 ضبط کردن 

  سجَِّل

 ضبط کن 

  تُسجَِّلینَ 

 ضبط می کنی

  قدَ سجََّلَ

 ضبط کرده است 

 

 . کَال مثِالِ التّالیَهَ  ة ال حِسابیَّ ال عمََلیّاتِ الَتَّمرینُ الراّبِعُ: اُک تبُِ

 9+  4=   13     تِس عهٌَ زائدُ أر بعهٍَ یُساوی ثلاثهَ عَشَرَ. )نه بعلاوه چهار برابر سیزده می شود.( -1

 7 ×  5=   35   سَبعهٌ فی خَم سهٍَ یُساوی خَم سَهً وَ ثلاثینَ. )هفت در پنج برابر سی و پنج می شود.( -2

 40 ÷ 4=  10   .(شود می  ده برابر   چهار بر تقسیم  چهل. )عَشَرهًَ  یُساوی أرَ بعََهٍأَر بعَونَ تَقسیمٌ عَلی  -3

 96 – 16=  80   سِتهٌَّ وَ تِس عونَ ناقصُِ سِتهََّ عَشرََ یُساوی ثَمانینَ. )نود و شش منهای شانزده برابر هشتاد می شود.(  -4

 68 – 11=  57    خَم سینَ. )شصت و هشت منهای یازده برابر پنجاه و هفت می شود.(ثَمانیهٌ وَ سِتونَّ ناقصُ أحدََعشََرَ یُساوی سَبعهً وَ  -5

 21+  62=   83   واحدٌِ وَ عِش رونَ زائدُ اثن ینَِ وَ ستِینَ یسُاوی ثلاثهً وَ ثَمانینَ. )بیست و یک بعلاوه شصت و دو برابر هشتاد و سه می شود.(  -6

 .بخِطٍَّ إلَیها  أُشیرَ  الَّتی ال کَلِماتِ  إعرابَ  الَتَّمرینُ ال خامِسُ: عَینِّ  

 .( إنَّ الَله غافِرُ ذنوُبِ التّائِبینَ. )همانا خداوند آمرزنده گناهان توبه کنندگان است -1

 الیه مجرور به کسره مضاف  :التّائِبینَ / مضاف الیه مجرور به کسره :ذنوُبِ  / خبر »إنّ« مرفوع به ضمّه :غافِرُ / اسم »إنّ« منصوب به فتحه :الَله 

  لا شیَءَ أحَقُ بِالسجِّنّ منَِ اللِّسانِ. )هیچ چیزی شایسته تر به زندانی شدن از زبان نیست.( -2

 مجرور به حرف جرّ  :اللسِّانِ  / خبر »لا« مرفوع به ضمّه :أحَقُّ  / اسم »لا« مبنی بر فتح :شیَءَ

 سَواءٌ ضحَکِ تَ أم بکَیَتَ. )زندگانی ادامه دارد چه بخندی چه بگریی.( ةُمُستمَِرَّ  ةُالَحَیا -3

 خبر مرفوع به ضمّه  :ةٌمُستَمِرَّ  / مبتدا مرفوع به ضمّه  :ةُالَحَیا

 ادبش می کند.(منَ  لَم  یُؤدَِّب هُ ال والدِانِ صَغیراً یُؤدَِّب هُ الزَّمنَُ. )هر کس را در کودکی پدرومادر ادب نکنند، روزگار  -4

 فاعل مرفوع به ضمّه  :الزَّمنَُ / حال منصوب به فتحه :صغَیراً «  /  فاعل مرفوع به »ا :ال والدِانِ

  (یهََت مَ ال مُواطنُِ ال فهَیمُ بنَِظافهَِ ال بیئهَِ اه تِماماً بالِغاً. )شهروند فهمیده توجه بسیاری به پاکیزگی زیستگاه می کند. -5

 صفت منصوب به تبعیت نصب آن به فتحه  :بالغِاً / مفعول مطلق نوعی منصوب به فتحه  :ه تمِاماًاِ / مضاف الیه مجرور به کسره  :ال بیئهَِ / فاعل مرفوع به ضمهّ  :ال مُواطنُِ
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إلَّا اللهَ. )دوست را به خاطر لغزش یا عیب او رها نکن؛ زیرا هیچ کس به جز خدا لا یُت رکَُ الصدَّیقُ بسَِببَِ زلَهٍَّ أو عَیبٍ فیهِ؛ لأنهَُّ لا یوجدَُ أحدٌَ کامِلٌ  -6

 صفت مرفوع به تبعیت رفع آن به ضمّه  :کامِلٌ  / مضاف الیه مجرور به کسره :زلََّهٍ / نائب فاعل مرفوع به ضمّه :الصدَّیقُ  کامل نیست ]یافت نمی شود[.(

 مستثنی منصوب به فتحه  :الَله

. )بدبین دشواری را در هر فرصتی می بیند؛ اما خوش بین در هر  ةٍفی کلُِّ صُعوبَ ةَ؛ أمّا ال مُتَفائلُِ فَیَریَ الف رُصَةٍفی کلُِّ فُرصَ ةَیَریَ ال مُتَشائِمُ الصَّعوبَ -7

 مفعول منصوب به فتحه  ةَ : الف رُصَ / منصوب به فتحهمفعول ةً : الصَّعوبَ / فاعل مرفوع به ضمّه :ال مُتَشائِمُ     دشواری فرصت را می بیند.(

 .بخِطٍَّ إلیهِ  أُشیرَ  ما أعَ رِب   ثُمَّ  التَّرجمََهِ؛  فَراغاتِ  الَتَّمرینُ السّادِسُ: أَک مِل  

  بأِنََّ أَمامَهُ یتظَاهَرُ عشُِّهِ، منِ  قَریباً مُف تَرِساً حیَوانا یری حینَ الطُّیورِ أحدََ أنَّ ال حِیلِ ذِهِبَع ضُ الطیورِ قد  تلجَأَ إلی حِیلٍ لِطَر دِ مُف ترَِسهِا عنَ  عُشِّها، وَ منِ  ه

 عشهِّ وَ إنِقاذِ  ریسَهَ، وَ یب تعَدُِ عنَِ ال عشُِّ ابت عِاداً کَثیراً وَ عِندَما یتأََکدَُّ الطّائِرُ منِ خدِاعِ العدَوِّ وَ ابت عِادِهِ منِ ال فَ هذِهِ  المُف تَرسُ الحَیوانُ فَیتبَعُ مَک سورٌ جَناحَهُ

 .ةًحَیاهِ فرِاخهِِ منَِ المَو تِ یطَیرُ بغ تَ

کنند .)از جمله این چاره  برند(چاره جویی میاندیشی پناه می شان از لانه شان به چاره گاهی برخی پرندگان برای دور کردن شکارچی ترجمه : 

کند که بالش شکسته است، در  ها جانوری درنده نزدیک لانه اش ببیند، روبه رویش وانمود می که یکی از این پرنده ها این است که هنگامی اندیشی 

شود و وقتی پرنده از نیرنگ زدن به دشمن و دور کردنش از لانه اش و نجات دادنِ  کند و از لانه، بسیار دور مینتیجه جانورِ درنده او را تعقیب می

 .کندشود، ناگهان پرواز می هایش از مرگ مطمئن میزندگیِ جوجه 

صفت مرفوع به   :المُف تَرسُ / فاعل مرفوع به ضمّه :الحَیوانُ / مفعول منصوب به فتحه :حیَوانا /مجرور به حرف جرّ :عشِّ / مبتدا مرفوع به ضمه :بَع ضُ

 مضاف الیه مجرور به کسره   :ةِ حَیا  / مجرور به حرف جرّ :عشّ / مجرور به حرف جرّ :خدِاعِ / تبعیت

 .تحَتهَا خطٌَّالَتَّمرینُ السّابعُِ: عَینِِّ ال محَلََّ ال إعرابیَّ لِل کلَِماتِ الَّتی 

 صفت  :مُبیناً   /  مفعول مطلق نوعی :فَتحاً   همانا ما به تو پیروزى آشکاری بخشیدیم.()  إنّا فَتحَ نا لکََ فَتحاً مبُیناً. -1

 .مفعول مطلق تأکیدی :تَنزیلاً / مفعول :ال قُرآنَ   إنّا نحَنُ نَزلَّ نا علََیکَ ال قُرآنَ تَنزیلاً. )ما بی گمان قرآن را بر تو فروفرستادیم.( -2

 جار و مجرور  :کالأدَبِ  /اسم لای نفی جنس :فَق رَ .( نیست  ادب مانند میراثی هیچ   و نادانی مانند ای فقری هیچ )  لا فقَ رَ کَال جهَ ل و لا میراثَ کالأدَبِ. -3

                                                                 چیزی با انفاق می کاهد به جز دانش که می افزاید.(یَنقُصُ کلُُّ شیَءٍ باِل إنفاقِ إلَّا ال عِل مَ؛ فإَنهَُّ یَزیدُ. )هر  -4

 مستثنی  :ال عِل مَ   / جار و مجرور :بِال إنفاقِ  / فاعل :کُلُّ

الأغنیاءِ. )خشک ناخن در دنیا مانند تهیدستان زندگی مکند و در آخرت مانند  ةَمحُاسبَ ةِیَعیشُ ال بخَیلُ فی الدُّنیا عیَ شَ ال فُقَراءِ وَ یحُاسبَُ فی ال آخِرَ  -5

 مضاف الیه  :الأغنیاءِ / مفعول مطلق نوعیةَ : محاسبَ / مضاف الیه :ال فُقَراءِ / مفعول مطلق نوعی :عَی شَ / فاعل :البخَیلُ / توانگران محاسبه می گردد.(

 . النصَّ التالّیَ؛ ثمَ أجِب  عَمّا یلیَالَتَّمرینُ الثّامنُِ: تَرجِمِ 

 )ماهی دفن شده(  السَّمَکُ المدَفونُ 

الَّتی تخَ رُجُ منِ  فَمِهِ، وَ یدَ فنُِ نَف سَهُ تحَ تَ الطیّنِ، ثمَُّ ینَامُ نَو ماً  ةِیُوجدَُ نو عٌ منَِ ال أسَماکِ فی إف ریقیا یَس تُرُ نَف سهَُ عنِدَ الجَفافِ فی غِلافٍ منَِ المَواد المخُاطی

فیِ انتِظارِ نُزولِ المَطرِ، حَتیّ یخَ رجَُ منِ  الغِلافِ   ةٍصغَیر  ةٍ، و لا یحَت اجُ إلیَ ال ماء و الطعاَّمِ و ال هواَء احت یاجَ ال أَح یاء؛ِ و یَعیشُ داخِلَ حُف رةٍعَمیقاً أَک ثَرَ منِ  سَنَ

 .بَ ال جافَّ لصَِیدِهِخُروجاً عجَیباً.أمَّا الصَّیّادونَ ال إفریقیونَ فَیذَ هَبوُن إلی مکَانِ اخ تِفائهِ قبَلَ نُزولِ المَطرِ وَ یحَ فِرونَ التُّرا 
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گونه ای ماهی]ها[ در آفریقا یافت می شود که هنگام خشکسالی]خشکی[ خودش را در پوششی از مواد مخاطی ای که از دهانش بیرون می  ترجمه : 

و  آید می پوشاند و خودش را زیر گل پنهان می کند؛ سپس بیش از یک سال به خواب عمیق می رود]عمیقا می خوابد[ و مانند زندگان نیاز به آب 

هم ندارد و درون حفره کوچکی در انتظار بارش باران می ماند ]زندگی می کند[ تا در ]کمال[ شگفتی از پوششش بیرون بیاید.اما خوراک و هوا 

 (.شکارچیان آفریقایی پیش از بارش باران به جایگاه پنهان شدنش می روند و برای شکارش، آن خاک خشک را می کنند

 .(شود می یافت آفریقا در ماهی این –یوجدَُ هذاَ السَّمکَُ فی إفریقیا. )این ماهی کجا یافت می شود؟  – أَینَ یوجدَُ هذاَ السَّمَکُ؟  -1

 .(خوابد می سال  یک  از بیش –یَنامُ أَک ثَرَ منِ  سنََهٍ. )شُش ماهی چه مدتی می خوابد؟  – یَنامُ السمَّکَُ ال مدَفونُ؟  ةکَم مدَُّ -2

                                                                                                     یس تُرُ نف سهَُ فی غِلافٍ منَِ المَواد المخُاطیهِّ.  – السمَّکَُ ال مدَفونُ نَف سَهُ؟ فیمَ یَستُرُ  -3

 .(کند می پنهان مخاطی مواد از پوششی در را خودش –ماهی خودش را در چه چیزی پنهان می کند؟ )شُش

                                                                                                             من المَواد الَّتی تخَ رُجُ منِ  فَمهِِ  – ؟ة کیَفَ یص نعُ السَّمکَُ المدَفونُ الموَادَّ المخُاطی -4

 .(آید می بیرون  دهانش از که موادی از –ماهی مواد مخاطی را چگونه می سازد؟ )شُش

                                                                                                                                 اسمها إفر یقیا.  – الَّتی تَعیشُ فیهَا السَّمکَُ ال مدَفونُ؟  ةِ مَا اس مُ ال قارَّ -5

 ت.( س  آفریقا نامش –ماهی در آن زندگی می کند چه نام دارد؟ )قاره ای که ششُ 

                                                                                   الصَّیادونَ ال إفریقیّونَ یح فِرونَ التُّرابَ الج افَّ لصَِیدِهِ.  – منَ یحَفِرُ التُّرابَ ال جافَّ لصَِیدِ السَّمکَِ ال مدَفونِ؟  -6

 .( کند می حفر  شکارش برای را خشک خاک آفریقایی شکارگر –ماهی می کند؟ )چه کسی خاک خشک را برای شکار ششُ 

                                                                       یح فِرونَ التُّرابَ الج افَّ لصَِیدِ السَّمکَُ ال مدَفونُ.  – النص؟ِّلمِاذا یحفَِرُ الصَّیادونَ ال إفریقیّونَ التُّرابَ الج افَّ حَسَبَ  -7

 .(کنند می ماهیششُ  شکار برای  را خشک خاک –)با توجه به متن چرا شکارچیان آفریقایی خاک خشک را می کنند؟ 

                                                                   یس ترُُ السَّمَکُ المدَفونُ نف سهَُ عِندَ الجَفافِ.  – ؟ ةیَس تُرُ السمََّکُ المدَفونُ نف سهَُ فی غِلافٍ منَِ المَواد المخُاطیَّمَتی  -8

 .( کند می پنهان خشکسالی  هنگام را خودش ماهیششُ –ماهی خودش را در پوششی از مواد مخاطی پنهان می کند؟ )کی شُش

«.                                                                           إبح ث  عنَ متضَُاد »تدخلُ و فوقَ و أمَوات و یَموتُ و صعُود« و متُراَدفِ »غذاِء و یَروحُ و عام و یرَقدُ  -9
( / کند می زندگی) یعیش  ≠(میرد می) یَموتُ(/ زندگان) أحیاء ≠( مردگان)أموات( / زیر)تحت ≠( بالا) فَوق(/ شود می خارج)  تَخ رجُُ ≠تدخلُ)داخل می شود( 

 وحُ )می رود(= یذَهبُ / عام )سال(= سنه / یرقدُ )می خوابد(= ینَام« یرَ /  طعام(= خوراک) »غذاء «(فرودآمدن)نزول (: فرارفتن)صعُود

                                                                                                                 «.« وَ »الج ارِّ وَ المجَرورة ابحَِث  عنَِ »المَفعولِ المُطلقِ« وَ »المضُافِ إلیهِ« وَ »الصِّفَ -10

نف سَهُ؛ عنِدَ الجَفافِ؛ فَمِهِ؛ نَف سَهُ؛ تحَ تَ الطّینِ؛ داخلَِ حفُر ه؛ انت ظِارِ نُزولِ   :المضُافِ إلیهِ / نَو ماً عَمیقاً؛ احت یاجَ ال أحَیاء؛ خُروجاً عجَیباً :المَفعولِ المطُلقِ 

 .خُروجا عجَیباً؛ الصَّیادونَ ال إفریقیّونَ؛ التُّرابَ الج افَّ؛ ة صَغیر ة؛ نَو ماً عَمیقاً؛ حفُر  ةِالمَواد المخُاطی :ةالصِّفَ / .المَطرِ؛ مکَانِ اخ تفِائهِ؛ قبلََ نزُولِ المطَرِ؛ صَیدهِِ

 .مکَانِ منَِ ال أسَماک؛ِ فی إف ریقیا؛ فی غِلافٍ؛ منَِ المَواد؛ منِ  فَمِ؛ منِ  سَنَهٍ؛ إلیَ ال ماء؛ فیِ انت ظِارِ؛ منِ  الغِلافِ؛ إلی :الج ارِّ وَ المجَرورِ /

                .                                                                                                                            الجَمع السّالمِ وَ المُکسرَِ وَ اکتب  نوَعَهاابحَِث  عنَ أسَماء  -11

ونَ: جمع مذّکر سالم؛  ال أسَماکِ: جمع مکسّر؛ مفرده سَمکَ/ المَواد: جمع مکسرّ؛ مفردها مادّه / الصَّیادونَ: جمع مذّکر سالم؛ مفردها صیّاد / ال إفریقیّ

 .مفردها إفریقیّ

 مضارع؛ للغائب؛ متعدّ  اکُتب  نوعََ فعلِِ »یس تُرُ« وَ صیغَتَهُ. أ هوَ لازِمٌ أم  مُتعدَ؟ٍّ  -12
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 . الدَّرسِ مُع جَمِ  منِ  التّالیهِ  لِلتَّوضیحاتِ  مُناسِبهًَ کلَِمَهً  الَتَّمرینُ الأولّ: عَین  

 المجُیب  .کسی که دعا را می پذیرد و آن از اسمهای نیک خداوند است .الذَّی یتَقَبَّلُ الدُّعاءَ وَ هُوَ منِ أسماءِ الِله الحُسنیَ -1

 الإنشِراح  . احساس شادی و شادمانی بسیار .السُّرورِ کَثیراًالشُّعورُ بِالفَرحَِ وَ  -2

 ة البَسمَ . به آرامی خندید بدون صدا . ضحَکٌِ خَفیفٌ بلِا صوَتٍ -3

 أنارَ  .نوری در آن نهاد .جَعلََ فیهِ نوراً -4

 أعانَ  .یاری و کمک کرد .ساعدََ وَ نصَرََ -5

 ة. التالّی و عین  ترَجَمهََ الکَلماتِ الحَم راءِ؛ ثمَُّ أجبِ عنَِ الأسئلَ النصََّّ الَتَّم رینُ الثّانی: اِقرَأ

 ة الکِتابُ الواحدُِ وَ الثّلاثونَ منِ نهَجِ البَلاغَ

 الإمامِ علی )ع( لِابنهِِ الإمامِ الحَسنَِ )ع(  ةمنِ وصی

 .فأَح ببِ  لِغَیرکَِ ما تحُِبُّ لِنَفسِکَ وَ اکرَه  لهَُ ما تکَرهَُ لهَا وَ لا تظَلمِ کَما لا تحُبُِّ أن تُظلَمَیا بُنیَ، اجِعلَ  نَفسَکَ میزاناً فیما بَینکََ وَ بیَنَ غیَرِکَ  

 از سفارش امام علی)ع( به پسرش امام حسن )ع(  31نامه 

می داری برای غیر خودت ]نیز[ دوست بدار پسرِ دلبندم خودت را میان خویشتن و دیگری ]همچو[ ترازویی قرار بده پس آنچه را برای خودت دوست 
 .و برایش ناپسند بدار آنچه را برای خودت ناپسند می داری و ستم مکن چنانچه دوست نداری به تو ستم شود

 .لکََ یقالَ أن تحُبُِّ لا ما تَقلُ لا  وَ …   وَ أحسنِ کمَا تحُِبُّ أن یحسنََ إلَیکَ وَ استَقبحِ  منِ نَفسکَِ ما تسَتَقبحِهُُ منِ غَیرکَِ

  که را  چیزی  و …و نیکی کن چنانکه دوست می داری به تو نیکی شود و آنچه را برای غیر خودت زشت می داری برای خودت )هم( زشت بدار 
 .مگو( دیگران حقّ در) شود گفته تو برای  نداری دوست

 مجرور به حرف جرّ « : : مفعول / »نَفسکَِ نَفسکََ« »  ما هُوَ المحََلُّ الإعرابی لـِ »نَفسَ« فی »نَفسکََ« وَ »نَفسکَِ«؟   -1

 مضارع؛ للمخاطب ما هوَ نوعُ فعلِ »تکَرهَُ« و صیغَتُه؟ُ  -2

 ة نکَرَأ کلَمهُ »میزاناً« معرفهٌ أم نکره؟ٌ  -3

 مُتعَدٍَّأ لازمٌ فِعلُ »لا تَقلُ« أم مُتعَدٍَّ؟  -4

 5درس بخش پاسخ های •

 کتاب درسی 5پاسخ تمرینات درس •

• 
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 إجعلَ ؛ إکرهَ  أذُکُر فِعلَینِ لِلأمرِ.  -۶    باب إفعال منِ أی بابٍ فعلُ »أحسنِ«؟  -5

 ة.الَتَّمرینُ الثّالِثُ: لِلتَّرجمَِ

                                                                 گردد / او شاید بازگردد.(هو قدَ یرجِعُ: )او گاهی بازمی   -2            هُوَ قدَ رَجَعَ: )او بازگشته است.(  -1

 هو کانَ قدَ رجََعَ: )او بازگشته بود.(  -4            هو لا یرجِعُ: )او بازنمی گردد.( -3

 رَجاءً؛ اِرجِع: )لطفا بازگرد.(  -6          هد که بازگردد.(اهوَ یریدُ أن یرجِعَ: )او می خو -5

 هو سَیرجعُِ: )او بازخواهد گشت.(  -8                               منِ فضَلِکَ لا تَرجِع: )لطفا بازنگرد.( -7

 هو لنَ یرجِعَ: )او بازنخواهد گشت.( -10                                     هوَ سَوفَ یرجِعُ: )او باز خواهد گشت.(-9

 هو ما رَجَعَ: )او بازنگشت.(  -12                                        هو لَم یرجِع: )او بازنگشت/ بازنگشته است.( -11

 هو کانَ یرجِعُ: )او بازمی گشت.( -14                                      إن تَرجِع أرجِع: )اگر بازگردی من بازمی گردم.( -13

 . الَتَّمرینُ الراّبِعُ: عیَنِ الصحَّیحَ فیِ »التحَّلیلِ الصَّرفی« وَ المحََلِّ الإعرابی لِما أشُیرَ إلَیهِ بخَِطٍّ

 .مرد بسیار دانا با همه دانش آموزان در مدرسه سخن گفت .  ةالمدَرَسَ فی  الطّلّابِ مَعَ جمَیعِ  تحَدََّثَ  ةُالعلَّامَ الرَّجُلُ

 .کتابخانه می رودآموزگار به    .  ةِالمکَتَب إلیَ ةُ المُعلَِّم تذَهَبُ

 √ مرفوع و مُبتدََأ                        أ. اسمُ، مُفردٌَ، مذکّرٌ، مُعَرفٌَّ بأِل    الرَّجُلُ -1

 مرفوع  و  فاعلٌ                       ب. مصَدَرٌ، مذکّرٌ، مَعرِفَهٌ، مبنی                      

 مجرورٌ  و  إلَیهِ مضُافٌ          أ. اسمُ فاعلٍ، مُؤنّثٌ، مُعرَفٌِّ بِالعلََمیهِ، مُعربٌَ   لعَلّامَهُا -2

 √ لِمَوصوفِها ةبالتَّبَعی ةمرفوع و ةصِفَ               ، مُفردٌَ، مُعَرفٌِّ بأِل، مُعربٌَةب. اسمُ مُبالَغَ                 

 منصوبٌ  و  مفعولٌ          مُفردٌَ مُؤنثٌّ غائبٌ، ثلاثی مزیدٌ منِ باب تفعیل، متعَدٍَّ، معربٌأ. فعلٌ مضُارعٌِ،    تحَدََّثَ  -3

 √ مبنی و خبرٌ                ب. فعلٌ ماضٍ، مُفردٌَ مذُکَّرٌ غائبٌ، ثلاثی مزیدٌ منِ باب تفعلُّ، معلومٌ، لازِمٌ                      

 جَرٍّ بحَِرفِ مجَرورٌ                   مَفعولٍ، مُعَرفٌَّ بأِل، جمعٌ مذکّرٌ سالِمٌ، مبنی أ. اسمُ    الطّلّابِ  -4

 √ مجرورٌ و إلَیهِ مضُافٌ             ب. اسمُ فاعلٍ، جمعُ تکسیرٍ وَ مُفردَُهُ »الطّالِبُ«، مُعرَبٌ                 

 √ درسََهِ: جارٌّ وَ مجَرورٌ(المَ فی)جرٍَّ بحَِرفِ مجَرورٌ          أ. اسمُ مکَانٍ، مُفردٌَ، مُؤنثٌّ، مَعرِفَهٌ، معُرَبٌ    ة المدَرَسَ -5
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 لِموَصوفِها  بالتَّبعَیهِ مجَرورهٌ  و صفَِهٌ             ب. اسمُ تَفضیلٍ، مُفردٌَ، مُعَرفٌَّ بأِل، مبنی                         

 √ أ. فعلٌ مضُارعٌِ، مُفردٌَ مُؤنثٌّ غائبٌ، ثلاثی مجَُردٌَّ، معلومٌ، معربٌ، لازِمٌ  تذَهَبُ  -6

 ب. فعلٌ مجهولٌ، مُفردٌَ مذُکَّرٌ مخُاطَبٌ، ثلاثی مزیدٌ منِ باب تَفاعلُ، مبنی                     

 .اسمیهٌ الجُملَهُ وَ منصوبٌ و مفعولٌ                          أ. اسمُ مَفعولٍ، مُعَرفٌَّ بِالعلََمیهِ، مبنی    ةُ المُعَلِّمَ -7

 √ فعلیهٌ الجُملَهُ وَ مرفوع و  فاعلٌ                   ب. اسمُ فاعلٍ، مُفردٌَ، مُؤنثٌّ، مُعَرفٌَّ بأِل، مُعربٌَ                     

 √ (مجَرورٌ  وَ جارٌّ: المکَتبََهِ إلیَ)جرٍَّ بحَِرفِ مجَرورٌ                مُعَرفٌَّ بأِلأ. اسمُ مکَانٍ، مُفردٌَ، مُؤنثٌّ،   ة المکَتَبَ -8

 مجرورٌ و إلَیهِ مضُافٌ                            ب. اسمُ تَفضیلٍ، مُفردٌَ، مَعرفَِهٌ، مُعرَبٌ                           

 . المُفردَِ مَعَ جمَعِهِالَتَّمرینُ الخامِسُ: ضَع خَطّاً تحَتَ 

 ( ها جامه /جامه) ألبسَِه لِباس، -13                                    ، عجَائبِ)شگفت آور؛ أعاجیب/شگفت؛ م عجیب( ةأُعجوبَ -1

 ها(  استخوان /استخوان)   عظِام عَظم،  -14                                                                عاصِمَه، عَواصمِ )پایتخت/ پایتخت ها(  -2

 ( ها  راه /راه)  طُرقُ طَریق، -15                                                                   شجََرهَ، شجََرات )درخت/ درخت ها(  -3

 ه/ شبکه ها( شبک)   قَنوَات ،ةقنَا  -16                                               مَظاهِر )پدیده؛ ج ظواهر/ نمادها؛ م مظهر(، ة ظاهِرَ -4

 ( دعاها  /دعا)   ةأدعی دعُاء، -17                                                                         ، فَرائِس )شکار/ شکارها( ةفَریسَ -5

 ( ها گام /گام)   أقدام قدََم، -18                                    ( صحیفه م ها؛ روزنامه /صفحات ج  صفحه؛) ، صحُُف ةصَفحَ -۶

 ( ها  ماه /ماه)   شهُور شهَر،  -19                                                                         )برنامه/ برنامه ها( بَرنامَج، بَرامجِ  -7

 ( کبیر  م بزرگان؛ /أکابر ج  بزرگتر؛)   کِبار أکبرَ، - 20                                          ، محَافلِ )جشن؛ ج حفلات/ انجمن ها؛ م محفل( ةحَفلَ -8

 ( ها دهان /دهان)   أفواه  فَم، -21                                                               خَبیر، خبَُراء )کارشناس/ کارشناس ها(  -۹

 ( مطعم م ها؛ غذاخوری/  ة أطعم ج خوراک؛)  مطاعم طعام،   -22                                                                               عجَوز، عجَائِز )پیر/ پیران(   -10

 ( عمََل   م کردارها؛ /علوم  ج دانش؛)  أعمال علِم، -23                                             تِمثال، أمثال )تندیس؛ ج تماثیل/ مثل ها؛ م مثل(   -11

 ( ة حیّ م  مار؛/  أحیاء ج زنده؛)  حیاّت  حیّ،  -24                                                  میزان، أوزان )ترازو؛ موازین/ وزن ها؛ م وزن(   -12
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 . الَتَّمرینُ السّادِسُ: عیَنِ ال محََلَّ ال إعرابی لِل کَلمِاتِ التَّی تحَتَها خطٌَّ

 مفعول  :رَبَّ  / گروه منادایی :أَیهَا النَّاسُ / .(کنید پرستش آفرید، را شما  که را  پروردگارتان مردم، اى) ﴾خَلَقکَُم  الذَّیِ رَبکَّمُُ اع بدُُوا النَّاسُ أَیهَا یا﴿ -1

 منادا  :إِب لِیسُ / (نیستى؟   کنانسجده (  فرشتگان) همراه که شد  چه را تو!  ابلیس اى) ﴾السَّاجدِِینَ مَعَ تکَوُنَ ألََّا لَکَ مَا إِب لِیسُ یا﴿ -2

 « خبر »إنّ :واَسِعَهٌ  / منادا :عبَِادیِ / اید همانا زمین من فراخ است.( ن که ایمان آورده م  بندگان اى) ﴾ةٌواَسعَِ أَر ضیِ إنَِّ آمَنُوا الذَِّینَ عبَِادیِ یا﴿  -3

                                                                      ای علی، سرور]برترین[ سخن قرآن است.( ال قُرآنُ. )پیامبر فرمودند: قالَ رَسولُ الِله یا عَلی، سیدُ ال کَلامِ  -4
 خبر  :ال قُرآنُ  / مضاف الیه :ال کَلامِ / مبتدا :سیدُ / منادا :علَی / فاعل :رَسولُ 

 فاعل  :طولُ / منادا :منَ  / یا منَ  بدُِنیاهُ اش تَغلَ/ قدَ  غَرَّهُ طولُ الأمل )ای کسی که به دنیایش پرداخته است/ آروزی دراز او را فریب داده است.( -5

 خبر  :صُندوقُ  / مبتدا :الموت  / الموت یأتی بغَتهًَ / وَ ال قَبرُ صُندوقُ ال عَملَ )مرگ ناگهان می آید / و گور تابوت کردار است.(

                                                                             )درود بر تو ای فرستاده خدا؛ ای پیامبر مهر.( ةِعلََیکَ یا رَسولَ الِله؛ یا نبَی الرَّح مَالَسَّلامُ  -۶
 مضاف الیهةِ : الرَّح مَ / منادا :نَبی  / منادا :رَسولَ / مبتدا :الَسَّلامُ

 

 ة.الَتَّمرینُ السّابعُِ: لِلتَّرجمََ

 اجازه نخواهد داد :لنَ  یس محََ / باید اجازه دهد :لِیس محَ    ← یس محَُ: اجازه می دهد -1

 .پنهان نکن :لاتکَ تمُ  / پنهان کن :اُک تُم     ← تکَ تُمُ: پنهان می کنی -2

 تقلید شده  :د الَ مُقَلَّ / کنندهتقلید  :الَ مُقَلدِّ  ← یقَلدُِّ: تقلید می کند -3

 بالا برده است  :قدَ  رفََعَ / بالا نبرد :ما رفََعَ   ← بالا بردرفََعَ:  -4

 .کمک کن :ساعدِ   / کمک می کند :یساعدُِ   ← ساعدََ: کمک کرد  -5

 .نساخت، نساخته است :لَم  یص نَع   / نمی سازد :لا یص نَعُ   ← یص نَعُ: می سازد -6

 درس دادن  :الَتدَّریس / درس می دهد :دَرِّسُیُ  ← دَرَّسَ: درس داد -7

 نوشته ]شده[  :الَ مکَتوب / نویسنده :الَ کاتِب   ← کَتَبَ: نوشت  -8

 بسیار دانا  :العلّامهَ / داناتر؛ داناترین :الَ أَعلَم   ← عَلِمَ: دانست -9

 بسیار صبرکننده  :الَصَّبّار  / صبرکننده :الَصّابِر   ← صَبَرَ: صبر کرد -10

 عبادت شده  :الَ مَعبود / پرستشگاه ها :الَ مَعابدِ  ← عَبدََ: عبادت کرد  -11

 کوچکترها  :الَ أَصاغِر  / کوچکتر؛ کوچکترین :الَصُّغری  ← الَ أَصغَر: کوچک تر -12
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   رباره مولف د
 

 مهروماه و کتاب پ رنکته عربی انتشارات رسوالمولف کتاب پ   •
 

 مهروماه  امتحانت عربی )انسانی و عمومی( انتشاراتمولف کتاب  •
 

   تجربی و ریاضی و انسانی انتشارات مهروماه )شبیه ساز کنکور( رشته های  مولف کتاب کنکوریوم عمومی و  •
 

 کتاب جامع عربی انسانی کنکور انتشارات مهر و ماه ینمولفعضو هیئت  •
 

 کتاب جامع عربی عمومی کنکور انتشارات مهر و ماه ینمولفعضو هیئت  •
 

 مدرس کلاسینو )بزرگترین آموزشگاه آنلاین کشور(  •
 

 مولف کتاب آزمون عربی )عمار( قلمچی  •
 

 و عضو هیئت علمی آزمون های کشوری گزینه دو  تستطراح  •
 

 قلمچی   کشوری آزمون های تستطراح  •
 

 و بام تست  طراح تست آزمون های کشوری فورتیک •
 

 مسئول درس و ناظر پلتفرم درسی چیستا  •
 

  عربی( انتشارات آلما پلاسعمومی کنکور )توربوانسانی و مولف کتاب جامع عربی  •
 

 عربی( انتشارات آلما پلاس عمومی کنکور )توربو انسانی و یازدهم دهم و مولف کتاب عربی  •
 

 انتشارات علوی   عمومی )بمب آموزش عربی( انسانی و دهم تا دواز هفتم کار عربی های مولف کتاب  •

 ______________________________________________________________ ___________________________ 

 

 ______________________________________________________________ ___________________________ 

   کامل(  )آموزش واقعاً کتاب های توربو پلاس عربی 

 

 

 

 

 عمومی  عربی یازدهم عمومی                         عربی دوازدهم             عربی دهم عمومی                   عربی هشتم                                              
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